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  * رشیدرضا گاهدیداز  تولیدی یربا ۀنقد نیری

Yahyaahmadi.ramchahi@gmail.com                                      علمی معهد عالی()عضو هیئتیحیی احمدی  

                                                            علمی معهد عالی()عضو هیئتمحمد سروی                                                                                  

 چکیده

د اسلامی تبدیل شده است. اقتصا ۀدر حوز های چالشی بسیار مهمبحث یکی ازبه ربا امروزه 

 داری به جوامع اسلامی،ورود صنعت بانک در پی آن و گذاریگرفتن ربا در نیام سرمایهبا قرار

اند. گروهی از عالمان هر نوع دهکران بی دربارۀ ربا های متفاوتیدیدگاهعلماء و اندیشمندان 

بندی ربای قرضی به دو قسم با تقسیم و برخی دیگر نندداقرض با بهره را مطلقاً جایز نمی

توان از جمله پیشگامان را می اند. رشیدرضامصرفی و تولیدی به حلیت ربای تولیدی نیر داده

ایی انتقادی براساس منابع روجستار در پی آن است که با روش تحلیلی این نیریه دانست. این

نقد  درمو ،ادعای رشیدرضا مبنی بر حلیت ربای تولیدی را نقل و پس از تبیین آن ،اهل سنت

لحاظ ازتولیدی  و مصرفیهای پژوهش حاکی از آن است که تفاوتی بین ربای قرار دهد. یافته

عنوان جایگزین نیام به 2اسلامی بۀو مضار 1. نیام مشارکتحکم به حرمت آن دو وجود ندارد

 شود.ری توصیه میگذاربای سرمایه و 3بهره

 .اریگذ، سرمایهتولیدی، رشیدرضاربای مصرفی،  یربا ها:کلیدواژه

                                                           
  :53/51/7357؛ پذیرش: 55/77/7355دریافت 
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 مقدمه

دا محاربان با خ ۀبر قراردادن رباخواران در زمر نبوی مبنی هایتوصیهقرآنی و  آیاتتوجه به با

ه کرفت تا جاییشمار مین گناهان بهتریناپسندن مسلمانان از خواری در بیربا ،و رسولش

ری و گذاهشد. اما پس از ورود نیام سرمایندرت در معاملات آنان رباخواری مشاهده میبه

نگاه جامعه و مردم به این قضیه  سسات مالی،ؤن مایها و استقبال دولتمردان از تأسیس بانک

 د.کرر تغیی

انداختند و جریان میبه های اقتصادیهای ریز و درشت مردم را در پروژهاندازها پسبانک     

از سود حاصله را به  شدند و درصدیهای سرگردان آنان میهباعث سازماندهی پول و سرمای

این سودها  اما .شدها میخانواده که باعث رونق اقتصادیکردند گذاران پرداخت میسپرده

عبارت در تناقض بود. به با معتقدات اسلامی و شدربا قلمداد می که محصول قرض با بهره بود

این  ۀجگذاری مردم و معیشت آنان با اعتقاداتشان سازگاری وجود نداشت. نتیدیگر بین سرمایه

ن گرفتشدت ،گذاری بانکی مردم و اعتقادات اسلامی آنهاهها بین سرمایها و چالشناسازگاری

. بسیاری از علما این نوع بود پیرامون این نوع معامله بین فقها و اندیشمنداناختلافات 

 کردند. ازگذاری و مشارکت منع میدانستند و مردم را از سپردهگذاری را مطلقا ربا میهسرمای

و  تنددانسمید زده و آیات و احادیث مربوط به ربا را مقیای نیز دست به تقیید گر عدهطرف دی

دادند و یم قسم مصرفی و تولیدی به حلیت ربای تولیدی نیر بندی ربای قرضی به دومتقسی با

ایی هتوان به شخصیتمی علمان از ای .کردندقلمداد میمصرفی حرمت ربا را منحصر به ربای 

لیت که معتقد به ح دکراشاره  معروف الدوالیبی و طاویرضا، مصطفی زرقاء، محمد طندامثال رشی

 ربای تولیدی هستند.
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علماء و  در بینآراء و نیریاتش  ،عنوان پیشگام این نیریه )تقیید(درضا بهرشی ،از افراد مذکور

از  بحوث فی الربا کتابتوان عنوان مثال میاست. به توجه بیشتری جلب کرده شمنداناندی

حول  مبحث تحلیلی ز کتاباز رفیق یونس المصری و نی و أدلة  تحریمه القروض  رباو  ابوزهره

ء و به برخی از آرا ونه نگاشته شده است این زمی از فضل الرحمان نام برد که در الربا التجاری

ران گدی نیریات فقهاء و ضمنرضا را در دآرای رشی ،اند. این آثاردهکراشاره  رشیدرضاات نیری

 هااب. علاوه بر این کتاندذکر نکردهصورت مفصل و مستقل به را دیدگاه ایشان ، امااندکردهمطرح 

 الله احمدوند و محمدلپژوهش خلی، مانند نه صورت گرفته استاین زمی ها نیز درپژوهش برخی

 حمدم سید ۀو مقال عدم حرمت ربا در قرض های تولیدی و تجاری ۀنقد نیریعنوان  توحیدی با

اجی حلیت ربای تولیدی وانت مقالۀ و نقد و بررسی ربای تولیدیعنوان  با محمودی گلپایگانی

وجه تدرضا را باها نیریات رشی. این پژوهشنوشتۀ سید احمد محمودی بررسی نقد و در بوتۀ

 .اندنقد و بررسی قرار داده مورد ن منیرو آرای وی را از ای اندبه منابع روایی شیعه نگاشته

 ز دیدگاهتولیدی ا ۀنقد نیری ۀدربار شده، تاکنون پژوهش مستقلیانبی ۀنتوجه به پیشیبا     

ی انتقادروش تحلیلی پی آن است تا با پژوهش حاضر در صورت نگرفته است. رشیدرضا

 روایی توجه به منابعبا رشیدرضا ومِ الاسلا والمعاملات فی الرباو کتاب  المنار تفسیربراساس 

 ی قراربررس و نقد ۀبوت آن را در بپردازد و ربای تولیدی بارۀسنت به طرح دیدگاه ایشان دراهل

 دهد.

 تعریف لغوی ربا

                   معنایهب ربا در اصل لغوی افزوده است.و زیاده  معنایبه «را»کسر  و( با فتح )ربََوَ ۀربا از ماد ۀواژ

 ، تابی ،منیور)ابن «ربا المال اذا زاد وارتفعه الزیادة من ـالاصل فی» :گویدمنیور میابنزیادت است. 
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هر دو یک  اللغه ربا را به دو صورت )ربا و رباء( آورده است کهسفارس در مقاییابن .(73/453

یعنی مال رشد  «ربا المال» .(6/354، 7411 فارس،)ابن. رشد و نمو است و تمعنا دارد و آن زیاد

بر رأس المال  تاما راغب اصفهانی معنای لغوی ربا را زیاد .(73/450)همان،  .کرد و زیاد شد

 .(751، 7353، راغب) «.الربا: الزیادة علی رأس المال»گوید: و می تاددانسته است نه مطلق زی

 مالی و غیرمالی. ۀعبارت است از مطلق افزود، ن اصطلاح ربا در لغتبنابرای

 ربا تعریف اصطلاحی

زیادت در چیزهایی مخصوص که شریعت آن را تعیین کرده »عبارت است از  ، ربادر شریعت

 (.3/775 ،7350زحیلی، ) «.در معاوضۀ دارایی با دارایی بدون عوضافزایش دارایی »یا  «.است

ا ای یپیمانهزیادی یکی از دو کالای همجنس که هر دو »از نگاه قرطبی عبارت است از ربا      

 ،7350قرطبی، ) «.شرط زیادت استدادن مالی بها قرضی در معامله و دیگریوزنی هستند 

ا یکی از دو عوض و نیز پیمانه ی ۀا معاوضبیع ی» :اندتعریف کرده گونهبرخی ربا را این .(76/767

ان، جمعی از نویسندگ) «.دادن به شرط زیادتا قرضوزنی در برابر دیگری با زیادی یکی از آن دو ی

 .(655/ 3 ،7416المعارف فقه اسلامی قم،  دائرة

از  پرداختمازادی که در عوض تمدید مهلت »عبارت است از گوید: ربا رشیدرضا می     

مضاعف  پرداخت ،شود و مازادتمدید می ،که بارها مهلتشود تا جاییبدهکار گرفته می

 .(774-4/773، 7364، ، المناررضارشید) «.گرددمی

  ربای مصرفی

 گرفته یـاز شخص ی بیشتربازپرداخت مبلغمالی که به شرط »ت از ـارت اسـعب لاحـدر اصط
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گیرنده در این مورد، قرض .(675 ،7376یونس المصری، ) «.گرددهای زندگی تا صرف هزینهشود می

شود و از بازپرداخت آن عاجز زندگی خود ناچار به گرفتن وام می ۀدلیل نیاز مالی برای ادامبه

علماء  ۀنزد همپردازد. این نوع در تأخیر در پرداخت، سود مضاعف می ماند و در عوضِ می

 شود و در تحریم آن خلافی وجود ندارد.عنوان ربا محسوب میبه

  ربای تولیدی

 رایبگذاری مالی خود تکمیل سرمایه درمالی که شخص ثروتمند »عبارت است از  در اصطلاح

تر به بلغی بیشم پرداختشرط به ،گیردوساز و غیره از دیگران قرض میتجارت، تولید، ساخت

گذاری در کار گیرنده به قصد سرمایهدر این مورد، وام .(615، همان) «.در پایان مهلتدهنده قرض

ن حال و در عی د و هدفش از این کار سودآوری استگیرتولیدی از شخص دیگری قرض می

 ع ربا محل اختلافدهنده پرداخت کند. این نوعنوان سود به قرضکند که مبلغی را بهشرط می

د و مشمول احکام و مقررات ربا شونو محسوب می ایرضا پدیدهیر رشیدناز علما است که

 .(737، 7414)محمودی، . نیست

تردیدی  ربای مصرفیدر حرمت  جمله رشیدرضااز ،اسلامی فقهایکدام از علماء و هیچ     

ا و رضرشید اختلافآنچه موردشود. نیر دارند؛ لذا به آن پرداخته نمیبر آن اتفاق و اندنکرده

 بیین آن،ا و تدیدگاه رشیدرضا دربارۀ این نوع ربپس از بیان  است.ربای تولیدی  بوده دیگران

 گیرد.نیریۀ ایشان در بوتۀ نقد قرار می

 رضادرشیربا از دیدگاه 

 رایج و ،توسط یهودیان و مسیحیان مهاجر . نخستالعرب رواج داشت جزیرة در از دیرباز ربا

 در شهرهای بزرگ آن را تدریج این روش را از آنان آموختند وها بهعرب سپس متداول گردید
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 ۀمعامل و ئهمانند نسی ،دارای اقسام مختلفی ربامدینه و طائف گسترش دادند.  و مانند مکه ،خود

 ۀدو دستتوان در این اقسام را می ۀکه هم استره سلف )محصولات کشاورزی و دامی( و غی

این اساس علماء  بر ادت.تمدید مهلت دین همراه با زی و کلی تصور کرد: قرض همراه با زیادت

 ،آیات و روایات با استناد به و اندبندی کردهتقسیم 5و ربای نسیئه 4ربای فضل ربا را به دو قسمِ

 ۀعر و با توساخی ۀاما در سد .(تااسلامی واشنگتن، بیمرکز تعلیمات ) اند.آنها را مطلقاً حرام دانسته

 رگمسائل مربوط به ربا بار دی ،هاانقلاب صنعتی و رویکرد اقتصادی نوین و تأسیس بانک

جمله . ازشده استن مسأله مطرح رفت از ایبرون و نیریات متعددی برای شده بازنگری

ی رضا بود. ودرشی ،توجه قرار گرفتمورداساس کتاب و سنت براو  ۀنیریکه  پردازیهنیری

 ۀندر زمی برانگیزیتوجهشاخص و  هایفکر دینی، دارای نیریهعلاوه بر یک مفسر و روشن

 جمله آرای فقهیاز د.کراد عنوان مفسر فقیه یتوان از او بهواقع میکه در است مسائل فقهی

جدید  یئدر این عرصه آرا یواست. ده مطرح کر ربا ۀدر قضی ای است کهنیریه او برانگیزتأمل

 .(765-4/773، 7364، ، المناررشیدرضا). است بیان کردهدیگر فقهاء  ازو متفاوت 

و مراد از ربا در قرآن را ربای جاهلی یا همان  دانستهکسان ننوع ربا را یهمه رشیدرضا     

شامل  است و برای تمدید مهلت پرداخت بدهی تداند که مربوط به گرفتن زیادنسیئه می ربای

ر د. بنابراین اگشو، نمیشدهقرارداد شرط  ای که در آنها مقدار سود در ابتدایبا بهره هاییقرض

در ابتدای قرارداد قرض، طرفین بر مبلغی اضافه توافق کنند، شامل ربای محرم قرآنی نخواهد 

ضا، : رشیدرر.ک) .زیرا ربا از نگاه وی وجود سود برای تمدید مهلت است نه برای اصل قرض ؛بود

 .(56-50، 7365، الربا والمعاملات فی الاسلام ؛ رشیدرضا،13-756/ 4، 7364، المنار

 تولیدی مصرفی و در اصطلاح فقهای معاصر با عنوان ربای ربا رشیدرضا دربارۀ بندیِماین تقسی
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و بر  بردکار میهان معاصر را بهکه این جستار اصطلاح متعارف و متداول فقی داردشهرت 

 توان گفت که وی معتقد به حلیت ربای تولیدی است. اساس میاین

عنوان ربای محرم و آن را بهداند نمی مشروعبودن مطلق را برای ربا درضا حرامرشی     

دارای  و یستک نوع نشود یربای جاهلی تعبیر میاز آن به ربا یا آنچه  گویدمیرد و پذینمی

خود را نخست  ۀیک حکم قرارداد. وی نیری زیرآنها را  ۀتوان همانواع گوناگونی است که نمی

 عمرانآل ۀسور 745 ۀاین موضوع را ذیل آی المنار تفسیرسپس در  منتشر کرد المنارۀ مجلدر 

َ لَعَلَّكُمْ یا أیَهَا الَّذِینَ آمَنُوا لََ ﴿ بیان کرد:  یا»ترجمه:  ﴾تُ فْلِحُونَ  تََْكُلُوا الرِ بََ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَات َّقُوا اللََّّ

ه ، باشد کدیو از خدا پروا کن دیبرابر مخور نیچند (با سود)، ربا را دیاآورده مانیکه ایکسان

عاملات فی و الم الرباب در کتا مفصل یه را به شکلو در پایان عمر نیز این نیری «.دیرستگار شو

 .(636، 7417موسویان، )آورد.  ،الاسلام

 ها استدلال

ن در ای .ل عمده گنجاندتوان در پنج دلیحلیت ربای تولیدی را می دلایل درضااز نگاه رشی

  شود.آنها پرداخته میسپس به نقد  کرده نقلرا  هادلیلن یک از ای هر بخش

 مصرفی در صدر اسلاماول: انحصار تحریم ربای استدلال 

نبوده و از مقتضیات زمان معاصر است و به قرآن رضا این نوع ربا در عصر نزول درشی نیراز

به ربا تعبیر شده است. آنچه قرآن کریم به تحریم آن پرداخته و مورد وعید شدید از آن اشتباه 

مازادی عبارت است از  ربای جاهلی .ربای جاهلی یا همان ربای نسیئه است ،قرار داده است

شد و تمدید می بارهاو گاهی شد که در عوض تمدید مهلت پرداخت از بدهکار گرفته می

 اتیآ رـیستف آنچه از»: کندچنین بیان می المنارتفسیر او در  .گردیدبازپرداخت آن چندبرابر می
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قبل از تحریم ربا  برخی از رباخواران مسلمان دربارۀاین رخداد  کهشود این است دانسته می

ا انساء ی سبببه که آنچه از پول  یعنی ؛ربای جاهلی است در آیه، منیور از ربا و بوده است

پرداخت  یبرا یاگر مدت مقرر فرا برسد و بدهکار پول و دشوگرفته می یدر پرداخت بده ریتأخ

به او مهلت پرداخت دهد و در مقابل بر مبلغ بدهی  خواهد کهیم مالاز صاحب  آن نداشته باشد

و نه چیز این است کرده  آن را حرام اعلامکه قرآن  یزیچ شود.میکار تکرار  نیو ا بیفزاید

 ،الربا و المعاملات فی الاسلامکتاب وی همچنین در  (.774-4/773، 7364، ، المناردرضا)رشی «.دیگر

ابتدا ر دبهره که مقدار سود آن  های باقرض»گوید: کند و میبیان می به تفصیلهمین استدلال را 

زیرا در ربای جاهلی سود برای تمدید مهلت است نه مازاد بر اصل  ؛اشکالی ندارد شده شرط

 (.741، 7365، الربا والمعاملات فی الاسلام، رضادرشی) «.قرض

 نقد و بررسی

ها ربای رایج میان عرب)بحث و تحقیق از ماهیت ربای جاهلی  ،بررسی این نیریهبرای نقد و 

زیرا صاحب المنار مدعی است که در عصر  ؛سزایی برخوردار استهاز اهمیت ب (در عصر نزول

 نوع است. بنابراین برای نقد و آنم قرآن متوجه ربا وجود داشته که خطاب تحری نوعی ،تشریع

یژه به و العرب ةرجزیهای اقتصادی و تجاری مردم ورت دارد که فعالیتبررسی این دیدگاه ضر

 د. شوتر تا از این مجرا صحت و سقم این ادعا روشن شودکنکاش  قریش

رباخواری استفاده  و 1مضاربه تجاری خود از دو روشِ  ۀسرمای ۀبرای تهی جزیرة العربتجار      

ود بود و س مالک ۀعهدبه گفتند خسارت احتمالیمیمضاربه که به آن قراض نیز در کردند. می

 قدادن به افراد و نیز از طریق وامشد و رباخواری هم از طریحسب توافق طرفین تقسیم میبر

 .(6/434، 6575، 7451طبری، ). گرفتدادن به بازرگانان و تجار صورت میوام



  01 نقد نیریۀ ربای تولیدی از دیدگاه رشیدرضا

ندرت ازمندان بهدادن به نیق قرضاز طری جزیرة العرباندوزی بازرگانان در این میان نیز ثروت

تنوع نیازها در بین آنان  داشتند و ایو ساده زندگی ابتدایی هاعرب؛ زیرا گرفتصورت می

 ،تپوس مانند خرما، شیر، کشک، گوشت، ،وجود نداشت و امکان دستیابی به ضروریات اولیه

ها دن این نیازمندیکرفراهم یره... برای اکثریت کار دشواری نبود و افراد اندکی تواناییمو و غ

اکثریت ثروتمندان و تجار عرب که به بذل و بخشش و کرم مشهور  ،را نداشتند. از طرف دیگر

 ند و ثروت خوددانستدادن به نیازمندان را امری نکوهیده میق قرضکسب درآمد از طری ،بودند

ه دهد کنشان می نیز وقایع تاریخی کردند.دادن به بازرگانان کسب میا وامی راه مضاربه را از

 دادند نه مستمندان.به تاجران قرض می ،همچون عباس بن عبدالمطلب ،سوداگران ربوی

رشد، بنار.ک: ) .انتاجی )تولیدی( داشته است تا مصرفی ۀشتر جنبهای آنان بیعبارت دیگر قرضبه

7110 ،6/757). 

ید این ادعاست که ربای جاهلی منحصر در ربای مصرفی مؤز دیگر نی اقعۀدو و علاوه بر این،     

ان شیقریش که حامل اموال قریرغی ۀبه قافل (وسلمعلیهاللهصلی) اللهرسول ۀحمل ،اول ۀواقع .نیست

مغیره گرفتن بنیقرض ،دوم ۀار داشتند. واقعربوی در اختی ۀق مضاربه و بهراز طری و آن رابود 

رفی مغیره بازرگانانی بودند که برای نیازهای مصبنی ،ثقیف است که مطابق شأن نزولبنی ۀلاز قبی

 (.40، 7111 ،ابوزهره) .گرفتن آنان به جهت کسب درآمد بودقرض بلکه ،کردندقرض نمی

 کارگیری آن در امورمنیور بهگرفتن وام به ،پنداردرضا میدبنابراین برخلاف آنچه رشی     

 .های جاهلی مرسوم بوده و اختصاص به ربای مصرفی نداشته استبین عرب تولیدی

 های مصرفیدوم؛ اختصاص آیات ربا به قرض استدلال

  رد اص ربای محرم به ربای مصرفیـاختص ـۀنیری ،رضادـرشی ـۀادل ایـهی دیگر از پایهـیک
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کند. وی معتقد است که دلالت حرمت ربا است که در مباحث ربا بدان استناد میقرآنی آیات 

اعم از تولیدی  ،نسبت به مصداق و موارد آن دلالت اجمالی است و بر حرمت تمامی انواع قرض

ی بررس هآیات ربا را از این زاوی یطور قطع ربای مصرفی است. وندارد و بهو مصرفی دلالت 

  د. کنمی

 عمرانآلسورۀ  745 ۀآی .6.7

دارد و خواری باز میمنان را صراحتاً از رباؤم روم، ۀربا در سور بعد از تحریم ضمنی خداوند

 یا»ترجمه:  ﴾ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ اللَََّّ یاأیَهَا الَّذِینَ آمَنُوا لََ تََْكُلُوا الرِ بََ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَات َّقُوا ﴿ فرماید:می

ه ، باشد کدیو از خدا پروا کن دیبرابر مخور نی[ چند، ربا را ]با سوددیاآورده مانیکه ایکسان

 دآورد که در مقابل تمدیحساب میبه ربای جاهلی محرم را این آیه نوع ربای «.دیرستگار شو

عنه را ربای مؤجل یا همان منهی یربا ،در این آیه رضادشود. رشیگیرنده گرفته میمدت از وام

 داند و لاغیر.ربای جاهلی می

 د ثروتدرآمد و ازدیااسلام کسب »: گویدبر این نکته تأکید داشته و می وی در تفسیر المنار     

 «.کندشدت آن را نهی میآورد و بهحساب میرا از کارهای جاهلی به از طریق تمدید مدت بدهی

 .(4/746، 7364، ، المناررضادرشی)

 بقرهسورۀ  610 ۀآی .6.6

امل تحریم ه را که شـت آیـدلال ﴾بَالر ِ  مَ رَّ حَ  یع وَ البَ  اللُ  ل  حَ أ﴿ ۀـاد به آیـن با استنـوی همچنی

ای ـرمت ربـآن را که ح نـقدر متیقت و ـه اسـمجمل دانست ،دشودی میـتولی رفی وـربای مص

 .زول رایج بوده استـر نـوع ربا در عصـل که این نـبه این دلیر دارد. ـمصرفی است در نی

 (.773-755/ 4همان،  :ر.ک)
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 بقره 611و615آیات  .6.4

قُوا یاأیَهَا الَّذِینَ آمَنُوا ات َّ ﴿فرماید: خداوند عزوجل می .داندرضا علت تحریم ربا را ظلم میدرشی

ِِ وَإِنْ تُ بْتُمْ فَ لَكُمْ فإَِنْ لََْ تَ فْعَلُوا فأَْذَنوُا بَِرْبٍ مِنَ  .اللَََّّ وَذَرُوا مَا بقَِی مِنَ الرِ بََ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِیَ  ُُولِ  اللََِّّ وَرَ
دا پروا کنید و از خاید، که ایمان آوردهای کسانی» ترجمه: ﴾رءُُوسُ أَمْوَالِكُمْ لََ تَظْلِمُونَ وَلََ تُظْلَمُونَ 

ا ، بدانید به جنگ بنکردید و اگر چنین .واگذاریدرا ، آنچه از ربا باقی مانده است اگر مؤمنید

م نه ست ،های شما از خودتان استاید و اگر توبه کنید، سرمایهبرخاسته وی ۀخدا و فرستاد

بای در ر اما ،است متصور از نگاه وی این ظلم در ربای مصرفی «.بینیدکنید و نه ستم میمی

برند. وی این معامله را نه تنها ظلم زیرا طرفین از این معامله سود می ؛تولیدی چنین نیست

 ه ظلمیاین چ گوید:می داند و با نوعی استنکار و شگفتیبلکه از مصادیق عدالت می ،شماردنمی

 .(4/777، )همان .گیرنده(ز آن خوشحال است و هم میلوم )قرضدهنده( ااست که هم ظالم )قرض

 نقد و بررسی

ر نیریات وی ب این است که شودرضا برداشت میدآنچه از کلام رشی ،با توجه به آیات مذکور

قرآن  ربای محرم در قرآن ربای جاهلی است. خطاب تحریمی اساسی استوار است؛ ۀدو پای

 ،ها یا به اصطلاحبین عربصورت اجمال وارد شده که قدر متیقن و مسلم آن ربای رایج در به

 ،در صدر اسلام در دیدگاه اول مصرفیانحصار تحریم ربای  ،نخست ۀیرین ۀاست. دربارمصرفی 

ر و در عص یستن مصرفیبه آن پاسخ داده شد و بیان گردید که ربای محرم منحصر در ربای 

 .(70له، همین مقا)ر.ک:  .نزول نوع دیگری از ربا همچون ربای تولیدی وجود داشته است

بودن و انحصار ربا در ربای بر مجمل یرضا مبندبرداشت رشی ،اساس آنچه بیان شدبر     

 انـیکه بچنان. نیست یتولید یای برای حلیت رباکنندهدلیل قانع ،عمرانآل 745 یۀاز آ مصرفی
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هر دو قسم ربا در زمان جاهلیت و عصر طلوع اسلام وجود داشته است. بنابراین در دلالت  ،شد

م که قدر مسلحالیدر .و ظهور آیات مشکلی وجود ندارد تا نیاز به قدر مسلم از مدلول آیه باشد

 .و متیقن از مدلول در صورتی صحیح است که در معنای قطعی، اجمال و ابهام وجود داشته باشد

 .(761 ،7453 ،ی گلپایگانیودحم)م

 داند. چنانچه بررضا مبنای تحریم ربا را ظلم میدرشی ،بقره ۀسور 611 ۀاما در ارتباط با آی     

ربای تولیدی  توان در بعضی از مواردِاین علت را می ،علت حکم باشد ،طبق ادعای وی ظلم

دن او ا ورشکست شکردن یضررکند، احتمال نیز یافت. شخصی که پول را برای تولید قرض می

اصل پول  هم دهنده به سود یا زیان عامل توجهی ندارد و در هر حالت بایدوجود دارد و قرض

خصی مانند ش ،های مصرفی ظلم نیستو هم سود آن را برگرداند. از طرفی ربا در بعضی از قرض

تواند یو به راحتی مگیرد قرض می مصرفییا دیگر وسایل  هنقلی ۀلکه برای خرید منزل یا وسی

های ناشی از تورم هم و از زیان کرده نقلیه استفاده ۀلبپردازد و از مسکن یا وسیرا آن  ۀبهر

 بۀسال ضاید و نقیاگر ربا نگیرید ظلم نکرده :گویدآیه فقط می ،جلوگیری کند. علاوه بر این

لم در آن الجمله ظاگر ربا بگیرید فی :شودیعنی نقیض آیه چنین می ؛جزئیه است ۀموجب ،کلیه

 .اما اینکه علتش ظلم باشد و همواره در آن ظلم وجود داشته باشد، ثابت نیست ،وجود دارد

 .(710، 7455کرجی، )محمدی 

 های مصرفیسوم: اختصاص روایات ربا به قرض استدلال

و حرمت ربای  تولیدیحلیت ربای  اتِدانستن آیر خود علاوه بر مجملرضا در تفسیدرشی

 .(4/774 ،7364 ،، المناررشیدرضا). مدعی است که این اجمال در روایات نیز وجود دارد ،مصرفی

 کندربوی منع می ۀنقل شده است که از معامل احادیثی ،های روایی اهل سنت در باب ربادر کتاب
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 ،ألَ أن کل ربَ من ربَ الجاهلیة موضوع» مانند ؛داردمعاملات برحذر میو انسان را از انجام این 

آگاه باشید که قطعاً تمامی ربای جاهلیت »: ترجمه «لَ تظلمونفلکم رؤوس اموالکم لَ تظلمون و 

کنید و نه بر شما )در این صورت( نه ستم می .آن خودتان استهای شما ازباطل است. سرمایه

 .(4/7675 ،7365 مسلم،) «الربَ فی النسیئة»همچنین روایت:  (.0/444، 7345ابوداوود، ) «.شودستم می

 اجمال صرفیو نسبت به ربای م اشتهدلالت نداز نگاه وی این روایات بر روایات قرض      

م ه و ربای فضل تقسیئربای نسی ۀات مربوط به ربا را به دو دستروای ،سنتجمهور اهل .دارند

 «ةئانما الربَ فی النسی»دیث وارد شده توجه به حدرضا بااما رشی ،داننددو را حرام می کنند و هرمی

ا داند و آن رعمر و اسامه بن زید، ربای فضل را حرام نمیمانند ابن ،و استدلال به اقوال صحابه

 7مانند بیع عرایا ،و آن را در زمان نیاز دهدبرای ربای نسیئۀ قرار می 6یاعهذریقیم سدّمانند ابن

 :کنداستدلال می عنه(الله)رضی سعید خدریبیأبه حدیث  او .(0/05، 7364قیم، )ابن .داندمباح می

 «بَمی ای الر  لر  ی اخاف علیکم ارهمی فان  رهم بَلد  لَ تبیع الد  » فرمودند: وسلم(علیهاللهالله )صلیرسول

ا ی «م.ـترسمیربا  یعنی، بر شما از رمی رای، زدـیدرهم را به دو درهم نفروش یک»ترجمه: 

 ،ار، المنرضادرشی) است.( یـو آن ربای نسیه )ربای جاهل وعـک نربا نزد وی ی ،عبارت دیگربه

7364 ،3/763-760). 

 نقد و بررسی

دو  بر ،کندحلیت ربای تولیدی بیان می بارۀدر رضا در مبحث روایاتدطور کلی آنچه رشیبه

گونه که خطاب آیات در اجمال روایات. وی معتقد است همان ،محور اول استوار است:محور 

 وانـعنل را بهـفض ایـوی رب ،ور دومـگونه است. محنتحریم ربا اجمال دارند در روایات نیز ای

 ایـای ربرـب ذریعهشناسد و نزد او اصل، ربای نسیئه است و ربای فضل را سدّربای مستقل نمی
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 .(3/761، همان). مانند بیع عرایا جایز باشد ،صورت نیازداند که ممکن است درنسیئه می

 همانند ادعای اجمال در آیات از نیر معنا و مفهوم ،در ارتباط با ادعای اجمال در روایات     

معنا و مفهوم و مصادیق ربای رایج در  هارا عربزی ؛هیچ اجمالی ندارند ،و دلالت بر حرمت

کدام از چکردند. هیو روایات تحریم را بر همان معنا و مفهوم حمل می شناختندزمان خود را می

 اندردهال نکؤسوسلم( علیهالله)صلی اللهابه از معنا و مفهوم ربا از رسولمسلمانان مخصوصاً صح

گونه ابهام و اجمالی نسبت به آن چدانستند و هیو این بدان معنا است که آنها مقصود ربا را می

و واضح بر  دلالت صریح فثقیمغیره از بنیگرفتن بنیمانند قرض روایاتی ،نداشتند. علاوه بر آن

رض ق ثقیف در جاهلیت از عباس بن عبدالمطلب و خالد بن ولیدوجود ربای تولیدی دارد. بنی

آوردن در زمان اسلام .دادندمغیره قرض میجمله بنیاز گرگرفتند و به قبایل دیربوی می

گر ل دیهای ربوی بین آنان و قبایدرخواست ابطال قرارداد (وسلمعلیهاللهصلی) ثقیف، پیامبربنی

 .(3/761، همان) .که در نهایت آن را پذیرفتند آنها قرار داد ۀرا شرط مصالح

ی ثقیف برای نیازهای مصرفدهد که بنیآنها نشان می ۀف و مصالحثقیدادن بنیان قرضجری     

قرض  ،بلکه قرض آنان از نوع تجاری بود که با دریافت سود به قبایل دیگر ،کردندقرض نمی

محور دوم؛ عدم  ۀاست. اما دربار ربای مصرفی انحصارحرمتدادند که این دال بر عدم می

ده است، رضا بدان توجه نکردرسد رشیبه نیر می ای کهنکته ،استقلال ربای فضل از ربای نسیئه

اما انساء در بیوع  ،گیردربای نسیئه در قروض صورت می .است 8بین ربای نسیئه و انساءتفاوت 

در مقابل إنساء در اما  ،شود. در ربای نسیئه تمدید مهلت همراه با زیادت وجود داردانجام می

د. آنچه باعث اشتباه در فهم معنای ربای فضل در نزد شومازادی دریافت نمی، د مهلتتمدی

 هـکیورتـصدر ؛دانسته استعنای ربای بیوع مفضل را به رضا شده است آن است که ربایدرشی
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ه رکردن طلا با طلا یا نقره با نقره و غیهمچون عوض شتر در مبادلات خاصبی ،ربای فضل

-451، 7376المصری،  ر.ک: یونس) .اما ربای بیوع شامل تمامی معاملات در قرض است ؛است

ر جمهور خاطنبه همینیست و ح نبودن ربای فضل صحیدرضا بر مستقلاستدلال رشی لذا .(455

 استقلال ربای فضل از نسیئه هستند.علماء با استناد به احادیث وارده معتقد به 

 رندهگید حکم ربا به هدف وامچهارم: تقیی استدلال

بودن ویگیرنده را در حکم ربهدف قرض ،تولیدی و مصرفیبندی ربا به ربای رضا با تقسیمدرشی

ندگی زهای هزینهقصد مصرف شخصی یا که اگر بهکند داند و بیان میثر میؤنبودن میا ربوی

شود و چنانچه به هدف تجارت و کسب ربا محسوب می ،گرفته باشد پرداخت مازادقرض 

گیرنده متصور است و در مورد ظلم به وام ،اول ۀدرآمد باشد در حکم ربا نیست. زیرا در قضی

که این علت در ربای ع حرمت ربا ظلم است و از آنجادوم چنین ظلمی وجود ندارد. علت تشری

قُوا یاأیَهَا الَّذِینَ آمَنُوا ات َّ ﴿فرماید: می دشود. خداونحکم حرمت شامل آن نمی ،تولیدی وجود ندارد

ِِ وَإِنْ تُ بْتُمْ فَ لَكُمْ االلَََّّ وَذَرُوا مَا بقَِی مِنَ الرِ بََ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِیَ. فإَِنْ لََْ تَ فْعَلُوا فأَْذَنوُا بَِرْبٍ مِنَ  ُُولِ للََِّّ وَرَ
اید، از که ایمان آوردهای کسانی»ترجمه:  (611-615)بقره،  ﴾الِكُمْ لََ تَظْلِمُونَ وَلََ تُظْلَمُونَ رءُُوسُ أَمْوَ 

خدا پروا کنید و اگر مؤمنید، آنچه از ربا باقی مانده است واگذارید و اگر چنین نکردید، بدانید 

ت. شما از خودتان اس هایاید و اگر توبه کنید، سرمایهوی برخاسته ۀبه جنگ با خدا و فرستاد

ه آیات ظلم را علت حرمت ربا دانستاین  ،وی ۀمطابق نیری «.بینیدمی کنید و نه ستمنه ستم می

گیرنده با استفاده از پول و را قرضزی ؛های تولیدی متصور نیستن ظلم در قرضاست و ای

به صاحب مال ن سود د و پرداخت مقداری از ایشوسود فراوان عائدش می ،دهندهقرض ۀسرمای

 مینأت زیرا شخصی که برای ؛ود داردـوج مصرفیای ـم در ربـرود. ولی این ظلشمار نمیظلم به
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ودن افز جز چیزی ،پرداخت مازاد که بدیهی است ،شودگیرد و بدهکار میمعیشت خود قرض می

، 7365، ، الربا والمعاملات فی الاسلامرضاد)رشی .بر مشکلات او نیست و این عین ظلم و ستم است

735). 

 نقد و بررسی

بودن یا گیرنده را در ربویشود این است که وی هدف وامآنچه از کلام رشیدرضا دانسته می

احادیث وجود ندارد. آیاتی که که چنین تقییدی در آیات و داند. درحالینبودن دخیل میربوی

 اید:فرمصورت مطلق بیان کرده است. خداوند میربا را به ۀدر حرمت ربا نازل گردیده است، واژ

ای »ترجمه: ( 615، بقره) ﴾یا أیَهَا الَّذِینَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَذَرُوا مَا بقَِی مِنَ الر بََِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِیَ ﴿

 «.ذاریدواگ ،اید، از خدا پروا کنید و اگر مؤمنید، آنچه از ربا باقی مانده استایمان آوردهکه کسانی

عمران، آل 745بقره و  617و  610مانند  ،در این آیه و همچنین در آیات دیگر «الربا» ۀکلم

را حرمت ربا  ،ربا نقل شده است بارۀکه در همچنین روایاتی شرط آمده است. بدون قید و

آکل  (صلی الله علیه وسلم)لعن رسول الله » در حدیث آمده است:ه است. کردان ت کلی بیصوربه

ربا  کنندۀ( گیرنده و پرداختسلموهعلیاللهصلی)الله رسول» :ترجمه «الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه

 «الربا» ۀواژ در این حدیث .(4/7671، 7365)مسلم، «.و دو نفر شاهد آن را لعنت کرد و نویسنده

توجه به عموم الفاظ ربا در قرآن اساس بانبدون قید هدف یا موارد دیگر بیان شده است. بر ای

 . یستح نگیرنده صحیبودن حکم به هدف وامدرضا مبنی بر مقیدادعای رشی ،و سنت

 تحریم ربا ۀپنجم: عدم مغایرت ربای تولیدی با فلسفاستدلال 

 . ویستا رضا در جواز ربای تولیدیدرشی مورد استدلالِمبانی فلسفی و عقلی از دیگر مبانی 

  ،ق خوردنـمال مردم را به ناحودن آن، ـبت ربا را ظلمـحرم ۀفلسف توجه به آیات و احادیث،با
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این نوع فلسفه در ربای  اما شمارد.می خاص و استثمار ۀثروت در دست طبق شدناندوخته

 .(767-3/761، 7364، ، المناررضاد)رشی. شودتولیدی متصور نیست، لذا حکم حرمت شامل آن نمی

 نقد و بررسی

حکم  علتِظلم  تحریم ربااگر در آیات  ،توان گفتمی مصرفیدانستن ربای ابطه با ظلمدر ر

ربای تولیدی نیز وجود دارد. شخصی که پول را  جملهاز از موارد باشد، این علت در بسیاری

او ندارد. در هر  ۀثیری در بازپرداخت سرمایأان عامل، تزی و سود ،دهدبرای تولید قرض می

یا ورشکسته شود. از  اگر ضرر کند حتی ،حال باید هم اصل پول و هم سود آن را برگرداند

ا خرید ی دکور منزل شخصی که برایمانند  ،های مصرفی ظلم نیستاز قرض طرفی ربا در برخی

  .(711، 7455کرجی، محمدی ) .گیردتجملات زندگی قرض می

رضا آن را در حلیت ربای تولیدی دباطل که رشیر ارتباط با خوردن اموال مردم بهاما د     

ُِ وَأَكْ وَأَخْذِهِمُ الرِ بََ وَقَدْ ﴿ نساء: ۀسور 777 ۀتوجه به آیبا باید گفت ،داندمتصور نمی لِهِمْ نُُوُا عَنْ

با آنکه  ربا گرفتنشان ببو به س»ترجمه:  ﴾أَمْوَالَ النَّاسِ بَِلْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنََ للِْكَافِریِنَ مِنْهُمْ عَذَابًَ ألَیِمًا

دردناک آماده  یعذاب کافران یما برا ،و به ناروا مال مردم خوردنشان شده بودند یاز آن نه

که ورتیصت. دریا سببی همقابل معنای: ( متصور است)بالباطل )باء( دربرای  دو معنا «.میاکرده

الی یعنی استفاده از م ؛معنای هیچ خواهد بودمذکور به ۀ)بالباطل( در آی ۀکلم باشد معنای مقابله

ای آیه ـد معنـسببیت باش معنایبه اگر ست.جایز نی ،شودکه در ازای هیچ از کسی گرفته می

ه، ـر آین دـجایز نیست. بنابرای ،ل آمده باشدـب باطـسبکه به استفاده از مالی :شودچنین می

در  «چهی»ا ی «ط زیادتاشترا»ان ـده است بلکه مراد از باطل که همـل نیامـعنوان باطربا به

 استود ـموج دیـتولیای ـو هم در رب یـرفـمصای ـهر دو، هم در رب و تـاس تادزی لـمقاب
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 .(706، 6554علی،  )صالح شود.هر دو می پس آیه شامل

های تولیدی امر باطلی توان گفت که قرضاز کجا می تادمعنای زیبر فرض قبول باطل به

س باید پ شوندهای تولیدی باعث فزونی ثروت و بهبود معیشت نمینیستند. بسیاری از قرض

بلا اشکال است و اگر باعث  ،هر ربای تولیدی که باعث افزایش ثروت شود :گفتنگونه ای

نیر معقول به ،دادنن شرط هنگام قرضکه ایحالیدر .اشکال دارد ،افزایش سرمایه نگردد

 .(1-75، 7376المصری،  یونس) .رسدنمی

 گیریجهنتی

ر معاص ۀن موضوع در جامعای ،توجه به اهمیت ربا در اسلام و شدت آن در بین سایر محرماتبا

عنوان یکی از درضا بهرشی ۀنیری ،رود. در این مقالهشمار میبه از موارد چالشی اقتصادی

ان مبنی نیر ایش. است شده نقد و بررسی ،از نگاه اهل سنت یهای حلیت ربای تولیدتئوریسین

رضا دشیا برخلاف آنچه رزیر یست؛برخوردار ن متقنی لبر جواز به کارگیری ربای تولیدی از دلای

در صدر اسلام وجود داشته است و حکم  تولیدی مصرفی و یهر دو نوع ربا ،داردبیان می

م مفهو و ات از نیر معناشود. همچنین دلالت آیات و روایطور یکسان شامل آن دو میم بهتحری

 د.اجمالی ندار ،و حرمت

رفی مصربای  درم ربا منحصر تحری ۀفلسفعنوان درضا که ظلم را بهبرخلاف ادعای رشی      

از مصرفی همانند ربای تولیدی متصور است و ربای  ،آورد، ظلم در هر دو نوعحساب میبه

ل فض رضا مبنی بر اینکه ربایدادعای رشی همچنین د.شومصادیق ظلم و اجحاف محسوب می

 تـسناهل ایـور علمـذریعه برای ربای نسیئه است، مخالف رأی جمهمقدمی داشته و سدّ ۀجنب

 چه اینآن ئه هستند.معتقد به استقلال ربای فضل از نسی ،با استناد به احادیث وارده است. جمهور
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 . استنساء إبین ربای نسیه از تفاوت عدم  ه،درضا مشتبه ساختامر را بر رشی

و رنگ و  ریگذاهتوجیه نیام ربوی سرمای ،مشکل فراگیری ربارفت از ر برونبنابراین مسی     

 میعقود و قراردادهای اسلا ۀسیس نیام اقتصادی بر پایأست، بلکه تدادن به آن نیلعاب اسلامی

ق آن با و غیره است. تهیه و تنییم راهکارهای اجرایی این طرح و تطبی 9سلم و مانند مضاربه

 .استاسلامی و اقتصادی  متخصصین علوم ۀهدعبر ،کتاب و سنت

 نوشتپی

در  .مشارکت زانیم نییبا تع یاقتصاد ایپروژه گذاران درهیعبارت است از مشارکت سرما» نیام مشارکت:. 7

 «.مشارکت دارد انیگذار در سود و زهیسرما ،نیام برخلاف نیام بهره نیا

به این صورت که شخص مال را به دیگری بدهد تا با آن  .شودعقدی است که بین دو نفر منعقد می» مضاربه:. 6

 «.طبق توافق طرفین تقسیم گردد ،تجارت یا معامله کند و سود حاصله بین هر دو نفر

هره اساس سود و ببر ،گذار و عاملهیسرما ای رندهیگدهنده و قرضقرض نیکه در آن رابطه ب ینیام» :نیام بهره. 4

 «.است آن انیو ز هیسرما گذار در سودِهیسرما ایدهنده نیام مشارکت قرض نیدر ا .شده است نییتع شیاز پ

 «.ادتیهمجنس به شرط ز یدو کالا ۀعبارت است از معامل» :فضل یربا .3

 «.مهلت پرداخت دیتمد یبه ازا رندهیگرض از وامق برمازاد  یمبلغ افتیعبارت است از در» ربای نسیئه:. 0

ی جلوگیرمانند  ؛دشویم مفسدهحسب عادت منجر به که بهاست  یاز هر کار یریجلوگ یمعنابه» ذریعه:سدّ .7

 «.را دارد یگناهیکه قصد کشتن انسان ب یاسلحه به کس روشف ای یسازشراب ۀفروش انگور به کارخاناز 

 یخصمقدار مش ۀمانند مبادل ؛ستندیبرابر ناوزان و  اوصاف یهمجنس است که دارا یدو کالا ۀمعاوض» بیع عرایا: .1

 «.تازه رطباز  ینینامع مقداراز خرما با 

 یخلاف ربامعامله بر نوع نیدر ا .سودبا دار همراهمدت ۀمعامل ای بیععبارت است از » ربای نساء )إنساء(: .5

 «.دشوینم افتیدر یمازاد ،مهلت دیدر مقابل تمد ،هیئنس

 هیته ندهیشده در آ یداریو جنس خر شودیپرداخت م ینقد ،متیآن ق رکه د یاعبارت است از معامله» سلم: .1
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 «.رهیو غ یمحصولات کشاورز فروششیمانند پ ؛ردیگیقرار م یمشتر اریشده و در اخت

 منابع

 .قرآن کریم

 .م7110دارالفکر، بیروت، چا، بی، المقتصد نهایةبدایۀ المجتهد و رشد، محمد بن احمد، ابن

 ـ.ه7411دارالفکر، بیروت، چا، بی، اللغةمعجم مقاییس فارس، احمد، ابن

 .ق7364جوزی، ریاض، چا، دار ابنبی، أعلام الموقعینعبدالله محمد ابن أبی بکر، بیقیم، أابن

 .تابی ،صادر، بیروتدار چا، بی، لسان العربالدین محمد بن مکرم، منیور، جمالابن

عالمیه، دارالرساله الچا، بی وط و محمد کامل قره،یق: شعیب الارنؤحقت ،سنن أبوداوودالاشعث،  بن ابوداوود، سلیمان

 ق.7345دمشق،

 .م7111دارالفکر العربی، مصر، چا، بی، بحوث فی الرباابوزهره، محمد، 

 ش.7416جا، بینا، چا، بیبی، المعارف فقه اسلامی، قم دائرةجمعی از نویسندگان، 

 .ق 7353، نشر الکتاب، تهرانچا، بی، المفردات فی غریب القرآنراغب اصفهانی، حسین بن مجد، 

 .م6551هـ ،  7365دارالسلام، قاهره، چا، بی، الاسلام الربا و المعاملات فیرشیدرضا، محمد، 

 .هـ7364، مصر،یةالعلمدارالکتب چا، بی، تفسیر المنارــــــــــــــــ، 

 ق.7350دارالفکر، بیروت، چاپ دوم،  ،الفقه الاسلامی و ادلتهزحیلی، وهبۀ، 

 م.6554، جا، بیمجله جامعه دمشقچا، بی، اثر الربا فی القروض الانتاجیه فی الاقتصاد الاسلامیصالح علی، 

 .م6575هـ ، 7451دارالتراث، بیروت، چا، بی، تاریخ طبریطبری، محمد بن جریر، 

 ق.7350دارالفکر، بیروت، چا، بی، القرآنالجامع لاحکام  ،حمداابوعبدالله محمد بن قرطبی، 

 .هـ www.sid.ir  ،7455مجله فقه اهل بیت، سایت چا، بی، نقد ربای تولیدیمحمدی کرجی، رضا، 

ان سوم، زمست ۀنی، سال اول، شمارهای دی، پژوهشدیتولی نقد و بررسی ربایمحمودی گلپایگانی، سید محمد، 

 ش.7453

 و حقوق اسلامی، سال چهارم، ، فقهنقد و بررسی ۀدی و انتاجی در بوتـحلیت ربای تولید احمد، ـمحمودی، سی

http://www.sid.ir/
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 ش.7414، بهار و زمستان 5ۀ شمار

، www.ketab.iec.md.orgسایت  ،پژوهش قم ۀ، ترجمربا در قرآن و سنت واشنگتن، مرکز تعلیمات اسلامی

 .تابی

 .هـ7365چاپ سوم، دارالنیل، دمشق،  ،صحیح مسلممسلم، مسلم بن حجاج، 

 ، زمستان70-77 ۀپانزدهم، شمارقد، سال چهاردهم و ، کتاب ندرباره ربا نقد دیدگاه معاصرموسویان، سید عباس، 

 ش. 7417

 ق.7376دارالقلم، دمشق، چا، بی، اصول الربا الجامع فییونس المصری، رفیق، 
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 تقوا با رویکردی لغویبررسی معنایی واژۀ 

Ahmadifard.ir.ma@gmail.com                           (دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ تفسیر)مریم احمدی فرد 

 

 چکیده

از اهمیت والایی در آیات قرآن برخوردار  بوده وقرآن کریم  در یکی از واژگان پرکاربرد «تقوا»

گذشته تا به امروز جای گفتگو داشته است. معانی  از آن معنایی ۀعلت گسترتقوا به ۀاست. واژ

کلمه است و گاه سبب فهم نادرست  ۀمتعددی برای این واژه بیان شده که متفاوت از معنای ریش

 امری لازم است. ،درست از آن یتقوا و یافتن معنای ۀواژ بررسیرو شود. از ایناز متن قرآن می

د. به معنای دقیق و اصلی واژه دست یاببه ،تحلیلیبا روش توصیفیحاضر بر آن است تا  ۀنوشت

واژه در لغت عرب، علم اشتقاق،  اصل کاربردشناسی سنتی به این منیور با استفاده از واژه

 ۀواژ ،دهدپرداخته است. این بررسی نشان می آن استعمال این واژه در قرآن و وجوه و نیایر

مده از چیزی آ اظتداری و حفنگه برای معنای گرفتن ابزاربهلغوی آن  ۀتقوا باتوجه به ریش

ی مطابق با رفتار انسان بودنِمند ا تقویت شده و تقوا به ضابطهاست. در کاربرد قرآنی نیز این معن

  شود.  قوانین الهی معنا می

 .نیایر، ضوابط رفتاری تقوا، اشتقاق، وجوه و :هاکلیدواژه

                                                           
  :51/54/7357؛ پذیرش: 55/51/7355دریافت 
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 مقدمه

تأمل و تدبر در آن موجب فهم دقیق از مراد و مقصود آیات  وگر است قرآن کریم کتاب هدایت

عنوان توجه به الفاظ آن است. واژگان قرآنی به ،شود. از عوامل مهم در درک معانی قرآنمی

تقوا و مشتقات آن  ۀاصلی مهم در رساندن مقصود گوینده از اهمیت بسیاری برخوردارند. واژ

به گستردگی تمامی وظایف  ای مفصلقرآن کریم است که مجموعهازجمله واژگان پرکاربرد در 

جای گفتگو داشته و معانی  مفسران نخستین از عهد است. این واژهانسانی را در خود جای داده 

ن جمله معانی که در ای. ازتقوا است ۀاند که متفاوت از معنای ریشمختلفی را برای آن برشمرده

 الله( به ترسیدن از خدا معنا شده است. تقویترس و خشیت است تا جایی که ) ،واژه عنوان شده

گر د یا در مقابل خدا خشیت داشته باشید، روشناز خدا پروا کنی از خدا بترسید مانند ،یاهاینمع

از خدا بترسید چه معنایی را در  اند.نارسایی و ابهاممفهوم واژه نیستند. این معانی دارای نوعی 

آیا تقوا همان ترس است یا اینکه ترس  ؟ای بین ترس و تقوا وجود داردچه رابطه ؟بر دارد

قیق معنای اصلی و دهدف این پژوهش دستیابی به ،ساسابراین؟ های تقوا باشدتواند از علتمی

  صورت رسا و منسجم به مخاطب منتقل کند.تقوا است. معنایی که پیام آیات را به ۀاز واژ

ی سزاینزد دانشمندان علوم لغت اهمیت به ،حالبه درک مفاهیم واژگان قرآنی از گذشته تا     

ناسی معناش ۀ. در حوزاندتبیین کردهدر معاجم  رامعنای واژگان  ل،رو با تفصیاست. ازاین داشته

 «تقوا» ۀازجمله واژ ،های زیادی در باب معناشناسی واژگان قرآنیدر عصر حاضر نیز پژوهش

در وتسو . ایزتۀ توشیهیکو ایزوتسونوش کتاب خدا و انسان در قرآن مانند صورت گرفته است،

واژه و معانی بعدی آن در طول  نی، به شناخت معنای اولیۀاین کتاب براساس معناشناسی دَرزما

 ن ایان اسلام است. در ـجه نامۀدر دانـش تقوای قرآنیمورد دیگر، مقالۀ  .پردازدحیات لغت می
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 ۀامنپایاناز دیگر موارد،  .احادیث و روایات پرداخته شده است مقاله به مفهوم تقوا در قرآن و

تحلیل حوزۀ مقابل تقوا با تأکید بر  ۀمقال و زهرا عبادی ۀنوشت معناشناسی واژۀ تقوا در قرآن

ده های ذکرش. پژوهشاست محمدحسین شیرافکن و دیگران ۀنوشت روش معناشناسی ایزوتسو

 ،ینیی معنایی همنشینی و جانشهاحوزه ۀباتوجه به روش معناشناسی ایزوتسو و با تکیه بر نیری

های پیشین در تمایز این نوشته با پژوهش. وجهاندکرده را بررسیتقوا و مشتقات آن  ۀماد

شناسی معنای واژه است. پژوهش حاضر کوشیده است با استفاده از واژهدستیابی به چگونگیِ

و آیات قرآن  های لغویتکیه بر کتابلغوی تقوا بپردازد. به این منیور با  ۀسنتی به بررسی ریش

 کردهی تقوا را بررس ۀمشتقات واژ ،علم اشتقاق ی غنی در لغت عرب و با استمداد ازعنوان منبعبه

 است.  

قوا ت ۀاز: واژ اندارتسؤالاتی که نگارنده را بر آن داشت تا پژوهش حاضر را دنبال کند عب     

تقوا  ۀریش بین ،شناسان و آیات قرآن به چه معناست؟ براساس علم اشتقاقلغت ۀتوجه به گفتبا

توان معانی موجود در وجوه و نیایر و معنای مشترکی وجود دارد؟ آیا می ،و واژگان دیگر

 تقوا دانست؟  ۀمعنا و مشترک با واژعنوان واژگان همترادف را به

 در آن تعمالاس اصل باتوجه به را عنای لغوی تقوام ،تحلیلیاین نوشته با رویکردی توصیفی     

 .تبیین کرده است قرآن، در واژه این استعمال و ترادف، نیایر و وجوه اشتقاق، علم عرب، لغت

 یابی واژۀ تقواریشه

ار کههایی بو بر چه وزن ای مشتق شدهبردن به اینکه از چه صیغهها و پیشناسی واژهریشه

 ۀاصلی واژ ۀشناسان ریشرود. لغتشمار میبه ثر در شناخت معانی واژهؤماند از عوامل رفته

 اند:تقوا را در دو باب آورده
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اژه و مصادر ثلاثی مجردِ .است آمده یَفعِلُ )وقی یقی( فَعَلَ وزن بر این ماده مجرد ثلاثی ؛وقی .7

 ت.اس ، وَقاء(ة)وقیا، وِقایة، وقاء، واقیة، وَقایفَعالة و فعَال  ،فَعلاً، فِعالةً، فعِال، فاعلِةً شامل: 

، هر چه محافظ ،دارندهنگه از این قرار است:مصادر این باب معنای  .(6/771تا، بی ک: حموی،.)ر

 سپر و مانع بین دو چیز. و آن چیزی را حفظ کنند ۀواسطبه

دانند. ازهری این واژه را در باب تاء قرار )تقی یتقی( می ۀتقوا را از ریش ژۀای واعده ؛. تقی6

گوید: حرف تاء در باره میایندرداند. او )وقی، یقی( می ۀاما اصل کلمه را از ریش ؛داده است

ک: .)ر ام.کلمه را در باب تاء آورده لذا، است صورت اصل در آمدهکه به های جا افتادبه گونه وقی

 .(1/655، 6557زهری، ا

 کار رفته است. در باب افتعال )اتقیهدر ثلاثی مزید، این واژه در دو باب افتعال و تفعیل ب     

ب به ماقبل، قل ۀ، واو آن به علت کسراست یتقی اتقاء( فعل ماضی )اتقی( در اصل اوتقی بوده

تقوا  ۀت. استعمال زیاد واژپس به تاء تبدیل شده و در تای باب افتعال ادغام شده اسسیاء شده 

 خاطر اتَقیبدین .ای خیال کنند تاء از حروف اصلی فعل استعده هشد باعثدر باب افتعال 

 قی یتقیت ،انداند، اما چون مثالی برای ادعای خود نیافتهیتَقی را به فتح تاء و تخفیف آن خوانده

. همچنین گفته شده اتقی در اصل (7/6061، 7151ک: جوهری، .)ر. انددانستهمانند )قضی یقضی(  را

 ،وصل و واوی که قلب به تاء شده ۀاوتقی بوده که قلب و ادغام در آن صورت گرفته سپس همز

: ازهری، ک.)ر .شدن استمعنای تَقِیّمعنای توَقّی و تَقِیَ یَتْقَی بهتَقَی یَتَقی به شده است. حذف

6557 ،1/655). 

تقوی اسم مصدر از باب افتعال )اتقاء( است. در اصل وقوی بوده که واو آن تبدیل به تاء      

 مصدر  اةتقن گفته شده ـروند. همچنیشمار میاز دیگر مصادر این باب به تقاةو  تقیةشده است. 
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و چون کاربرد اسم پیدا کرده جمع آن تُقی است، مانند أباه که جمع آن أبی است. این واژه است 

ت. در آمده اس تقاةصورت آن قلب به الف شده و به ۀمخفف و همز است سپس بوده فُعَلَةبر وزن 
تا، ، بی، فراهیدی7/3157تا، منیور، بی؛ ابن7/7433، 6550فیروزآبادی،  ؛ 771/ 6 تا،بی ک: حموی،.)ر

در  .(1/711، 6557ک: ازهری، .)رداند. را یکی می الاتِّقاءُ التقوَى و ،التقیَّة، التُّقاةاعرابی ابن .(0/641

لب ق آن تقیّ در اصل وَقُوی بوده که واو اول آن قلب به تاء و واو دوم ۀکلم ،اشتقاق گفته شده

تقی بر وزن فعیل  ،به یاء شده و در یاء مابعد آن ادغام شده است. در نیر دیگری گفته شده

 (.7/6061، 7151 ؛ جوهری،1/711، 6557ک: ازهری، .)ربه این دلیل که جمع آن اتقیاء است.  ؛است

 د:کرتوان به دو مورد زیر اشاره جمله این معانی می. ازباب افتعال دارای معانی مختلفی است

 ،پذیری( فعل ثلاثی مجرد است)اثر ۀمعنای مطاوعدر بیشتر مواقع باب افتعال به ؛. مطاوعه7

 ( .فاجتمع )آن را جمع کردم پس جمع شد جمََعْتُهُ مانند

کار همعنای اتخاذ ببهوقی در این باب  ۀواژ .(7/755، 7110آبادی، ک: استر.)ر ؛. اتخاذ و مشارکت6

                                                                                .(3/7164، 6575ک: حسن جبل، .)رتعبیر شده است.  ،دادن وقایهاز آن به گرفتن و قرار و رفته است

 تقوا در لغت 

و ر؛ ازاینشودای لازم است به اصل استعمال آن در لغت توجه معنای هر واژهبردن بهبرای پی

 حفظ و از این قرار است:وقی در لغت معنای شده است.  ارائهاز این واژه  هاابتدا تعریف لغوی

شیء سوم و  ۀ، فاصله ایجادکردن بین دو چیز به واسطیدیگر ۀوسیلهداری شیء بنگه

 شیئی : به هر آنچهگویدمیاین واژه  بارۀداری در چارچوبی خاص. خلیل بن احمد درخویشتن

معنای گوید: وقی بهفارس میابن .(0/645تا، )بیوقی گویند.  ،کند دارینگه  آن دارد و از نگه را

عبارت دیگر فاصله به .(7/747، 7411)دیگری است.  ۀدورکردن دو شیء از یکدیگر به واسط

 ه چیزیه بـدرید آورده است: واقیشیء سوم را وقی گویند. ابن ۀایجادکردن بین دو چیز به واسط
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؛ قیةعلی فلان وا :گویندها میعرب ؛کندآن تو را از چیز دیگر حفظ  اشود که خداوند بگفته می

گونه معنا کرده اینفیروزآبادی واژه را  .(7/630 ،7151ک: .)ردار دارد. یعنی شخص حافظ و نگه

ورزیدن به شأن و کار خویش و سعی در داری در چارچوبی خاص، اهتمامخویشتن است:

 ۀدر تمامی معانی ذکرشده در ماد .(7/130؛ همان، 7/7433، 6550ک: .)ر. ۀ تواناصلاح آن به انداز

 مد نیر قرار دارد. بنابراین ،شودمی را باعث شیء سوم که فاصله ایجادکردن بین دو چیز ،وقی

 کند.داری میوقی محافیی است که چیزی را از چیز دیگر حفظ و نگه

فتن وقایه معنای گرکار رفته است. بنابراین اتقاء بهمعنای اتخاذ بهوقی در باب افتعال به ۀماد     

ارد. ر امان نگه دآن خود را از چیز دیگر د ۀوسیلگزیند تا بهاست؛ یعنی شخص ابزاری را برمی

لت حدث دلا ۀتقوا اسم مصدر از باب افتعال است. اسم مصدر اسمی است که به حاصل و نتیج

کارگرفتن ؛ یعنی بهداربودنمعنای وقایهتقوا به ،اساسبراین .(7/775، 7110 ک: استرآبادی،.)ر .دارد

 شدن به آن است. ابزار و متصف

 کبیر و اشتقاق اکبر  اساس اشتقاقتقوا بر ۀواژ ۀمعنای ریش

 واژۀ وقی در اشتقاق کبیر

شود. آن بر معنایی یکسان حمل می ۀگانهای ششجاییحرفی و جابهسه ۀریش در اشتقاق کبیر،

مانند حرف همزه به ،در معاجم .است «و ق ی» ۀوقی از ریش ۀواژ .(6/747تا، جنی، بیک: ابن.)ر

دارد:  مستعمل ۀبیشتر از شش ریش ،رو اشتقاق کبیر در این واژهازاین است. عله گرفته شده

در  .(7/630، 7151درید، ؛ ابن0/645تا، فراهیدی، بی ک:.)ر قوی، قیأ، وقی، أقا، أوق، أیق، ووق و... .

عنوان از آنها به رکدامند و ترتیب ههست گانه اصلشش هایِقالب اشتقاق کبیر هر یک از واژگانِ

 ی به اشتراکـیابتـبرای دس .(7/0تا،جنی، بیک: ابن.ر)اصل، بستگی به آسانی در ادای واژه دارد. 
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 جمع کرد تا بتوان یگانه کافی است چند اصل مستعمل را بر محورمعنایی در تقالیب شش

 «ق و ی» ۀآسانی در ادا ریش نیرارائه داد. اصل اول در این ماده از را ادعایی نزدیک به صحت

زمانی گفته  «رَجُلٌ مُقْوٍ»قوت و خلاف ضعف آمده است.  و معنای شدتاست. قوی در لغت به

 «رجل شدید القُوی» .(7/630، 7151درید، ک: ابن.)رشود که شخص صاحب دارایی و مال است. می

ک: فراهیدی، .ر. )اراده نیستو سست و بی بودهرکیب خلقتش محکم شود که تبه شخصی گفته می

 «یقو»معنای باتوجه به براین اشتقاق کبیر در این واژگانبنا (.75/35تا، ؛ زبیدی، بی647/ 0تا، بی

این معنا در دیگر  کند.میتوانمندی و دوری از ضعف دلالت  و بر شدت ،عنوان اصل محوریبه

مقررکردن چیزی بین دو شیء برای حفاظت بر  وقی ۀواژ ثلام ؛مشترک استها واژگان این قالب

که خود نوعی ایجاد قوت و امنیت به همراه دارد و سبب  یمانع و حائل دیگر و از چیزی

ی، ک: فراهید.)ر .معنای سنگینی، وزن و شدت امر استأوق به ۀ. واژکند، دلالت میتوانمندی است

یری گشود که نوعی به کارأیق به پایبند اسب گفته می ۀواژ .(7/630، 7151درید، ؛ ابن0/635تا، بی

، 7411فارس، ک: ابن.)رأیق گفته شده است.  ،توانایی بر رفتن لحاظرساند و نیز ازو الزام را می

7/770). 

 وقی در ثنایی ۀواژ

ر است. شود و حرف سوم متغیبه دو حرف واو و قاف توجه می ،وقی ۀدر بررسی ثنایی ماد

مقاومت و شدت دلالت دارد. دلالت صوتی حرف قاف  و معنای مشترک در ثنایی بر قوت

 ،عباسک: حسن.)ر .کندمیواژگان نیز بر این معنا دلالت  عنوان تنها حرف صحیح در ثناییِبه

7115 ،615). 

 ر کمر یا سربشود که ی گفته میـبه بار سنگین «وِقر»ت. ـی در گوش اسـمعنای سنگینوقر به     
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شود. نامیده می «نخل موقرة»شود. نخل پربار نیز به زن باردار گفته می «امرأة موقرة»گذارند. می

؛ 1/670، 6557؛ ازهری، 6/535، 7151ک: جوهری، .)ردارد.  چیزی رو وقر دلالت بر سنگینی درازاین

ای است که کلمه «وقل» .(6/151، 7401، مشکور؛ 7/314، 6550؛ فیروزآبادی، 7/746، 7411فارس، ابن

به اسبی  «فرس توقلة»گویند.  «متوقل»کوه دارد و هر بالارونده بر چیزی را از دلالت بر بالارفتن 

ت و قو و نوعی شدت ،این بالارفتن از ارتفاع .رودکوه بالا می د که به خوبی ازشوگفته می

، 6557؛ ازهری، 7/745، 7411فارس، ؛ ابن7/7571، 6550ک: فیروزآبادی، .)رهمراه دارد. مقاومت به

یعنی خداوند  ،«وقم الله العدو»دلالت بر غلبه و اذلال دارد.  «وقم» .(0/7533، 7151؛ جوهری، 1/641

چون ابزاری برای  ،ودشگفته می «وقام»گردانید. به شمشیر  خاربر دشمن چیره شد و آنها را 

، 7411فارس، ؛ ابن0/6503، 7151؛ جوهری، 1/614، 6557ک: ازهری، .. )ردفاع و غلبه بر دشمن است

به اشتعال  «وقد» .(7/746، 7411فارس، ک: ابن.. )رمعنای صلابت در شئ استبه «وقح» .(7/745

تر شدن گرمای تابستان است. به کوره و معنای سوزانبه «الصیف وَقدة»شود. آتش گفته می

 .(6/151؛ مشکور، 7/746، 7411فارس، ک: ابن.)رگویند.  «ةموقد»بخاری 

 شود که معنای شدت و قوت در آنها مشترک است. با بررسی واژگان ثنایی مشخص می     

  وقی در اشتقاق اکبر ۀواژ

 رسیرا بر حرفی در یک، دو یا سه حرف اصلی آنسه واژگانِارتباط بین مجموعه ،اشتقاق اکبر

اساس مخارج و نوع آن بر هاهبه ترتیب اصلی کلم ،در این ارتباط علاوه بر اصوات .دکنمی

که دارای  هایی استهآن رسیدن به معنایی مشترک در کلم ۀحروف توجه شده است و نتیج

 (.775، 7175ک: صالح، .)ررند. های یکسانی دایا صفت اندهممخرج یکسان یا نزدیک به 

 وقی هماهنگی ۀشود که ازلحاظ مخرج یا صفت با واژمی بررسی واژگان ای ازجا نمونهدر این    
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وقی متمایز شده است، اما هر دو واژه دارای مخرج  ۀبا حرف کاف از واژ «وکی» ۀدارند. واژ

آمده  چیزی بستنِمعنای محکموکی در لغت به ۀبه هم دارند. واژ نزدیک یو صفات بوده یکسان

د، دریک: ابن.)رکنند. مشک را با آن محکم می ۀشود که دهانبه ریسمانی گفته می «وکاء»است. 

وکی نوعی محافظ است که در  ۀباتوجه به این معانی، واژ .(7/3176تا، منیور، بی؛ ابن7/637، 7151

 است. این اشتراکاین معنوقی در  ۀبا واژ این واژهمعنایی  اشتراکشدت و قوت دارد و  ،دارینگه

با  «وغی»و  «وخی» ۀست. دو واژا مخارج و صفات حروف آنها و آهنگی در اصواتدلیل همبه

به حرف قاف در وقی است  اند، اما مخرج آنها نزدیکوقی متمایز شده ۀحرف خاء و غین از واژ

ه معنای راسه حرف خاء، غین و قاف دارای صفت مشترک استعلا هستند. وخی در لغت به و هر

رود که کار میزمانی به «وَخَی یخِی وخیاً»آمده است.  ،کاری کردن آهنگِهدفمند و هموار و 

 ،باتوجه به این معانی .(1/607، 6557؛ ازهری، 7/646ک: همان، .. )رتوجه و تمرکز به یک سمت است

بین خود و  ،دارد و تمام تمرکز و توجهش به آن سمت است را شخص قصد انجام کاری هرگاه

ت از ست برای محافیا کند و این تدبیریاش فاصله ایجاد میمسیر انتخابیاز  مسیرهایی غیر

در لغت به صداهای  «وغی» ۀخود و پایداری در راهی که به آن رو کرده و هدفش است. واژ

جنگاوران در میدان نبرد  ۀبه همهم .شودشود که در اثر اجتماع زیاد تولید میرهمی گفته میدَ

درید، ؛ ابن3/301تا، ک: فراهیدی، بی.)رشود. این واژه به جنگ نیز اطلاق می رووغی گویند، ازاین

ست ا مکانیزم دفاعی ی، نوعهمهمه و هیاهو در میدان نبرد و در هر اجتماعی .(4/7600، 7151

این دو واژه دارای معنایی وجود بااین شود.که در برابر خطر و برای حفاظت از خود ایجاد می

ج قریب المخر ،وقی ۀاز دیگر واژگانی است که با واژ «بقی» ۀوقی هستند. واژ ۀمشترک با واژ

 شان به هم نزدیک است. ی هر دو از حروف شفوی هستند و مخرجمدّغیرِ است. حرف باء و واوِ
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: ک.)رگوید: بقی دلالت بر دوام دارد و مخالف فناست. فارس میابن .(35، 7115 عباس،ک: حسن.)ر

ک: .)رچیزی و نیردوختن به آن آمده است.  کردنِمعنای رصدهمچنین به .(7/617، 7411

عنای مکردن نیز بهو رصد ،داشتنیعنی حفظ و نگه ،دوام شیء .(7/7674، 6550 آبادی،فیروز

 وقی در معنا مشترک است.   ۀبا واژ بقی ؛ لذا واژۀبودن استمراقب

  معنای واژۀ تقوا از دیدگاه قرآن 

ابی به یدست در یمهم نبعم بنابراین ای از لغات فصیح است.گسترده دایرۀقرآن کریم شامل 

 به مفهوم اصلی واژگان پی برد. توانمی با مطالعه و تدبر در آن دقیق کلمات است ومعنای 

تقوا لازم است به اصل و ریشۀ واژه در قرآن توجه شود. ریشۀ  بردن به معنای دقیقبرای پی     

صورت بهکار رفته است. این ماده در ثلاثی مجرد رت ثلاثی مجرد و مزید در قرآن بهصووقی به

صورت ماضی، مضارع و مزید از باب افتعال نیز به ماضی، مضارع و امر آمده و در ثلاثیفعل 

، اسم درصورت اسم نیز در قرآن استعمال شده که شامل اسم مصمادۀ وقی بهامر بیان شده است. 

 مبالغه است.  فاعل، اسم تفضیل و صیغۀ

 معنای تقوا در ثلاثی مجرد

است، اصل معنای واژه فهمیده  صورت مجرد بیان شدهآن بهبا بررسیِ آیاتی که واژۀ وقی در 

 جا برای تبیین معنا تعدادی از این آیات آمده است.در این شود.می

 این آیات، خداوند مۀدر ه آمده است.صورت فعل ماضی بهوقی در قرآن پنج بار  واژۀ     

بوده که انسان انجام داده  تلاشی واسطۀبهو این حفاظت  داری کرده استانسان را حفظ و نگه

مُْ عَذَابَ الْجحَِیمِ ﴿ است؛ مانند مُْ وَوَقاَهُمْ رَبُُّّ معنای به «وَوَقَاهُمْ»؛ (75)طور،  ﴾فاَكِهِیَ بِاَ آتََهُمْ رَبُُّّ

 ﴾تَ عْمَلُونَ  كُلُوا وَاشْرَبوُا هَنِیئًا بِاَ كُنْتُمْ ﴿ :فرمایدبعد خداوند می داشتن آنها از عذاب است. در آیۀنگه
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ُ عَلَیْنَ ﴿: یا آیۀ «اید.ست که انجام دادها ها به دلیل کار و عملیاین نعمت» (71)طور،  ا وَوَقاَنََ فَمَنَّ اللََّّ

إِنََّ  ﴿: و در ادامه چنین آمده است «خداوند ما را از عذاب حفظ کرد.» (61)طور،  ﴾عَذَابَ السَّمُومِ 

  و بود.ا آنها برای هایکارها و برنامه درواقع، «خواندیم.ما از قبل او را می» ﴾كُنَّا مِنْ قَ بْلُ نَدْعُوهُ 

 َِِّا وَاللََُّّ جَعَلَ لَكُمْ ﴿ بار در قرآن آمده است، مانندوقی سه ارع ثلاثی مجرد از ریشۀفعل مض   

رَابیِلَ خَلَقَ ظِلََلًَ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الجِْ  َُ رَابیِلَ تقَِیكُمُ الْْرََّ وَ َُ كُمْ  بَالِ أَكْنَانًَ وَجَعَلَ لَكُمْ  َُ )نحل،  ﴾تقَِیكُمْ بََْ

 «د.کنهایی برای شما مقرر کرده که شما را در مقابل گرما و جنگ حفظ میپوشخداوند تن» (57

 ها قرار داده است.در اختیار انسان ، سرابیل است که خداوندداریدر این آیه عامل حفظ و نگه

ُِ ﴿: فرمایدای دیگر خداوند میدر آیه یِ ئَاتِ یَ وْمَئِذٍ فَ قَدْ رَحِِْتَ یِ ئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّ  (1)غافر،  ﴾وَقِهِمُ السَّ

  «ای.کنى، رحمتش کرده حفظ هابدی از روز آن در را که هر و دار نگاه هابدی از را آنان و»

ادامۀ درخواست و دعای فرشتگان برای اهل ایمان و کسانی که اهل توبه و پیروی از راه آیه در 

ها منوط به اعمال و رفتار داری و دوری از بدیآمده است. بنابراین حفظ، نگه ،خدا هستند

  انسان و اجرای فرامین خداوند است.

ِِ ﴿: آیۀ .7کار رفته است. هصورت مضارع مجهول باین ریشه دو بار به      وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَ فْسِ

چنین است:  ماندن است. معنای آیهمعنای مصونبه «یوق»فعل  (1)حشر،  ﴾فأَُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

ر ابتدای آیه، عواملی که د «هر کس از خساست نفس خود مصون ماند، ایشان رستگارانند.»

ا بخششِ دارایی ب است. یکی از این عوامل بیان شده ،شودماندن از خسّت نفس میسبب مصون

را از آن خود  هاآن دارایی چرا که ؛نیست این کار برایشان آسان طیب خاطر است، هرچند

 دانند. می

 دعا تصورکار رفته است. در چند آیه واژۀ وقی بههفعل امر از این ریشه شش بار در قرآن ب    
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 آتش پروردگارا ما را از عذابِ» (657)بقره،  ﴾وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ در قالب امر آمده است، مانند آیۀ

آنان از دستاورد » (656)بقره،  ﴾أُولئَِكَ لََمُْ نَصِیبٌ َِِّا كَسَبُوا﴿فرماید: در ادامه خداوند می «ه دار.انگ

به رفتار  حفظ و صیانت از طرف خداوند این بدان معناست که «ای خواهند داشت.بهره خود

امر به  (7تحریم، ) ﴾قُوا أنَْ فُسَكُمْ ﴿ یا در عبارت دارد. بستگیها به انجام خوبی انسان و توجه او

زد قبل خداوند به همسران پیامبر گوش و خانواده از آتش شده است. در آیۀحفظ خود و اهل 

 تر را برای پیامبرههمسرانی شایست ی از دستورات خدا و رسول،نصورت نافرماکند که درمی

ر عبارتی خداوند همسران پیامبکند. بهین همسرانی را بیان میصفات چن ،گزیند و در ادامهمیبر

حفظ آنها از  به کند تادعوت می ،هاستخور آنمن را به داشتن صفاتی که درو دیگر زنان مؤ

بردار بودن در مقابل خدا و رسول و با فرمان ،به آیات قبل توجهبا شود. این حفظمنجر آتش 

 آید.دست میهب بودن در قبال رفتار خویشمسئول و متعهد

 ﴾نْ وَاقٍ وَمَا لََمُْ مِنَ اللََِّّ مِ ﴿ کار رفته است، مانند آیۀهاسم فاعل از این ریشه سه بار در قرآن ب     

سخن  در آیات قبل خداوند از کافران و مشرکانیدارنده است. معنای نگهبه «واق» (43)رعد، 

آنها  به وند. خدااندهایی را شریک خدا قرار دادهبت پا گذاشته، که قوانین الهی را زیرِ گویدمی

 ای نیست.دارندهاز جانب خداوند هیچ نگه کند که برای آنهادهد و اعلام میوعدۀ عذاب می

خاطر هبه آنها ب کنند وقانون او تنییم می در راستای شان راست که زندگیا خداوند حامی کسانی

ََاِِمٌ وَظِلُّهَا مَثَلُ الْجنََّةِ الَّتِِ وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تََْرِي مِنْ تََْتِهَا الَْْنُْاَرُ أُكُ ﴿ دهد:بهشت می رفتارشان وعدۀ لُهَا 

، مادۀ وقی در ثلاثی مجرد وارد شده است توجه به آیاتی کهاب( 40)رعد،  ﴾تلِْكَ عُقْبََ الَّذِینَ ات َّقَوْا

ر توانمندی ب واسطۀخود نیز بهداری از داشتن است. این حفظ و نگهنگاه معنای حفاظت وبه

 و مند بودن در اجرای فرامینآید؛ یعنی انسان با ضابطهدست میاجرای فرامین و قوانین الهی به 
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 کند. این معنایی است که درمیفاصله ایجاد  ،رساندبین خود و چیزی که به او زیان می ،قوانین

بودن انسان در و مادۀ وقی به ملازم های سامی( نیز وجود داردهای خویشاوند عربی )زبانزبان

 .(6/115، 7401)ر.ک: مشکور، . معنا شده است مقابل تکالیف دینی خود

علوم صورت ماضی مدر این باب به ها، این واژه به باب افتعال رفته است. فعلدر ثلاثی مزید     

ها متعدی به یک مفعول است. همچنین اسم این فعل است. همۀمضارع معلوم و امر آمده  و

 جا برای تبیین معنایاینکار رفته است. در به مصدر و اسم فاعل از این باب در آیات متعددی

رفته  به باب افتعال ای از آیاتی که این ریشه در آنپاره صدر از باب افتعال،عنوان اسم متقوا به

اساس ر، بجوار و متقابلبا واژگان هم باتوجه به رابطۀ تقوا شود. این بررسیاست، بررسی می

 بافت آیات است.

 معنای تقوا براساس روابط بین واژگان در بافت آیات

 یَسْأَلُونَكَ عَنِ الَْْهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِیتُ ﴿ فرماید:بقره می 751 آیۀ خداوند در تقوا و بِرّ؛ نشینیهم. 7

در لغت  «بِرّ» کلمۀ ﴾للِنَّاسِ وَالَْْجِ  وَلَیْسَ الْبُِِّ بََِنْ تََْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظهُُورهَِا وَلَكِنَّ الْبَِِّ مَنِ ات َّقَى...

اطلاق مصدر بر شخص  .(7/01 ،7401 . )مشکور،ته استکار رفمعنای نیکویی و راستی و پاکی بهبه

؛ اندلسی، 6/637تا، ک: حلبی، بی.)ر یعنی شخصِ با تقوا مصداق نیکویی است الغه است؛از جهتِ مب

خواهید به معنا و مفهوم )بِرّ( دست یابید به شخص با تقوا بنگرید. کسی و اگر می .(6/746، 7365

ر د نیکویی است. مصداق ،کند داوند را رعایتشده از جانب خدر رفتارش، قوانینِ تعیینکه 

خواهید مصداق نیکویی اگر مییعنی  (751)بقره،  ﴾وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أبَْ وَابُِّاَ﴿ادامه آمده است: 

ر در جایی دیگ .ن الهی باشیدبردار قوانیوارد شوید و فرمانشناخته شوید در هر کاری از راهش 

 وا     وَات َّقُ  وَى    وْا بَِلْبِِِ  وَالتَّقْ     وَتَ نَاجَ ﴿ یا (6ده، ـمائ) ﴾وَى   وا عَلَى الْبِِِ  وَالتَّقْ     وَتَ عَاوَنُ ﴿ رماید:ـفخداوند می
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ِِ تَُْشَرُونَ  َ الَّذِي إِلیَْ ا همراه و به هم عطف شده است. با تقو «برّ» واژۀ، در این دو آیه (1 مجادله،) ﴾اللََّّ

 ،طور که گذشتهماننشینی این دو کلمه نشان از معنای نزدیک این دو واژه به یکدیگر دارد. هم

معنای نیکویی و راستی است؛ یعنی کار را به خوبی و درستی انجام دادن و تقوا به «بِرّ»کلمۀ 

  بر رفتار و کار خوب اشاره دارد.به پایبندی  «برّ»عنوان مصداقی از به

هم بر  «أوفی بعهده»با  «اتقی» ،عمرانآلسورۀ  17 در آیۀ تقوا و وفای به عهد؛ نشینیهم. 6     

آنان که سر قولشان  یعنی ،﴾بَ لَى مَنْ أَوْفََ بعَِهْدِهِ وَات َّقَى فإَِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ الْمُتَّقِیَ ﴿ عطف شده است:

به دو گروه اشاره دارد، گروهی  10اشند، خداوند دوستشان دارد. آیۀ بمانند و مراقب رفتارشان ب

و کارند. در این آیه خداوند از دوستی خیانت داری و وفای به عهد هستند و گروهیاهل امانت

ستند پذیری هئولیتداری و مسکسانی که اهل امانت گوید، یعنیمحبتش به گروه اول سخن می

 ،توجه به این آیهآید. باعهد می دنبال وفای بهکنند. اتقی بهمی فتاری را رعایتو ضوابط ر

 پذیر و متعهد است که متوجه و مراقب رفتار خویش است. شخص با تقوا شخصی مسئولیت

حٌ فِیمَا طعَِمُوا مِلُوا الصَّالِْاَتِ جُنَا لیَْسَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَعَ ﴿ نشینی تقوا و ایمان و احسان؛هم. 4    

ُ يُُِبُّ   (14 )مائده، ﴾ الْمُحْسِنِیَ إِذَا مَا ات َّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ ثَُّ ات َّقَوْا وَآمَنُوا ثَُّ ات َّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللََّّ

ر ایمان و عمل صالح همراه شده، بار دیگ ابتدا تقوا با کند.منین را بیان میآیه مراتب ترقی مؤاین 

 ،کار رفته است. تکرار تقوا در تمام مراحلبا ایمان به تنهایی آمده و در آخر تقوا با احسان به تقوا

ادیق ایمان، عمل صالح و احسان نشان از ارتباط تنگاتنگ آن با مفاهیم دیگر دارد و تقوا از مص

من برای رسیدن به مؤ .عمل صالح و احسان است شدن ایمان،تقوا لازمۀ محقق رود.شمار میبه

باید تقوا را در نیر داشته و مراقب رفتار خویش مطابق  ،عمل صالح و احسان ارتقا در ایمان و

 است.ردن در برابر دستور خداوند ـنکر نافرمانیـگبا دستور الهی باشد. آیه بیان
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که پایبند به دستورات خداوند مبنی بر ممنوعیت صورتیدرید: گوخداوند به مؤمنان می

اید از نوشیدن در هر آنچه از قبل انجام داده ،... باشیدپرستی وخواری، قماربازی، بترابش

 کند:یامر تأکید مبر این  «اتقوا» بارۀ کلمۀتکرار سه .شراب، قماربازی و... گناهی برشما نیست

ای )ایمان و احسان( که انجام مؤمنان زمانی گناه و جرمی بر آنان نیست که با هر عمل پسندیده

 اساس قوانینی باشد که خداوند برایشان تعیین کرده است.    ان برشضوابط رفتاری ،دهندمی

هی بر واندن آیات الاز آمدن پیامبران و خ اعراف 40در آیۀ  نشینی تقوا و اصلاح؛هم. 3     

ُُلٌ مِنْكُمْ یَ قُصُّونَ عَلَیْكُمْ آیَاتِ فَ ﴿ مردم سخن به میان آمده است: ََمَ إِمَّا يََْتیَِنَّكُمْ رُ مَنِ ات َّقَى یَابَنِِ آ

 ﴾قی و أصلحفمن ات﴿فرماید: در ادامۀ آیه خداوند می ﴾وَأَصْلَحَ فَلََ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلََ هُمْ يَُْزَنوُنَ 

 ،اجرای فرامین الهی از خود مراقبت و محافیت کند و به بازسازی خود بپردازد وسیلۀکسی که به

؛ آمده است دنبال تقواآیه، اصلاح و بازسازی رفتاری به ترس و اندوهی بر او نیست. در این

 به دنبال دارد.  را تغییر و بازسازی ،درست یعنی گرفتن ضوابط رفتاریِ

 (07مدثر، ) ﴾وَمَا یَذْكُرُونَ إِلََّ أَنْ یَشَاءَ اللََُّّ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿ التقوی؛مفهوم اهل . 0     

 معنای دارندۀکند. واژۀ تقوا اسم مصدر و بهمعرفی می «أَهْلُ التَّقْوَى»در این آیه خداوند خود را 

گیرد ر میکاهایی دارد؛ یعنی ابزاری را بههاست. انسان باتقوا کسی است که برای خود وقای وقایه

معنای در لغت به «اَهِلَ»ود مراقبت کند. آن بتواند از خ وسیلۀهکند تا بضوابطی را رعایت می و

، 7401)مشکور،  .شودبه کسان و خویشان گفته می ،شدن است و اهلگرفتن و در جایی ساکنانس

رعایت قوانین الهی به  داوند با کسانی است که با؛ یعنی خ«هو أهل التقوی»بنابراین  (.7/33

ز ند اکنمجرمینی است که اعتراف می آیات قبل دربارۀ محافیت و مراقبت از خود مشغولند.

 وع کمک ندوستی نداشته و به همانسان ؛ همچنیناندار نبودهقوانین خداوند پیروی نکرده و نمازگز
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 مِنَ قاَلُوا لََْ نَكُ ﴿ ند.اهکردتکذیب می نیز اند و روز آخرت راگوها دمخور بودهبا یاوه اند ونکرده

ینِ وكَُنَّا نُكَذ ِ الْمُصَلِ یَ. وَلََْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِیَ. وكَُنَّا نََوُضُ مَعَ الْْاَِِضِیَ.   (37تا 34 )مدثر، ﴾بُ بیَِوْمِ الدِ 

 فَمَا لََمُْ عَنِ التَّذْكِرَةِ ﴿گردانند: های قرآن روییرآنها را چه شده که از یادآو :فرمایدخداوند می

 های قرآن را سرلوحۀخداوند اهل همان کسانی است که یادآوری کهدرحالی (31 )مدثر، ﴾مُعْرِضِیَ 

ها برای انسان ست کها کنند. او جاییدهند و از دستورات الهی پیروی میرفتارشان قرار می

ظف و خود را مو دانندمی رواییگذاری و فرمانقانون تنها او را شایستۀ ،ارتقای کیفیت زندگی

 . کننده اجرای فرامین و قوانین او میب

َ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ وَات َّقُوا ﴿ . مفهوم اتقوا الله؛7      َ شَ ﴿ ؛﴾اللََّّ َ إِنَّ اللََّّ َ ﴿ ؛﴾دِیدُ الْعِقَابِ وَات َّقُوا اللََّّ وَات َّقُوا اللََّّ

ِِ تَُْشَرُونَ  معنای اتخاذ تقاء بها اتقوا الله به چه معناست؟ در معنای باب افتعال گفته شد: .﴾الَّذِي إِلیَْ

اتخذوا الوقایة من عذاب الله یا »معنای به اللهاتقوا  .(3/7164، 6575)ر.ک: حسن جبل، وقایه است. 

عنوان مضاف در تقدیر گرفته شده است؛ است. این معنایی است که به «غضب الله و عقاب الله

ب عذاب یا غض)دیگر  یچیز اتخاذ کند و با آن خود را از )رعایت قوانین(یعنی انسان ابزارهایی 

، دوری از محارم و نواهی و معنای ادای فرایضالله را بهدر امان نگه دارد. مفسرین اتقوا  (الله

 (.7/667، 7153عاشور، ؛ ابن4/056، 6555)ر.ک: طبری، اند. معنا کرده ،نکردن از حدود الهیتجاوز

ر وها امر کرده است. دستهمان رعایت قوانین و ضوابط رفتاری است که خداوند به انسان این

های خداوند قدم برداشته و قانون را هایی است که برای برنامهانسان امل حالبه اتقوا الله ش

 ند. نهایش را رعایت کو خواسته تعامل با خدا هایی باید نحوۀچنین انسانبنابراین  .اندپذیرفته

 معنای تقوا براساس واژگان متقابل

 ، تقابلودشمیمنجر معنای تقوا عدوان؛ نکتۀ دیگر در این آیات که به رسیدن به .  تقابل تقوا و7
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ثُِْ وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِِِ  وَالتَّقْوَى وَلََ تَ عَاوَنوُا عَ ﴿ :فرماید، خداوند میاست دو کلمۀ تقوا و عدوان لَى اِْْ

ُُولِ وَتَ نَاجَوْا بَِلْبِِِ  وَالتَّقْ ﴿ (؛6 )مائده، ﴾وَالْعُدْوَانِ  ثُِْ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِیَتِ الرَّ )مجادله،  ﴾وَىفَلََ تَ تَنَاجَوْا بَِِْْ

ور، )ر.ک: مشکآمده است.  گرفتن،معنای دویدن، گذشتن، جلورفتن و پیشیعدوان در لغت به (.1

رد و آنان را اشممنان برمیط رفتاری را برای مؤه خداوند ضوابدر سیاق هر دو آی (.006، 7401

 معنای عدوان که تجاوز از حدودرا رعایت کنند. بنابراین باتوجه به حقوق دیگران که کندامر می

 بر قانون خداوند است، تقوا در معنای مقابل آن به رعایت حدود و قوانینی گفته گرفتنو پیشی

 ست.شود که خداوند به آن دستور داده امی

رُهُ لِلْیُسْ ﴿. تقابل تقوا و استغنا: 6      قَ بَِلْْسُْنََ. فَسَنُیَسِ  ََِلَ فأََمَّا مَنْ أَعْطَى وَات َّقَى. وَصَدَّ  رَى. وَأَمَّا مَنْ 

رُهُ للِْعُسْرَى تَغْنََ. وكََذَّبَ بَِلْْسُْنََ. فَسَنُیَسِ  ُْ در این آیه اتقی در مقابل استغنا قرار  (75تا 0 )لیل، ﴾وَا

ت. شخصیت انسانی نیس از تمام چیزهایی دارد که شایستۀگرفته است. اتقی اشاره به احتراز 

اساس تلاشش داند. برایند میشخص خود را نیازمند خداون در اتقا (.47/754، 7365رازی، ک: .)ر

آورد که او را به سمت آسانی ی رو میجهت اجرای فرامین الهی است؛ یعنی به رعایت قوانیندر

نیازی به خداوند احساس بیدهد و راه را بر او هموار سازد. در استغنا شخص نسبت سوق 

 الهی است.  رو تلاشش خلاف جهت برنامۀز اینا کند؛می

لَحَ مَنْ زكََّ ﴿. تقابل تقوا و فجور: 4      اهَااهَا. وَ فأََلَْمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا. قَدْ أَف ْ َُّ ََ  .﴾قَدْ خَابَ مَنْ 

ی، معنای هرزگکار رفته است. فجور در لغت بهر این آیه تقوا در مقابل فجور بهد (75تا  5)شمس، 

رفتن در آن را فجور گشودن درِ گناه و  فرو (.6/764، 7401)مشکور، رانی است. عیاشی و شهوت

رفتن در تقوا سدّی است که انسان را از فرو ،در مقابل (.3/310 ،7411فارس،ک: ابن.)رگویند. 

 . ی استـول انسانـنکردن اصو رعایت کردنارد. تفاوت این دو کلمه در رعایتدها نگه میبدی
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 شناسد و ولنگار کارهای خود را پیشمتصف به فجور هیچ مسئولیتی را به رسمیت نمی انسانِ

اما انسانی که متصف به تقواست برای خود قوانین و ضوابطی دارد که کارهایش را بر  ،بردمی

شخصی که همیشه در حال بازنگری و اصلاح رفتار  ،آیات رد. در ادامۀبآن اساس پیش می

 ها را در خود پرورشگذارد و بدیبار خود سرپوش میبر رفتار زیان خویش است و شخصی که

 تقوا و فجور بیان شده است.  عنوان نتیجۀدهد، بهمی

 إِلََ جَهَنَّمَ یَ وْمَ نََْشُرُ الْمُتَّقِیَ إِلََ الرَّحَِْنِ وَفْدًا. وَنَسُوقُ الْمُجْرمِِیَ ﴿. تقابل متقین با مجرمین: 3     

اند. جرم در ر قرار گرفتهمریم متقین و مجرمین مقابل یکدیگ سورۀ 57و  50آیات در  .﴾وِرًَْا

مجرم اسم فاعل از این ریشه  (.7/745 ،7401 )مشکور، کردن و بریدن آمده است.معنای قطعلغت به

شود که از اوامر و گناهکار به کسی گفته می .(7/771 تا،)فراهیدی، بیمعنای گناهکار است. به

. نقض قوانین است گذار تخطی کرده باشد؛ یعنی مرزها را نادیده گرفته و در پینواهی قانون

ست. گذار امقابل این تعریف قرار دارند. کارهایشان مطابق با دستورات قانون متقین در نقطۀ

ض آن ـذار پایبندند و در پی نقـگقانون ده توسطـشهایی که به ضوابط رفتاری تعییننانسا

 نیستند. 

 تقوا واژۀ ترادف و وجوه و نیایر در

ژه وابرای رسیدن به فهم دقیق از یک مفهوم قرآنی توجه به واژگان مترادف و وجوه و نیایر 

تا مشخص تقوا پرداخته شده  گان مترادف و وجوه و نیایر مادۀجا به واژضروری است. در این

 معنا هستند یا اینکه بینشان تفاوت معنایی وجود دارد. تقوا همژگان با واژۀ شود این وا

 وقی مترادف واژۀ

 ود. ـر شی دیگـزین لفیـجایگ ،کـی نزدیـل معانـدلیی بهـکه لفیـت از اینـارت اسـترادف عب
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و منع اشاره کرد.  حفظ توان به دو واژۀوقی می مادۀ . از مترادفات(7/44، 7115سیوطی، )ر.ک: 

ک: .)ر معنای مراعات چیزی، خلاف فراموشی و مواظبت بر کارها آمده است.حفظ در لغت به

 متفاوت ،وقی ارائه شد . بنابراین با معنایی که از واژۀ(4/715تا، ؛ فراهیدی، بی6/51، 7411 فارس،ابن

اما در وقی چیزی که برای حفظ  ،افیت بر کاری مدنیر استحفظ، مواظبت و مح واژۀ است. در

منیور است. به عبارت دیگر در وقی چیزی که سبب حفظ و  ،داری از شیء مقرر شدهو نگه

 اهمیت دارد.   ،شودداری مینگه

این معنا با معنای  .(0/651، 7411فارس، بنا ک:.)رمعنای بازداشتن آمده است. منع در لغت به     

اما در وقی عامل بازدارنده  نیر استبازداشتن از چیزی مد ،منع واژۀ متفاوت است. در وقی

 اهمیت دارد. 

ها نتوان آ، اما نمیوقی در ارتباط هستند با واژۀچند از جهاتی بنابراین واژۀ حفظ و منع، هر     

های خاص خود را دارد که زیرا هر لفیی ویژگی معنا با وقی دانست؛جایگزین یا همالفاظ  را

 گرداند.شود و آن را از دیگر الفاظ موجود متمایز میسبب تولید معنایی متفاوت در آن می

 تقوا وجوه و نیایر واژۀ

یکسان در جاهای گوناگون قرآن با لفظ و حرکات یکسان بیاید  وجوه و نیایر یعنی یک واژۀ 

ظ آن بودن لف؛ مانند جملۀ اتقوا الله که با وجود یکساناده شده باشدو از آن معانی گوناگونی ار

 نتیجه نیایر اسم برای الفاظاند. دروتی را برای آن ذکر کردهمعانی متفا ،در جاهای مختلف قرآن

 (. 665-7/54، 7353جوزی، ک: ابن.)رو وجوه اسم برای معانی است. 

جا اند که در اینوحید، اخلاص و عبادت ذکر کردهجمله خشیت، ت، ازتقوا وجوهی کلمۀبرای      

 (.735، تاک: عسکری، بی.. )رها پرداخته شده استآنبه 
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 (7)نساء،  ﴾یَاأَی ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ ﴿اند خشیت است. مانند: . یکی از معانی که در این ماده آورده7

 دهدمی بیم و ترس بر دلالت خشی . واژۀاندمعنای اخشوا گرفتهرا بهاتقوا ربکم ین آیه، در ا

 (6/753، 7411فارس، ابن ک:.ر) ؛دارد دلالت علم بر این واژه ،در مجاز و شده مجاز بر حمل سپس

خشیت نسبت  رو معنای علم را بهاینهای رسیدن به خشیت است. ازو راه زیرا علم از اسباب

 یحالت و صفت عنوانخشیت با ترس متفاوت است. در آیات بسیاری ترس به اند. معنایداده

مْ وَلََ هُمْ فَمَنِ ات َّقَى وَأَصْلَحَ فَلََ خَوْفٌ عَلَیْهِ ﴿دور است. شده که از اهل ایمان و متقین به منفی بیان

 دانشمندان و و نفسانی مثبت است که مؤمنانکه خشیت یک حالت درحالی (40 اعراف،) ﴾يَُْزَنوُنَ 

ِِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَاِزُِ ﴿اند. متقین بدان متصف َ وَیَ تَّقْ ُ وَيََْشَ اللََّّ ُُولَِ َ وَرَ لحاظ به (06)نور،  ﴾ونَ وَمَنْ یُطِعِ اللََّّ

معنای انتشار، فراگیری و اضطراب است. ف خاء و شین در کلمۀ خشیت به، حروآواشناسی

معنای . صفت همس بهاندخاء و شین هر دو از حروف مهموس بوده و دارای رخاوت فوحر

خشیت در آیات  واژۀ (.713و 777، 7115عباس، ک: حسن.)رداشتن چیزی و انتشار آن است. جریان

ت. رفته اسکار است، به قرآن در مقابل امر یا چیز بزرگی که برای انسان دارای ابهت و هیبت

بنابراین  .داشتن نسبت به خداوند است، خشیتخشیت وارد شده یاتی که دربارۀبیشتر آ موضوعِ

ی خشیت به بیم و اضطراب ،آیدواژه و معنایی که از آیات خشیت بر می معنای حروفِباتوجه به

عبارتی گیرد. بهسان شکل میشود که با علم به بزرگی و هیبت چیزی یا امری در انگفته می

 ت و ابهت شخص یا امری در انسان خشیت گویند. دیگر به انتشار هیب

 وای انسان را فرا گیرد که بیم در دل ایجاد کند گونهیعنی ابهت و هیبت خداوند به الله خشیة     

زیرا  ؛آوردن در برابر او شود. این معنا متفاوت از ترس استمنجر به اطاعت و سرِ تعییم فرود

 که شخص دارای خشیت ازدارد، درحالیی باز میـرا از هر واکنش ل و اوـان را منفعـترس انس
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ن معنایی راین چنیپردازد. بنابروی آگاهی در راستای چیزی که ابهتش او را گرفته به فعالیت می

تقواست؛ زیرا با خشیت است که بزرگی خداوند بر انسان معلوم شده و او را وادار به  لازمۀ

 کند.   برداری و پایبندی بر ضوابط رفتاری او میفرمان

مُْ إِنَّ الَّذِینَ یَ غُضُّونَ أَصْ ﴿مانند:  یکی دیگر از معانی ذکرشده در این ماده، توحید است،. 6      ََ وَا
ُُولِ اللََِّّ  توحید  (4)حجرات،  ﴾ أُولئَِكَ الَّذِینَ امْتَحَنَ اللََُّّ قُ لُوبَُّمُْ لِلتَّقْوَى لََمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌعَظِیمٌ عِنْدَ رَ

طور که در آیات بر این امر تاکید شده است همان ؛معنای ایمان و اقرار به یکتایی خداوند استبه

ارائه شد. اما چه ارتباطی بین این دو واژه تقوا  تفاوت با معنایی است که از واژۀو این معنا م

ت که تنها گر این اسمعنای توحید گرفته شود؟ آیات توحید بیانتقوا به وجود دارد که سبب شده

ُِ مَ ﴿خداوند سزاوار پرستش و اطاعت است:  ُِ وَلَدٌ لَ ُِ أَنْ یَكُونَ لَ بْحَانَ ُُ ٌِ وَاحِدٌ  اَ اللََُّّ إِلَ ا ِِ إِنمَّ
َُونِ اللََِّّ ﴿( 717)نساء،  ﴾وَمَا ِِ الَْْرْضِ وكََفَى بَِللََِّّ وكَِیلًَ  السَّمَاوَاتِ   اتَََّّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَُمُْ أَرْبََبًَ مِنْ 

ُِ عَمَّا  بْحَانَ ُُ َِ إِلََّ هُوَ  بنابراین  (47 )توبه، ﴾شْركُِونَ یُ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْيَََ وَمَا أمُِرُوا إِلََّ لِیَعْبُدُوا إِلََاً وَاحِدًا لََ إِلَ

نها ، باتقوا بودن است. بین آتوحید لازمۀشود؛ یعنی پذیرش این مرحله منجر به رعایت تقوا می

، راشیاف ک: پاکتچی،.)ررود. شمار میو تقوا از واژگان زیرشمول توحید به وجود دارد تدرجی رابطۀ

ُ قُ لُوبَُّمُْ لِل﴿ (.75، 7411 دا صدایشان را خ که پیش رسولِهای کسانیخداوند دل ﴾تَّقْوَىامْتَحَنَ اللََّّ

این  ؛کنند به تقوا تمرین داده استها و اعتراضشان را محترمانه بازگو میحرف آورند وپایین می

ای برخوردارند و آمرزش و پاداش بزرگی نصیبشان در اجرای فرامین الهی از ظرفیت ویژه افراد

به یکتایی و عیمت  اند ورسیده والایی از ایمان است که آنها به درجۀخاطر این بدان شود.می

 اند. خداوند پی برده

اَ مِنْ تَ قْ ﴿است. مانند:  اخلاص ،. از دیگر وجوه این ماده4      وَى ذلِكَ وَمَنْ یُ عَظِ مْ شَعَاِرَِ اللََِّّ فإَِنَُّ

 چنین «.هاستتقوای دل ۀکار نشانائر الهی را بزرگ دارد، این ـو هر کس شع» (46)حج،  ﴾الْقُلُوبِ 
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روایی و خود را ملزم به فرمان تپد و تنها او را شایستۀارش میانسانی قلبش برای پروردگ

نای معخلص در لغت بهمعنای اخلاص گرفته شده است. تقوا در این آیه بهداند. اطاعت از او می

دا خ همتایی را تنها ویژۀو بی گرداندن چیزی آمده است و اخلاص یعنی یکتاییصپاک و خال

سری ضوابط در تقوا انسان دارای یک (.1/70، 6557؛ ازهری، 6/655، 7411فارس، ک: ابن.)ردانستن. 

کند و این قوانین و ضوابط از جانب خداوند وضع میها دور رفتاری است که او را از بدی

پذیرد و پس از آن روا میعنوان فرمانو او را به آورداند. انسان ابتدا به خداوند ایمان میشده

مول نوع ش واژگانی اخلاص و تقوا از و قوانین اوست. بنابراین رابطۀ هاموظف به اجرای برنامه

 .(75، 7411، ک: پاکتچی، افراشی.)رص است. شمول اخلامعنایی است و تقوا زیر

ُِ مَا ِِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ ﴿مانند:   کار رفته است،معنای عبادت نیز به. این ماده در 3      ُِ  وَلَ وَلَ

ینُ وَاصِبًا أَفَ غَيَْْ اللََِّّ تَ تَّقُونَ  ردن ککردن و بندگیمعنای پرستیدن، اطاعتعبد در لغت به( 06)نحل، ﴾الدِ 

 (.6/037، 7401 ک: مشکور،.)رکردن از دیگر معانی این واژه است. آمده است. کارکردن و خدمت

از مصادیق عبادت است و این دو معنا در ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر قرار دارند. عبادت  تقوا

 شود.تری به نسبت تقوا دارد و تقوا بر انجام عبادت به بهترین نحو اطلاق میمفهوم گسترده

غوی اشتراکی با اصل ل ،این معانی که شودتقوا مشخص می شده در کلمۀبا بررسی وجوه ذکر     

معنای واژه در سیاق آیات و ارتباط شمولی بین توجه بهباتقوا  در واژۀ ندارند. تعدد معنایی

 وجود آمده است. معانی این واژگان به

 گیرینتیجه

یز دیگر چ واسطۀبهداری از شیء معنای حفظ و نگهبه )وقی یقی( تقوا بر وزن فَعَلَ یَفْعِلُ ریشۀ

 زیداری و حفاظت از چینگه وسیله و ابزار برای معنای گرفتنِدر باب افتعال به است. این ماده
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اشتراک معنایی وجود دارد و معنای  ،ثنایی و اکبر اشتقاق کبیر وآمده است. بین واژگان در 

د صورت مجرشدت و قوت دارد. تقوا در قرآن به ،دلالت بر مقاومت ،واژگان مشترک در اشتقاقِ

داری از خود در مقابل معنای حفظ و نگهکار رفته است. در ثلاثی مجرد این واژه بهو مزید به

فتار ر واسطۀداری به حفظ و نگه این ،توجه به سیاق آیاتبا چیز دیگر است. واسطۀبه چیزی

ا از باب افتعال تقوآید. در ثلاثی مزید دست میانسان و توانمندی او در اجرای فرامین الهی به

شود. بین ه میگفت ،بودن رفتار انسان مطابق با قانونی که خداوند برای او تعیین کردهمندبه ضابطه

تفاوت معنایی وجود دارد و معنای  ،ه آمدهاصل لغوی تقوا و آنچه در وجوه و نیایر این واژ

توجه به سیاق آیات و ارتباط شمولی این واژگان با با ،مشترک بین تقوا و وجوه و نیایر آن

 یکدیگر است. 

 منابع

 کریم. قرآن

  .تابی جا،بی نا،چهارم، بی چاپ للكتاب، العامة المصریة الهیئة ،الخصائص عثمان، جنی،ابن

 م.4891الرسالة، بیروت،  ، چاپ اول، مؤسسةوالنظائر الوجوه علم فی النواظر الأعین نزهةالدین، جوزی، جمالابن

 م. 4891للملایین، بیروت،  ، چاپ اول، دارالعلماللغة جمهرةحسن، درید، محمد بنابن

 هـ4891 تونس، چا، دارالتونسیة،بی ،التحریروالتنویر طاهر، بن محمد عاشور،ابن

 .هـ4988 جا،بی چا، دارالفكر،بی ،اللغة مقاییس معجم احمد، فارس،ابن

 .ـه7373بیروت،  سوم، دارصادر،چاپ ،العرب لسانمنیور، محمد، ابن

 .م1004بیروت،  العربی، التراث إحیاء چا، داربی ،اللغة تهذیب محمد، ازهری،

  .م1001 جا،بی نا،اول، بی چاپ الدینیة، الثقافة مكتبة الحاجب، ابن شافیة شرح محمد، بن حسن استرآبادی،

 .هـ7365 بیروت، دارالفکر،چا، بی ،بحرالمحیط ابوحیان، اندلسی،
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العات مط، پژوهشگاه علوم انسانی و رویکردهای معناشناختی در مطالعات قرآنیپاکتچی، احمد، افراشی، آزیتا، 

 ش.7411فرهنگی، تهران، 

 م. 4891، بیروت، دارالعلم للملایینچا، بی ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة جوهری، اسماعیل،

 قاهره، الآداب، مكتبة اول، چاپ ،الكریم القرآن لألفاظ المؤصل الاشتقاقی المعجم حسن، محمد جبل، حسن

 .م1040

 تا.دمشق، بی دارالقلم،چا، بی، المکنون الکتاب علوم فی المصون الدر حلبی، ثمین،

 تا.بیروت، بی العلمیة، چا، مكتبة، بیالكبیر الشرح غریب فی المنیر المصباححموی، احمد، 

 هـ . 7365، بیروت، إحیاء التراث العربیدارچا، بی ،مفاتیح الغیب ،الدینفخر رازی،

 تا.جا، بیالهدایة، بی چا، داربی، القاموس جواهر من العروس تاجزبیدی، محمد، 

   .م4889 بیروت، العلمیة، دارالكتب اول، چاپ ،أنواعها و اللغة علوم فی المزهر عبدالرحمن، سیوطی،

 م.4890جا، ، بیدارالعلم للملایینچا، بی ،دراسات فی فقه اللغة صالح، صبحی،

 .م1000 جا،بی الرسالة، مؤسسةچا، بی ،القرآن تأویل فی البیان جامع جریر،بنمحمد طبری،

 .م4889 جا،بی العرب، الكتاب اتحاد چا، منشوراتبی ،ومعانیها العربیة الحروف خصائص حسن، عباس،

 تا.، بیدارالعلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاهرةچا، بی ،الفروق اللغویة ،أبو هلال عسكری،

 .تابی جا،بی الهلال، مكتبة و چا، داربی ،العین احمد، بن خلیل فراهیدی،

 .م 1002 ، بیروت والتوزیع، والنشر للطباعة الرسالة چا، مؤسسةبی ،المحیطقاموس مجدالدین، فیروزآبادى،

 جا،بی ران،ای فرهنگ بنیاد انتشاراتچا، بی ،ایرانی و سامی هایزبان با عربی تطبیقی فرهنگ جواد،محمد مشکور،

 .ش7401

     

 

 

 



 71-00 ص ،7417ن بهار و تابستا، 0 سوم، شمارۀسال  های دینی،پژوهش                           

 

 

 

 

 همسریطلاق بر جواز کودک چهار سورۀبررسی صحت استدلال به آیۀ 

Davoodau@gmail.com                     (شریعت آموختۀ کارشناسی ارشد رشتۀدانش) قلاتی داوود احمدیوسفی 

 

 چکیده

را حداقل به پدر  اجبار دختران نابالغ به ازدواج ۀجز تعداد اندکی، اجازفقیهان و مفسران به

 ۀ بسیار مهمِحاضر یکی از ادل ۀاست. مقال پذیرتأمل دادن،این اجازه .اندعنوان ولی قهری دادهبه

 آن با حرف ۀایسو مق «لم»توجه به دلالت حرف را با (طلاق ۀچهارم سور ۀآی)فقیهان و مفسران 

ِِي لََْ يَُِضْن»بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که منیور از  «لمّا» نی است که به زنا «وَاللََّ

در جریان طبیعی خود قرار  به هر علتیآنها  عادت ماهیانۀاما  اند،رسیده حیضسن بلوغ و 

آن در  ندارد و درنتیجه استناد بههای نابالغ دختربچهعدۀ دلالتی بر  ،آیه نگرفته است؛ بنابراین

  .صحیح نیست ،1همسری از طریق دلالت اشاریجواز کودک

 .همسری، دختر نابالغ، ولی قهری، لم و لمّا، لم یحضنکودک ها:کلیدواژه

 

                                                           
  :50/57/7357؛ پذیرش: 75/51/7355دریافت 
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 مقدمه

به حق انتخاب همسر و دقت در این مهم  شرعی کیدی که نصوصأشگفت است با عنایت و ت

اکثریت قریب به اتفاق عالمان دین در  (7547/ 6تا، مسلم، بی ؛71/ 1، 7366بخاری،  :)ر.ک، دارد

ز به سن اند که هنوازدواج دختران نابالغی را تجویز کرده (جز تعداد اندکیبه)فقه و تفسیر  ۀعرص

)صغر( از عوارض اهلیت محسوب  کودکیست بدیهی اکه آنحال ؛اندنکاح و رشد نرسیده

ا هثیر و نقش والایی در زندگی هر شخص دارد و از تصمیمأت ،ازدواج (745 تا،)خلاّف، بی. شودمی

 طلبدمی بودن ازدواجپراهمیت این .گیردهای مهمی است که هر شخص در زندگی میو انتخاب

 بررسی و ،ازدواج دختران نابالغاحکام مربوط به ویژه به و حمایت از حقوق کودکانبرای که 

 بازنگری جدی صورت گیرد. 

ِِي » ۀشود، جملترین دلیلی که بر جواز ازدواج با دختر نابالغ به آن استناد میاولین و مهم      وَاللََّ

داختن )بدون پر طلاق است. پرسشی که فراروی این مقاله قرار دارد ۀسور چهار ۀآی در «لََْ يَُِضْن

ِِي لََْ يَُِ » ۀآیا جمل ،این است که ازلحاظ لغوی صورت مطلق(همسری بهبه حکم کودک  «ضْنوَاللََّ

ه ابتدا ب ،الؤدادن به این سنابالغ دارد؟ برای پاسخ اندلالت بر جواز و درستی ازدواج دختر

 ۀمقایس س با بررسی وشود سپاستدلال فقیهان و مفسران پرداخته می ۀبندی شیوبررسی و جمع

ازی سشود که چه تفاوتی ازلحاظ ساختار جلمه، به این پرسش پاسخ داده می«لم و لمّا»حرف دو 

 و اندعادت ماهیانه نشدهحال بهدخترانی که تا :وجود دارد؟ بین این دو شخص در ادبیات عرب

ۀ در چرخ سالانشاناما برخلاف هم ،انداند و زنانی که بالغ شدهنرسیدههم به سن بلوغ و نکاح 

    .دانقرار نگرفته عادت ماهیانه طبیعی

 فاق فقیهاناکثریت قریب به اتدر رابطـه با پیشینـۀ این مطلـب در متـون قدیم، باید گفت که      
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اند و حتی بر آن ادعای اجماع شده ازدواج دختر نابالغ را توسط ولیّ مجبر پذیرفته ،مفسرانو 

ران، ویژه دختهحمایت از حقوق کودکان و منع ازدواج کودکان ب ۀدر عصرحاضر نیز در زمیناست. 

ها اند. از این پژوهشو به بررسی دلالت آیۀ مذکور پرداخته هایی صورت گرفته استپژوهش

ۀ در نشری هابررسی فقهی و حقوقی ازدواج دختربچهبا عنوان  مهدی مهریزیمقالۀ  توان بهمی

رسی حقوقی ازدواج کودکان و بربا عنوان  اکرم اسداللهی غلامی، و مقالۀ 16پیام زن، شمارۀ 

 . ، اشاره کردآن با حقوق بشر مقایسۀ

رف از طریق بررسی حاین پژوهش یادشده در این است که  ۀتفاوت پژوهش حاضر با پیشین     

ِِي لََْ يَُِضْن» ۀدر جمل «لم» جایزنبودن ه به ک ؛ حتی فقیهانیرسدگیری میبه استدلال و نتیجه «وَاللََّ

، 7367، سرخسی)ر.ک: . انداند، روش استدلالی دیگری در پیش گرفتهتصریح کرده این نوع ازدواج

نه ازدواج همراه  ؛عقد ازدواج است مقالهکه منیور از ازدواج در این . شایان ذکر است (3/451

رده کبررسی  را اقوال فقیهان و مفسران ،لهئمقاله برای واکاوی این مس با همبستری و دخول.

بررسی  نقد و را موضوع یادشده ،تحلیلیروش توصیفی و بااستفاده از اقوال لغویان با و  است

 د.کنمی

واز ازدواج ـورۀ طلاق بر جـار سـبه آیۀ چه استـدلال آنها وۀـران و شیـان و مفسـاقوال فقیه

 با دختر نابالغ

وَٱلَّ َّٰٓ  يِ یئَِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِیضِ مِن نِ سَآَِِّٰكُمۡ إِنِ ٱرۡتَ بۡتُمۡ ﴿ید: فرماطلاق می ۀورـچهار س ۀخداوند در آی

ثَةُ أَشۡهُر  نَُّ ثَ لَ  َُ لَهُ       يِ لََۡ يَُِضۡنَ وَأُوْلَ  وَٱلَّ َّٰٓ فَعِدَّ ُِ  مِنۡ تُ ٱلَْۡحِۡاَلِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعۡنَ حَِۡ عَل لَّ ۡ ََ نَّ وَمَن یَ تَّقِ ٱللَََّّ 
ِِي یئَِسْنَ مِنَ الْمَحِیض» یائسهزنان  ۀدر این آیه، عد ﴾اأَمۡرهِِۦ یُسۡر  و  است شده سه ماه تعیین «وَاللََّ

ِِي لََْ يَُِضْن» اندنشدهه ـعادت ماهیانکسانی که  ۀعد ،بنا بر عطف  ۀدّـو ع تـسانیز سه ماه  «وَاللََّ
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 به اند. فقها و مفسران از این امرطلاق تنها برای زنانی است که ازدواج همراه با دخول داشته

ان اند، ازدواجشدخترانی که هنوز به سن حیض و بلوغ نرسیده ،اندنتیجه گرفته شیوۀ اشاری

 نشده است عادت ماهیانهای شده که زیرا در این آیه حکم به صحت طلاق دختربچه ؛جایز است

: )ر.ک .لذا آیه متضمن جواز ازدواج با صغیره است ؛شودصحیح واقع می و طلاق، بعد از ازدواجِ

حتی برخی از آنان بر این  .(156، 6556؛ سایس، 1/411، 7350، قدامه؛ ابن77/775، تا، بینووی، مجموع

تنها  .(71/15، 7451عبدالبر، ابن ؛1/411، 7350قدامه، )ر.ک: ابن. اندله ادعای اجماع کردهئمس

زدواج با عثیمین، اشبرمه، عثمان البتّی و ابوبکر اصم و همچنین برخی از معاصرین مانند ابنابن

 و در دفاع از نیر خود به کنندمیآن تصریح  جایزنبودندانند و بر ا درست نمیدختر نابالغ ر

هنگام ازدواج  (عنهااللهرضی)عایشه  مانند تعیین سنّ ،اندپرداخته های دیگریتبیین و توجیه دلیل

، 7350، )ر.ک: جصاص .له به نسبت ایشانئبودن این مسو یا خاص (سلموعلیهاللهصلی)با پیامبر 

عثیمین، ؛ ابن0/17، 6555؛ عینی، 1/45تا، حزم، بی؛ ابن365، 7371؛ طحاوی، 6/635، 7156؛ کاسانی، 6/437

 هاییتلاش در محدودسازی ازدواج کودکان ، همچنین برخی از فقیهان(75تا 76/01، 7365و7366

رگ پدری در مذهب مالکی و مانند محدودکردن ولی قهری به پدر یا پدر و پدربز اند،کرده

ختیار فسخ ا .(77/775تا، ، بی، مجموع؛ نووی6/7، 7110رشد، ابن ؛3/671، 7113)ر.ک: قرافی، ، شافعی

، 7156، )ر.ک: کاسانیبلوغ در مذهب حنفی  دختر بعد از رسیدن به سنّ ازسویازدواج  عقدِ

، دنیاورد تا به سن بلوغ برس دردانستن اینکه پدر، دختر نابالغ را به ازدواج و مستحب (6/641

مشترک آثار آنان، جواز ازدواج  ۀاما نقط. (77/775 تا،، مجموع، بی)ر.ک: نووی؛ شافعی نزد امام

 است.

ِِي لََْ يَُِضْن» ۀاینکه جمل بارۀدر      در میان مفسران و فقیهان دو شـودشامل چه کسانی می «وَاللََّ
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 دیدگاه وجود دارد:

ه بر آن، اند یا علایا به ذکر دختر نابالغ اکتفا کرده مفسران در تعیین مصداق این جمله جمهور. 7

 عادت ماهیانهاما به هر علتی  ،اندرسیده حیضکه به سن  را زنان بالغی ،اند که آیهبیان کرده

جوزی،  ؛76/1033، 6555طالب، مکی ابن ابی ؛64/306، 6555)ر.ک: طبری،  .گیرددر بر نمی اندنشده

کثیر، ابن ؛3/001، 7351زمخشری، کشاف،  ؛5/704، 7111بغوی،  ؛ 0/374، 7111سمعانی،  ؛3/455، 7366

 (. 75/730، 7173قرطبی،  ؛5/731، 7111

که به سن بلوغ  زنانی رابر دختران نابالغ،  علاوه ،ن و فقیهاناگروه دیگری از مفسر. 6     

، 7365)ر.ک: ابوحیان، . دانندنیز شامل آیه میاند عادت ماهیانه نشدهاما به هر علتی  اندرسیده

، 7156؛ کاسانی، 515، 6555؛ سعدی، 73/755، 7116خان، ؛ صدیق73/7551تا، ؛ خطیب، بی75/655

 .(6/465، 7111؛ سیدسابق، 5/415، 7350نووی، روضۀ الطالبین،  ؛4/716

 .کنددلالت میدختران نابالغ  پرواضح است که هر دو گروه بر این امر اتفاق دارند که آیه بر     

 «لمّا»و مقایسۀ آن با  «لم»دلالت حرف 

به  «ما»است که  «لم»درواقع همان حرف  «لمّا»از ادوات جزم فعل مضارع هستند و  «لمّا»و  «لم»

های همین دلیل این دو حرف در بیشتر کتاببه( 3/664، 7155)ر.ک: سیبویه،  .آن اضافه شده است

هر دو حرف هستند و بر فعل مضارع وارد  «لمّا»و  «لم»شوند. لغوی در کنار هم بررسی می

کنند. هر دو از آن دسته از ادوات جزم هستند که تنها یک فعل را منفی و مجزوم می و شوندمی

فعل مضارع را از زمان حال و آینده به گذشته تبدیل  کنند و معنایفعل مضارع را مجزوم می

ُِ  كُفُوًا أَحَد﴿کنند؛ مانند می هَدُواْ ﴿و  (3و  4)اخلاص،  ﴾لََۡ یلَِدۡ وَلََۡ یوُلَدۡ وَلََۡ یَكُن لَّ ُ ٱلَّذِینَ جَ  وَلَمَّا یَ عۡلَمِ ٱللََّّ

 ؛ اشمونی،357، 7114زمخشری، المفصل،  ؛475، 7150اللبیب، هشام، مغنی( )ر.ک: ابن736عمران، )آل ﴾مِنكُمۡ 
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گری های دیکاربرد علاوه بر نفی و جزم فعل مضارع «لمّا»که  کردالبته باید توجه  (.7/407، 7115

)طارق،  ﴾ظحَافِ  عَلَیۡهَا لَّمَّاإِن كُلُّ نَ فۡس ﴿عنوان حرف استثنا در به «لمّا»مانند استفاده از  ،هم دارد

نفی  همیشه برای «لم»که درحالی ؛(لم ا جاءنی أکرمتِمانند ) ،معنای حین و إذو برای ظرفیت به (3

و  7/405، 7115، ؛ اشمونی417 تا 471، 7150، هشام، مغنی اللبیب)ر.ک: ابن. شودو جزم استفاده می

 (.3/57، 7115؛ استرآبادی، 401

 دنشاین اضافه .گرددشدن حرف )ما( به لم بر میاز حیث لفظ، به اضافه «الم و لمّ»تفاوت      

هایی داشته باشند که در در کاربرد و همچنین در دلالت و معنا با هم تفاوت است شده باعث

 ،7115 ،اشمونی؛ 736و  6/737، 6555مالک، ابن)ر.ک:  .لغت به آنها پرداخته شده است هایباکت

 ؛ حسن عباس،414 تا 470 ،7150اللبیب، هشام، مغنی؛ ابن3/657، 7111هشام، اوضح المسالک، ؛ ابن7/407

نتیار توقع و ا ۀلئال این مقاله مربوط است، مسؤ، اما تفاوتی که به یافتن پاسخ س(3/377 تا،بی

 با هم تفاوت داشته «لم و لمّا»شود مدلول که سبب میدر زمان آینده است  شدهمنفی وقوع فعلِ

رود در آینده به وقوع پیوسته و اتفاق انتیار می است منفی شده «لمّا» ۀوسیلآنچه بهاز باشند. 

هنوز عذاب  یعنی( 5، )صاد ﴾بَل لَّمَّا یَذُوقُواْ عَذَابِ ﴿ فرماید:خداوند می .برخلاف منفی لم ،بیفتد

 (لم ا تشرق الشمسمانند ) یا .عذاب را بچشند رود که در آیندهاما توقع می ،اندخداوند را نچشیده

 اما است؛ طلوع نکرده و تاکنون که زمان تکلم و حال است،یعنی خورشید در زمان گذشته 

 «لم و لمّا»تفاوت  (.475، 7150، اللبیبهشام، مغنی)ر.ک: ابن .رود که در آینده طلوع کندانتیار می

 تاس منفی شده دادن آنچه در زمان آیندهرخ از توقععدمدر دلالت بر زمان نفی فعل و توقع یا 

 کردنفیبرای من «لمّا»شود و استفاده می «فَعَلَ»کردن برای منفی «لم»گردد که له برمیئبه این مس

 کردننفی( و برای ملَ یقم زیدشود: )( گفته میقام زیدٌ ) ۀجمل کردنی؛ بنابراین برای منف«قد فَعَلَ»

ا ب معنای توقع وجود دارد،« قَد»( و از آنجایی که در لم ا یقم زیدشود: )می ( گفتهقد قام زید)

 د:ویگشود. خلیل بن احمد فراهیدی میمنتقل می «لمّا»این معنا به  «لم»به حرف  «ما»شدن اضافه
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قد قامت »: گویدذن میؤو وقتی م شود که منتیر خبر هستندبه کسانی گفته می «قد فَ عَل» ۀجمل
هل »در جواب  «قد»نماز هستند. درواقع  ۀ، از این جهت است که جماعت منتیر اقام«الصلَة

؛ زمخشری، المفصل، 3/646، 7117؛ ابن سیده، 3/664، 7155)ر.ک: سیبویه، است.  «فعل؟ و لم ا یفعل؟

؛ کفومی، 711و  715، 7111وراق، ؛ 3/56، 7115استرآبادی، ؛ 414، 7150، اللبیبهشام، مغنی؛ ابن357 ،7114

7115 ،7715). 
والَُتعمال والذوق »گوید: له میئهشام در کتاب شرح قطرالندی بعد از بیان این مسابن     

فعل مضارع که فعل  ۀ)جازم «لماّ». با بررسی استعمالات قرآنی حرف (54، 7454) «بِ یشهدان

توان متوجه این ظرافت در کاربرد و دلالت آن شد. ( می.بردرا منفی و معنا را به گذشته می

تِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِی﴿ید: فرمابقره می ۀسور 673 ۀخداوند در آی نَ خَلَوۡاْ أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تَدۡخُلُواْ ٱلۡجنََّةَ وَلَمَّا يََۡ

ُِ  مَتََّ  مِن قَ بۡلِكُمۖ مَّسَّتۡهُ  ُُولُ وَٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ مَعَ آَّٰءُ وَٱلضَّرَّآَّٰءُ وَزلُۡزلُِواْ حَتََّّ  یَ قُولَ ٱلرَّ َُ َِ أَلَََّٰٓ إِنَّ مُ ٱلۡبَأۡ  نَصۡرُ ٱللََّّ
 شود و حال آنکه هنوز به شما نرسیدهکنید که داخل بهشت میآیا گمان می» :﴾نَصۡرَ ٱللََِّّ قَریِب

وقع معنای ت «لمّا»و از آن جایی که در  «اند؟است که پیش از شما رفتههمان که به کسانی رسیده 

ها ها و زیانآمدن و رسیدن سختی معنای آیه چنین است که توقع و انتیارِ ،و انتیار وجود دارد

 وجود دارد.  اند،مانند کسانی که پیش از شما درگذشته ،به شما

توبه آمده  ۀسور 77 ۀعمران و آیآل ۀسور 736 ۀشبیه این تعبیر ازلحاظ لفظ و معنا در آی     

 دروغین خداوند برای شناسایی و جداسازی صادقین در ادعای ایمان و صابران از مدعیانِ .است

 جهاد ۀوسیلکند و بهمنین، حتما آنان را دچار فتنه میؤسازی مکردن و خالصو همچنین پاک

هَدُواْ مِ  أَمۡ حَسِبۡتُمۡ ﴿ فرماید:آزماید؛ خداوند میمی نكُمۡ وَیَ عۡلَمَ أَن تَدۡخُلُواْ ٱلۡجنََّةَ وَلَمَّا یَ عۡلَمِ ٱللََُّّ ٱلَّذِینَ جَ 

بِِیِنَ  هَدُواْ مِنكُمۡ وَلََۡ یَ تَّخِذُ ﴿و  (736عمران، )آل ﴾ٱلصَّ  واْ مِن أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تُتۡۡكَُواْ وَلَمَّا یَ عۡلَمِ ٱللََُّّ ٱلَّذِینَ جَ 

ُ خَبِيُُْۢ بِاَ تَ عۡمَلُونَ َُونِ ٱللََِّّ  ِِۦ وَلََ ٱلۡمُؤۡمِنِیَ وَلِیجَة وَٱللََّّ ُُولِ  ۀ آیاتـوسیلبه ومـاین مفه(. 77به، )تو ﴾وَلََ رَ
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كُوَّٰٓاْ أَن یَ قُولُوَّٰٓاْ ٱلنَّاسُ أَن یُتَۡۡ الَََّّٰٰٓٓ، أَحَسِبَ ﴿گوید: خداوند می ؛شودیید میأت نیز تابتدای سورۀ عنکبو

ُ ٱلَّذِینَ صَدَقُواْ وَلَ  ذِبِیَ یَ ءَامَنَّا وَهُمۡ لََ یُ فۡتَنُونَ، وَلَقَدۡ فَ تَنَّا ٱلَّذِینَ مِن قَ بۡلِهِمۡ فَ لَیَعۡلَمَنَّ ٱللََّّ )عنکبوت،  ﴾عۡلَمَنَّ ٱلۡكَ 

مکلفین براساس آنچه در واقعیت انجام دهد و در آینده این کار را انجام می . خداوند(4 -7

یات، ، هرچند تا زمان تکلم و بیان این آشوندمیبازخواست و داوری  ،دهددهند و رخ میمی

؛ زمخشری، 73/773، 6555، )ر.ک: طبریفتنه و آزمایش رخ نداده و زمانش هنوز فرا نرسیده است. 

ب، ؛ خطی6/635، 7115؛ رشیدرضا، 7/051، 7377؛ نیسابوری، 6/604و  7/365و  7/607، 7351، کشاف

 . (0/170، تابی

ل، نسبت زمان آینده و توقع وقوع فعبه «لم»و تفاوت آن با  «المّ»برای بررسی بیشتر دلالت      

و  4 ۀجمعه آی ۀ، سور73 ۀحجرات آی ۀ، سور5 ۀص آی ۀ، سور41 ۀیونس آی ۀتوان به سورمی

زمان وقوع فعل هنوز  «لمّا» ۀوسیلدهد در نفی بهمراجعه کرد که نشان می 64 ۀعبس آی ۀسور

 ود.اتفاق بیفتد و نفی از بین برفرا رسیده و در آینده زمان آن رود که اما توقع می ،نرسیده است

آمده و آن را منفی و  «یحضن»بر سر فعل مضارع  «لم»حرف  طلاق ۀچهار سور ۀدر آی     

امده نی «لم»بر سر حرف  بردمیادوات شرط که زمان فعل را به آینده . همچنین کرده است مجزوم

ثیر دیگر أ؛ بنابراین ت(3/373 تا،؛ حسن عباس، بی3/657، 7111اوضح المسالک،  هشام،)ر.ک: ابن است.

توان گفت که معنای لم یحضن ؛ لذا میبر فعل یحضن، قلب معنای مضارع به ماضی است «لم»

 6/737 ،6555مالک، )ر.ک: ابن اند.که قبل از طلاق و تا زمان طلاق، عادت ماهیانه نشدهیعنی زنانی 

اما تفاوت دختربچۀ نابالغ  .(3/377 تا،؛ حسن عباس، بی475و  471، 7150اللبیب، هشام، مغنیابن؛ 736و 

ا هختربچهشوند در این است که زمان عادت ماهیانه برای دبا زنان بالغی که عادت ماهیانه نمی

 در وغ و نکاحـام رسیدن به سن بلـده و هنگـرود که در آینع میـده است و توقـهنوز فرا نرسی
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شوند، زمان متوقع برای آنان که زنان بالغی که عادت ماهیانه نمیچرخۀ آن قرار بگیرند؛ درحالی

 تفاوتاند. در ادبیات عرب برای فرا رسیده است، اما به هر دلیلی در چرخۀ آن قرار نگرفته

)آنچه زمانش رسیده است اما رخ نداده و آنچه هنوز زمانش نرسیده  گذاشتن بین این دو وضعیت

 شود.اده میاستف «لم و لما»( از دو حرف .رود در آینده رخ دهداست و توقع می

آن را  است؛وارد شده  «یحضن»بر فعل مضارع  «لم»حرف نفی  طلاق ۀچهار سور ۀدر آی     

مجزوم و منفی کرده و معنای آن را به زمان گذشته برده است. برای مصداق این جمله، دو گزینه 

 معرفی شده است:

 طور غالباما به اند،و حیض نرسیده دختران صغیره و نابالغی که هنوز به سن بلوغ ،اول     

 .در چرخۀ عادت ماهیانه قرار بگیرندرود که بعد از بلوغ توقع و انتیار می

و در  اندعادت ماهیانه نشده و سالانشان، به هر علتی سنّخلاف هم، زنان بالغی که بردوم     

 اند.موقعیت طلاق قرار گرفته

ِِي لََْ يَُِضْن» ۀرسد مصداق جملنیر میبه «الم و لمّ»های توجه به تفاوتبا      زینۀ دوم گ «وَاللََّ

 «لمّا» نفی چون؛ تناسب لغوی دارد «لم»جای به «لمّا»حرف باشد؛ زیرا برای بیان گزینۀ نخست، 

وقوع شدن( به)حیض نفی از بین برود و فعل رود که در آیندهتا زمان تکلم ادامه دارد و توقع می

 وجود ندارد.  «لم»ویژگی در حرف  این، اما بپیوندد

 گیرینتیجه

استفاده از همسری دچار اشکال است؛ باتوجه به بر جواز کودک سورۀ طلاق 3استدلال به آیۀ 

با  «لم»حرف  ۀ لغویو مقایس در آیۀ مذکور از زنان مطلقه عادت ماهیانهبرای نفی  «لم»حرف 

ِِي لََْ يَُِضْن» ۀـداق جملـصم د کهـآیدست میه بهـن نتیجـای ،«المّ»حرف   که  هستند زنانی «وَاللََّ
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دلیل بیماری یا هر دلیل به طبیعیاما برخلاف روال  باید عادت ماهیانه بشوند، ینّسِ ازلحاظ

دختران صغیره و نابالغی باشد که هنوز  چنانچه منیور آیه اند.در چرخۀ آن قرار نگرفته دیگری

ال که ح استفاده شود. «المّ»، تناسب داشت از حرف نفی اندنرسیده عادت ماهیانه بلوغ و به سن

 آیه اشارۀ ازنیز درنتیجه جواز ازدواج دختران نابالغ ها ندارد، آیه دلالت بر بیان عدۀ دختربچه

 شود.فهمیده نمی

 نوشتپی

 (.745تا، ؛ خلاف، بی674، 7374)ر.ک: غزالی، اشارة النص یا اشارة اللفظ  .7

 منابع

 قرآن کریم.

، یروتدارالفکر، ب چا،بی ،المحلى بالآثارحمد بن سعید الأندلسی القرطبی الیاهری، ابو محمد علی بن احزم، ابن

 تا.بی

ایة بدایة المجتهد و نهحمد القرطبی الشهیر بابن رشد الحفید، احمد بن محمد بن ابوالولید محمد بن ارشد، ابن

 م.4812، چاپ چهارم، مطبعة مصطفى البابی الحلبی وأولاده، مصر، المقتصد

، تحقیق: خلیل ابراهیم جفال، چاپ اول، داراحیاء المخصصسیده، ابوالحسن علی بن اسماعیل الاندلسی، ابن

 .م7117هـ 7371التراث العربی، بیروت، 

 التمهید لما فی الموطأ من المعانیبوعمر یوسف بن عبدالله بن محمد بن عاصم النمری القرطبی، اعبدالبر، ابن

وزارة عموم الأوقاف والشؤون چا، بیمحمد عبدالكبیر البكری،  ،حمد العلویا، تحقیق: مصطفى بن والأسانید

 هـ.4991الإسلامیة، المغرب، 

-7366، چاپ اول، دارابن الجوزی، الشرح الممتع علی زاد المستقنععثیمین، محمد بن صالح بن محمد، ابن

 .هـ7365

 اپ اول،، چالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانیحمد بن قدامة المقدسی، اقدامه، ابومحمد عبدالله بن ابن
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 .ـه7350دارالفکر، بیروت، 

مة، چاپ تحقیق: سامی بن محمد سلا تفسیر القرآن العظیم،سماعیل بن عمر القرشی الدمشقی، ابوالفداء اكثیر، بنا

 م.4888دوم، دارطیبة للنشر والتوزیع، 

، افیة الشافیةشرح الكالدین محمد بن عبدالله بن محمد ابن مالک الطائی الجیانی الشافعی، عبدالله جمالبیامالک، ابن

 م.1000لبنان،  - حمد عبدالموجود، چاپ اول، دارالكتب العلمیة، بیروتاتحقیق: علی محمد معوض و عادل 

 أوضح المسالک إلى، ریحمد بن عبدالله بن هشام الأنصاابومحمد عبدالله جمال الدین بن یوسف بن اهشام، ابن

 م.4818، چاپ پنجم، دارالجیل، بیروت، ألفیة ابن مالک

، تحقیق: مازن المبارک ومحمد علی حمدالله، چاپ ششم، دارالفکر، مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب ــــــــ،

 م.7150بیروت، 

قاهره،  نا، بی،یازدهمالدین عبدالحمید، چاپ ، تحقیق: محمد محیشرح قطر الندى وبل الصدى ــــــــ،

 .هـ7454

تحقیق:  ،البحر المحیط فی التفسیرحیان، محمد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان أثیرالدین الأندلسی، بوا

 هـ.7365دارالفکر، بیروت،  چا،بی صدقی محمد جمیل،

 .م4819 قارینوس،چا، جامعة ، تحقیق: یوسف حسن عمر، بیشرح الرضی علی الكافیةالدین، استرآبادی، رضی

تب چاپ اول، دارالك، شرح الأشمونى على ألفیة ابن مالکاشمونی، ابوالحسن نورالدین علی بن محمد بن عیسی، 

 م.4889لبنان،  - العلمیه، بیروت

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله  ،محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرۀبخاری، ابوعبدالله 

 ق. .هـ7366 ،النجاة، چاپ اول، دار طوق محمد زهیر بن ناصر الناصر، تحقیق:  علیه وسلم وسننه وأیامهصلى الله

النمر، عثمان  ، تحقیق: محمد عبداللهمعالم التنزیل فی تفسیر القرآنحمد الحسین بن مسعود، مبغوی، محیی السنة، ابو

 م.4881للنشر والتوزیع، جمعة ضمیریة، سلیمان مسلم الحرش، چاپ چهارم، دارطیبة 

ء دارإحیا چا،بی ، تحقیق: محمد صادق القمحاوی،أحکام القرآنبوبکر الرازی الحنفی، اجصاص، أحمد بن علی 

 هـ.7350التراث العربی، بیروت، 

ی، اق المهدعبدالرز، تحقیق: علم التفسیر یزاد المسیر ف، بن محمد یبوالفرج عبدالرحمن بن علاالدین جمالجوزی، 

 .هـ7366، بیروت، دارالکتاب العربیچا، بی
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 .تا، بیدارالفكر العربی، القاهرة چا،بی ،التفسیر القرآنی للقرآنخطیب، عبد الكریم یونس، 

 ،«رالمؤسسة السعودیة بمص»چا، مطبعة المدنی ، بیعلم أصول الفقه وخلاصة تاریخ التشریعخلاّف، عبدالوهاب، 

 تا.بی

الدین بن منلا علی خلیفۀ القلمونی الدین بن محمد بهاءرضا بن محمد شمس بن علیرشیدرضا، محمد رشید 

 .م4880، الهیئة المصریة العامة للكتابچا، بی ،تفسیر القرآن الحكیم )تفسیر المنار(، الحسینی

، تخریخ احادیث و الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بوالقاسم محمود بن عمرو بن أحمداالله زمخشری، جار

حاشیه: الانتصاف فیما تضمنه الکشاف لابن المنیر الإسکندری وتخریج أحادیث الکشاف للإمام الزیلعى، چاپ 

 هـ.7351سوم، دارالکتاب العربی، بیروت، 

 م.4889علی بو ملحم، چاپ اول، مكتبة الهلال، بیروت، ، تحقیق: المفصل فی صنعة الإعراب ــــــــ،

 م.6556والنشر،  المكتبة العصریة للطباعة چا،بی ، ناجی سویدان،تفسیر آیات الأحکامسایس، محمد علی، 

ر الدین المیس، چاپ اول، دارالفک، تحقیق: خلیل محیالمبسوطالدین ابوبکر محمد بن ابی سهل، سرخسی، شمس

 .هـ7367والتوزیع،  والنشر للطباعة

ویحق، ، تحقیق: عبدالرحمن بن معلا اللتیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنانسعدی، عبدالرحمن بن ناصر، 

 م.6555، مؤسسة الرسالةچاپ اول، 

، فسیر القرآنتسمعانی، أبوالمیفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى التمیمی الحنفی ثم الشافعی، 

 .م7111 ،السعودیة –تحقیق: یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس بن غنیم، چاپ اول، دار الوطن، الریاض 

لخانجی، ا مكتبة، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، چاپ سوم، الکتابسیبویه، أبوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر، 

 م.7155قاهره، 

 .م4811 ،هـ 4981لبنان،  -یروت ، چاپ سوم، دارالكتاب العربی، بفقه السنةسید سابق، 

مقاصد  فتحُ البیان فیخان، أبوالطیب محمد بن حسن بن علی ابن لطف الله الحسینی البخاری القِنَّوجی، صدیق

 بَیروت، –یدَا صَ چا،بی ، تصحیح و مراجعه: عَبد الله بن إبراهیم الأنصاَری، المَكتبة العصریَّة للطباَعة والنّشْر،القرآن

 .م4881

حقیق: احمد ، تجامع البیان فی تأویل القرآنطبری، ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الآملی، 

 م.6555، مؤسسة الرسالةمحمد شاکر، چاپ اول، 

 مختصر اختلافری المصری، ـبن عبد الملک بن سلمۀ الأزدی الحج سلامةطحاوی، أبوجعفر أحمد بن محمد بن 
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 .ـه7371، بیروت، الإسلامیة، تحقیق: عبدالله نذیر أحمد، چاپ دوم، دارالبشائر العلماء

 .تا، بیچاپ پانزدهم، دارالمعارف النحو الوافی،عباس،  حسن

 هدایةالبنایة شرح العینی، أبومحمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدرالدین، 

 م.1000لبنان،  - )للمرغینانی(، چاپ اول، دارالكتب العلمیة، بیروت

 ی، چاپ اول، دارالکتبمحمد عبدالسلام عبدالشاف، تحقیق: المستصفی فی علم الاصولغزالی، ابوحامد محمد، 

 .ق7374، بیروت، العلمیة

 م.7113دارالغرب، بیروت، چا، بی، تحقیق: محمد حجی، الذخیرةدریس، احمد بن االدین قرافی، شهاب

م ، تحقیق: احمد البردونی و ابراهیالجامع لأحکام القرآنبی بکر بن فرح، احمد بن اقرطبی، ابوعبدالله محمد بن 

 م.7173الکتب المصریه، قاهره، أطفیش، چاپ دوم، دار

 م.7156دارالکتاب العربی، بیروت، چا، بی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعالدین، کاسانی، علاء

موسسة چا، یی، بمحمد المصرو  عدنان درویشتحقیق: ، كتاب الكلیاتی، یوب بن موسى الحسینابوالبقاء كفومی، ا

 م.4889 ،هـ4148، بیروت، الرسالة

 ،المسند الصحیح المختصر العدل عن العدل الی رسول الله صلى الله علیه وسلممسلم بن الحجاج النیسابوری، 

 تا.بی داراحیاء التراث العربی، بیروت،چا، بیتحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، 

لهدایة ابومحمد حَموّش بن محمد بن مختار القیسی القیروانی ثم الأندلسی القرطبی المالكی، اطالب، بیامكی بن 

 ، تحقیق: مجموعة رسائل جامعیةإلى بلوغ النهایة فی علم معانی القرآن وتفسیره وأحكامه، وجمل من فنون علومه

البوشیخی، چاپ اول، مجموعة بحوث جامعة الشارقة، به اشراف: الشاهد  -بكلیة الدراسات العلیا والبحث العلمی 

 م.1009جامعة الشارقة،  ،كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة -الكتاب والسنة 

 تا.نا، بیچا، بیبی، المجموع شرح المهذبالدین یحیى بن شرف، بوزکریا محییانووی، 

 .هـ4102چا، المكتب الاسلامی، بیروت، ، بیروضة الطالبین وعمدة المفتین ــــــــ،

رات، ، تحقیق: زكریا عمیغرائب القرآن ورغائب الفرقان، الدین الحسن بن محمد بن حسین القمینظامنیسابوری، 

 .هـ4149چاپ اول، دارالكتب العلمیة، بیروت، 

، تحقیق: محمود جاسم محمد الدرویش، چاپ اول، مكتبة الرشد، علل النحوالحسن محمد بن عبدالله، بیاوراق، 

 .م4888 السعودیة، –الریاض 
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 در قرآن «السفّر»و  «الضرّب فی الأرض»فرق بین 

Sayf.es67@gmail.com                          (دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ دعوت) الله اسلامی رمچاهیسیف 

 

 چکیده

کاررفته در آن است. های بهدر گرو فهم واژه عنوان منبع احکام شرعی و هدایتهعمل به قرآن ب

است. کاربرد این دو واژه در آیات احکام،  «السفر»و  «الضرب فی الأرض»ها ازجمله این واژه

ن کردن به ایدرواقع عمل از حساسیت بیشتری برخورددار است. مانند وضو، تیمم، نماز و روزه

هاست. این پژوهش پس از بررسی آیات با آیات در گرو فهم این دو اصطلاح و تفاوت بین آن

اری یابد که میان این دو اصطلاح تفاوت معنادتحلیلی، به این نتیجه دست میرویکردی توصیفی

معنای ، به«السفر»است و  «رفتن در زمین»، مطلق «ضالضرب فی الأر»وجود دارد. منیور از 

تفاوت این دو واژه در قرآن، در  است. همچنین توجه به «بودن مقصد برای مسافرمشخص»

 شود.ترجیح بین آرای فقها و فهم احادیث نمایان می

 .الضرب فی الأرض، سفر در قرآن، السیر فی الأرض، السیح فی الأرض ها:کلیدواژه

 

                                                           
  :75/56/7357؛ پذیرش: 50/55/7355دریافت 
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  مقدمه

ده کرده که ممکن است در وهلۀ خداوند در قرآن برای بیان سخن خود از الفاظ متفاوتی استفا

خواننده تصور کند این الفاظ مترادف یکدیگرند؛ اما این سؤال نیز برای خواننده مطرح است  اول

ان مسلمانقرآن مرجع اصلی احکام تفاوت استفاده شده است؟ که درصورت ترادف، چرا الفاظِ م

 دارای معانی اشبراساس طبیعت زبانی ان آن است. قرآنزب فهم آن منوط به فهمیدن است و

ته کاررفبه هایهو جمل هاهفهم معنای کلمکردن به دستورات قرآن در گرو لاست. عم ایگسترده

عنوان کتابی که دارای زبان و اسلوب خاص خود است، یکی از است. رجوع به قرآن به در آن

  های قرآنی است.ها و جملههای فهم کلمهراه

است که ممکن است خواننده در نگاه اول هر  «السفر»و  «الضرب فی الأرض»از این الفاظ،      

ان غوی و تفسیری، پژوهشی که تفاوت میبپندارد. با بررسی در مراجع ل «سفرکردن»معنی دو را به

 «السفر» و «الضرب فی الأرض»آن دو را ذکر کند، یافته نشد. شایان ذکر است که مقالاتی دربارۀ 

شده در آنها ذکر ن اف بر مطالبی که در تفسیرها آمدهصورت جداگانه نوشته شده است، اما اضبه

محمد  نوشتۀ هدی من الَُتعمال اللغوی الی الَُتعمال القرآن «ضرب»لفظة است. برای مثال مقالۀ 

زه نوشتۀ حمید عبدالحم القرآنی بی الدلَلة المعجمیة والَُتعمال «ض ر ب»الجذر صالح و مقالۀ 

اند، اما این پژوهش به فرق بین در لغت و قرآن را بررسی کرده «ضرب»الفتلی، استعمال عبید

 اند.های پیشین به آن نپرداختهپردازد که پژوهشدر قرآن می «السفر»و « الضرب فی الأرض»

عی های تفسیری، سدر این پژوهش با بررسی معانی لغوی و نصوص قرآنی و نگاه به نیریه     

و  «الضرب فی الأرض»شده است به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که چه تفاوتی میان 

 نین تفاوت این دو چه کاربردی دارد؟در استعمال قرآن وجود دارد؟ همچ «السفر»
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 در لغت «الضرب فی الأرض»معنای 

صورت مطلق استفاده به «ینکردن در زمحرکت» رایرا ب «الضرب فی الأرض»عرب اصطلاح 

  .کرده است

سپس این لفظ برای معانی دیگر  داردمعنای اصلی  و باء یک و راء ضاد»گوید: فارس میابن     

زمانی  «ربًْاضَ ضَرَبْتُ» برای مثال فعل .و دیگر معناها بر آن حمل شده است به استعاره گرفته شده

کند. همچنین این لفظ برای مسافرت تجاری و ای وارد میدیگری ضربهبه  رود کهکار میبه

سَ عَلَیْكُمْ وَإِذَا ضَرَبْ تُمْ ِِ الَْْرْضِ فَ لَیْ ﴿: ایدفرمه استعاره گرفته شده است. خداوند میب غیرتجاری

، 7111) «گویند.به سرعت در رفتن نیز ضَرْب می. (757: )النساء ﴾جُنَاحٌ أَنْ تَ قْصُرُوا مِنَ الصَّلََةِ 

 (.415تا  4/411

 د،نکنروند و حرکت میراه می زمین سطح با ضربه واردکردن به هاباتوجه به اینکه انسان     

در  یلدلهمین. زمخشری نیز بهکار رفته استرفتن بهعنی در زمین راهمبه «الضرب فی الأرض»

 همچنین (.7/011، 7115ر.ک: ). کرده استآن را در ذیل معنای مجازی ذکر  ه،کتاب اساس البلاغ

 واقع بر همۀ اعمال الضرب لفظِ» :استکرده گذرا به این معنا اشاره خلیل بن احمد فراهیدی 

برداری شان و بهرهرفتن نحوۀ که «ضرَْب فی التجارةِ، وفی الأرض، وفی سبیل اللهِ»؛ شودمی

 «فی الأرض الضرب» بارۀدرراغب اصفهانی  (.1/45تا، )بی «کند.آنها از این رفتن را توصیف می

ویند: گاز این گفتۀ عرب گرفته شده است که می الضرب فی الأرض» :نویسدمیدر تفسیرش 

  .(4/7377، 6554) «نبض زد؛ هنگامی که حرکتش سریع شد. «ضَرَبَ العِرقُ ضرَباً»

 در لغت «السَّفر»معنای 

  معنای آشکارشدن و ظاهرشدن است.به «رفَالسَّ» ۀکلم
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یک معنای اصلی دارد که دلالت بر  و راء و فاء سین» گوید:در کتاب مقاییس می فارسابن

چون مردم از مکانشان ظاهر  ؛سفر است ۀاز این معنا کلم. دکنمی آشکارشدن و ظاهرشدن

به » کند:می در کتاب المحکم از زجاج نقل هسیددر تأیید این معنا ابن. (4/56، 7111) «.شوندمی

کردن و واضح نیچون معنای آن تبی ؛نامندمی شود و کتاب را سفْرسافر گفته می کاتب و نویسنده،

ود شگفته میهنگامی  «سفرت المرأة» و شدن هوا استهنگام روشن «أسفر الصبح»شیء است و 

 یعنی آنچه در قلب ،«سفرت بین القوم»کند و از همین معناست صورتش را ظاهر می که شخص

 .(5/355، 6555) «.آنها صلح ایجاد کنمرد را آشکار کردم، برای اینکه بین این دو نفر وجود دا

  «السَّفر»و  «رب فی الارضالضَّ »خانواده با واژگان هم

 اظازلح اند کهکاررفته در قرآناز واژگان به «السَّیح فی الأرض»و  «فی الأرض یرالسَّ» هایواژه

 هستند.  نزدیک واژۀ موردبحثبه دو  ییمعنا

ود شسین و یاء و راء، اصلی است که دلالت بر رفتن و جریان داشتن دارد. گفته می»ر: السَّیْ     

خداوند  (.4/765، 7111فارس، )ابن «شود.( و برای رفتن در شب و روز استعمال میسَارَ یَسِیرُ سَیْراً)

بار در قرآن استفاده کرده است که اغلب آنها  75بیش از  و مشتقات آن «فی الأرض یرالسَّ»از 

دو پا  : همان زدنیرالسَّ»گوید: عاشور میکند. ابنگرفتن دلالت میبه رفتن در زمین برای عبرت

، 7153) «به فراموشی سپرده شده و ارادۀ رفتن از آن شده است. «ضرب»به زمین است، اما معنای 

61/657). 

شود که به آبی گفته می «ماءٌ سَیْحٌ وغَیْلٌ»است.  آبی که آشکارا بر روی زمین جاری»: السَّیْح     

به رفتن در زمین برای عبادت : سِیَاحَة .است «سُیُوحٌ وأسْیاحُ»آن  جمع و بر روی زمین جاریست

 در یک آیه استفـاده شده «السَّیح فی الأرض». از (614تا  4/616تا، )فراهیدی، بی «شود.اطلاق می
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َ خُْْزِي فَسِیحُوا ِِ الَْْرْضِ أَرْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيُْْ مُعْجِزِي اللََِّّ وَأَنَّ ﴿فرماید: است. خداوند می  اللََّّ

وآمد کردن رفت ۀبه مدت چهار ماه اجاز به مشرکین که کنداعلام میخداوند  (6، )توبه ﴾الْكَافِریِنَ 

بدون اینکه به آنها تعرض شود را داده است. اصل سیاحت به رفتن  صورت آزادانهدر زمین به

صورت آزادانه به هر کجا که شخص بخواهد، است و همچنین به دورشدن از آبادی در زمین به

 .(6/444، 7370خازن،  ؛70/063، 7365؛ رازی، 75/656، 7345واحدی،  )ر.ک:شود. ها گفته میو خانه

 الضرب فی»نوعی از   «السَّیح فی الأرض»و  «فی الأرض یرالسَّ»توان گفت اساس میبراین

 است. «الأرض

 در قرآن «فرالسَّ »و  «الضرب فی الأرض»فرق 

 آن در قرآن مشابه هایهو کلم «الضرب فی الأرض». 7

ها کار رفته است. آیات به ترتیب سورهبهدر قرآن بار  پنج تقات آنمشو  «الأرضالضرب فی »

 ﴾...إِذَا ضَرَبوُا ِِ الَْْرْضِ...﴿، (614، )بقره ﴾... لََ یَسْتَطِیعُونَ ضَرْبًَ ِِ الَْْرْضِ...﴿از این قرار است: 

، مائده) ﴾...إِنْ أنَْ تُمْ ضَرَبْ تُمْ ِِ الَْْرْضِ...﴿، (757، )نساء ﴾وَإِذَا ضَرَبْ تُمْ ِِ الَْْرْضِ...﴿، (707، عمران)آل

 .(65، )مزمل ﴾...وَآخَرُونَ یَضْربِوُنَ ِِ الَْْرْضِ...﴿، (757

ی ُّهَا یَاأَ ﴿فرماید: اما در قرآن آیۀ دیگری شبیه به این آیات استفاده شده است؛ خداوند می     

بِیلِ اللََِّّ ضَرَبْ تُمْ ِِ الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا  . منیور آیه بر حسب سیاق، جنگ و (13، )نساء ﴾فَ تَبَیَّنُوا... َُ

؛ بیضاوی، 0/447، 7173؛ قرطبی، 6/17، 7155؛ زجاج، 11 تا،عباس، بیر.ک: ابن)جهاد در راه خداست. 

7375 ،6/17). 
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 الانتقمعنای زده بار، هشـت جا بهدر قرآن استفاده شده است. از این دوا بار دوازده «سَفَرَ» ۀماد
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 ...فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ ﴿اند از: ها عبارتبه ترتیب سوره این آیات از مکانی به مکان دیگر است.

فَرٍ... َُ فَرٍ...﴿، (753، )بقره ﴾مَریِضًا أَوْ عَلَى  َُ وَإِنْ كُنْتُمْ ﴿، (750، )بقره ﴾...وَمَنْ كَانَ مَریِضًا أَوْ عَلَى 

فَرٍ... َُ فَرٍ...﴿، (654، )بقره ﴾عَلَى  َُ كَانَ  لَوْ ﴿، (7، )مائدهو  (34، )نساء ﴾...وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى 

فَرًا قاَصِدًا... َُ فَرِنََ هَذَا نَصَبًا﴿، (36، )توبه ﴾عَرَضًا قَریِبًا وَ َُ فَ قَالُوا ربَ َّناَ ﴿، (76، )کهف ﴾...لَقَدْ لَقِینَا مِنْ 

فَارِنََ... ُْ  .(71، )سبأ ﴾بََعِدْ بَیَْ أَ

 در استعمال قرآن «السَّفر»و  «الضرب فی الأرض»فرق بین . 4

 این که کردن در زمین( و سیاق آیاتی)حرکت «الضرب فی الأرض»معنای لغوی باتوجه به

لق رفتن طبه م «الضرب فی الأرض»آید: دست میصطلاح در آن استفاده شده است، این نتیجه بها

؛ 0/611 ،7115رشیدرضا، ر.ک: )شود. در زمین برای مسافرت، تجارت، جنگ و... استعمال می

 .(437تا، قتیبۀ، بیابن

معنای سفر برای طلب رزق و روزی و به «الضرب فی الأرض» طور مثال در این آیاتبه     

بِیلِ اللََِّّ ﴿تجارت استفاده شده است:  َُ يَُْسَبُهُمُ  یعُونَ ضَرْبًَ ِِ الَْْرْضِ لََ یَسْتَطِ للِْفُقَرَاءِ الَّذِینَ أُحْصِرُوا ِِ 

ِِ عَلِیمٌ خَ الْجاَهِلُ أَغْنِیَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَ عْرفُِ هُمْ بِسِیمَاهُمْ لََ یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْْاَفاً وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ  َ بِ  ﴾يٍْْ فإَِنَّ اللََّّ

یَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ ﴿و  (614، )بقره َُ غُونَ مِنْ فَضْلِ اللََِّّ یَ بْتَ  ِِ الَْْرْضِ  یَضْربِوُنَ ... عَلِمَ أَنْ 

...ُِ رَ مِنْ رَءُوا مَا تَ یَسَّ بِیلِ اللََِّّ فاَق ْ َُ و  7/153، 7111کثیر، ابنر.ک: )، (65، )مزمل ﴾وَآخَرُونَ یُ قَاتلُِونَ ِِ 

برای مطلق مسافرت استعمال شده است:  . یا در این آیه(61/650و  4/13، 7153عاشور، ابن ؛5/605

ََةُ بَ یْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ حِیَ الْوَصِیَّةِ اثْ نَانِ ذَوَا عَدْلٍ ﴿ نْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِ  یَاأیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهَا
بَِللََِّّ  مَا مِنْ بَ عْدِ الصَّلََةِ فَ یُقْسِمَانِ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ تََْبِسُونَُُ فأََصَابَ تْكُمْ  ضَرَبْ تُمْ ِِ الَْْرْضِ مِنْ غَيْْكُِمْ إِنْ أنَْ تُمْ 

ََةَ اللََِّّ إِنََّ إِذًا لَمِنَ الْ  ِِ ثََنًَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبََ وَلََ نَكْتُمُ شَهَا )ر.ک:  .(757، دهـ)مائ ﴾ثَِیَ إِنِ ارْتَ بْتُمْ لََ نَشْتَِۡي بِ

 (.7/406، 7173قرطبی، ؛ 6/670، 7155زجاج، 
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 انتقال از مکانی به مکان دیگر نیز شدن است؛ بهشدن و واضحآشکارمعنی به «رَفَسَ» ۀکلماما 

 آیاتباتوجه به دهد. ؛ چون در این انتقال، آشکارشدن و ظاهرشدن رخ میشودسفر گفته می

، در آن مقصد مشخص باشدگفت به انتقالی که  توانهای توبه، کهف و سبأ، میموجود در سوره

فَرًا قَاصِدًا لََت َّبَعُوكَ وَلَكِنْ ﴿فرماید: . خداوند میشودسفر گفته می َُ  بَ عُدَتْ عَلَیْهِمُ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَریِبًا وَ

تَ  ُْ یَحْلِفُونَ بَِللََِّّ لَوِ ا َُ مُْ لَكَاذِبوُنَ طعَْنَا لَْرََجْنَا مَعَكُمْ یُ هْلِكُونَ أنَْ فُسَهُمْ وَاللََُّّ ی َ الشُّقَّةُ وَ  (36، )توبه ﴾عْلَمُ إِنَُّ

وم رای انتقال به مقصد مشخص و معلب «سفر»آید که لفظ دست میاین نتیجه به با بررسی آیه

 شود.استعمال می

یامبر پکند که اگر سفر متوسطی بود با تو ای خداوند زبان حال منافقین را نقل می در این آیه     

از قبل به همه  پیامبر ؛آنها را از همراهی با تو بازداشته است شدند ولی دوری مقصدهمراه می

؛ 75/655، 7153عاشور، )ر.ک: ابناعلام کرده بود که ما به مقصد تبوک حرکت خواهیم کرد. 

 کند.)سفر( استفاده می ۀاز واژ در این آیه خداوند .(471، 7361مبارکفوری، 

َُى لِفَتَ ﴿کند: یا در سورۀ کهف خداوند از زبان پیامبر موسی چنین نقل می      اهُ لََ وَإِذْ قاَلَ مُو

دانست که بل  میالسلام( از قموسی )علیه (75، )کهف ﴾أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا أبَْ لُغَ مََْمَعَ الْبَحْرَیْنِ أبَْ رَحُ حَتََّّ 

: کندیاستفاده م «سفر»برای انتقال به مکان موردنیر از کلمۀ  و در دو آیۀ بعد محل دیدار کجاست

فَرِنََ هَذَا نَصَبًا﴿ َُ  .(76، کهف) ﴾فَ لَمَّا جَاوَزاَ قاَلَ لِفَتَاهُ آتنَِا غَدَاءَنََ لَقَدْ لَقِینَا مِنْ 

رْنََ فِیهَا وَجَعَلْنَا بَ یْنَهُمْ وَبَیَْ الْقُرَى الَّتِِ بََركَْنَا فِیهَا قُ رًى ظاَهِرَ ﴿فرماید: سبأ مییا در سورۀ       ةً وَقَدَّ

فَارِنََ وَظلََمُوا أنَْ فُسَهُ  ُْ مًا آمِنِیَ. فَ قَالُوا ربَ َّنَا بََعِدْ بَیَْ أَ يْوُا فِیهَا لَیَالَِ وَأَیاَّ ُِ َِیثَ  فَجَعَلْنَ مْ السَّيَْْ  اهُمْ أَحَا
زََّقٍ إِنَّ ِِ ذَلِكَ لَیَاتٍ لِكُلِ  صَبَّارٍ شَكُورٍ  نَاهُمْ كُلَّ ُِ عنی برای ی «قری ظاهرة». (71و  75)سبأ: ﴾وَمَزَّق ْ

 (.4/011، 7351)زمخشری، الکشاف، مشخص و معلوم بود. خواست به آنجا برود کسی که می
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و شهرها و روستاهای متبرک،  [یعنی قوم سبأ]ما بین ایشان  :فرمایدخداوند در این آیه می

نها آروز در بین توانستند در شبانهر داده بودیم که با خیال راحت میقرا یمشخص هایآبادی

 ،نزدیک وهای مشخص آبادی این بین برای مسافرت در اما وقتی قوم سبأ؛ وآمد کنندرفت

و از این  اندازدفاصله بی مشخص خواهند که بین مبدأ و مقصدِاز خداوند می بودندراحت 

 «سفر»در همۀ این موارد، چون مقصد مشخص بوده از لفظ  کنند.تعبیر می «أسفارنا»وآمد به رفت

 استفاده شده است.

آید که دست میاین نتیجه به ستعمال قرآن به نسبت این دو کلمه،معنای لغوی و اباتوجه به     

 . مقصد، مشخص است «سفر»بودن مقصد منیور نیست ولی در مشخص «الضرب فی الأرض»در 

 میان آمدهخورد، اینکه هرجا بحث از نماز بهنکتۀ درخورتوجه دیگری که در قرآن به چشم می

 قرار زیر است:کند؛ این آیات به استفاده می «الضرب فی الأرض»است، خداوند از واژۀ 

مْ أَنْ یَ فْتِنَكُمُ الَّذِینَ  فَ لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ قْصُرُوا مِنَ الصَّلََةِ إِنْ خِفْتُ  ضَرَبْ تُمْ ِِ الَْْرْضِ وَإِذَا ﴿الف.      

 .(757، )نساء ﴾كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِریِنَ كَانوُا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِینًا

ُِ وَطاَِفَِةٌ مِنَ الَّذِینَ ﴿ب.       ُِ وَثُ لُثَ نََ مِنْ ثُ لُثَيِ اللَّیْلِ وَنِصْفَ َْ رُ إِنَّ ربََّكَ یَ عْلَمُ أنََّكَ تَ قُومُ أَ  مَعَكَ وَاللََُّّ یُ قَدِ 

رَءُوا مَا تَ یَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ  یَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى عَ  اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تَُْصُوهُ فَ تَابَ عَلَیْكُمْ فاَق ْ َُ لِمَ أَنْ 
بِیلِ اللََِّّ  یَضْربِوُنَ ِِ الَْْرْضِ وَآخَرُونَ  َُ ُِ یَ بْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللََِّّ وَآخَرُونَ یُ قَاتلُِونَ ِِ  رَ مِنْ رَءُوا مَا تَ یَسَّ  فاَق ْ

مُوا لِْنَْ فُسِكُمْ مِ وَأَقِیمُوا الصَّلََةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَََّّ قَ رْضً  نْ خَيٍْْ تََِدُوهُ عِنْدَ اللََِّّ هُوَ ا حَسَنًا وَمَا تُ قَدِ 
َ غَفُورٌ رحَِیمٌ  َ إِنَّ اللََّّ تَغْفِرُوا اللََّّ ُْ  .(65، )مزمل ﴾خَيْْاً وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَا

ین کند؛ ااستفاده می «علی سَفَرٍ»در بقیۀ احکام، مثل روزه و کتابت دیَن و غسل و وضو از     

 اند از:آیات عبارت

یَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَ      نَ آمَنُ  یَاأیَ ُّهَا الَّذِی﴿ الف.      مًاوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِ   لَّكُمْ تَ تَّقُونَأأَیاَّ
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فَرٍ مَعْدُوََاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَریِضًا أَوْ  َُ مٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِینَ یُطِ  عَلَى  ةٌ مِنْ أَیاَّ یقُونَُِ فِدْیةٌَ طَعَامُ مِسْكِیٍ فَعِدَّ
ُِ وَأَنْ تَصُومُوا خَيٌْْ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَ عْلَمُونَأشَهْ  ِِ الْقُرْآنُ رُ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْْاً فَ هُوَ خَيٌْْ لَ  رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِی

ُِ وَمَنْ كَانَ مَریِضًا هْرَ فَ لْیَصُمْ فَرٍ وْ أَ  هُدًى للِنَّاسِ وَبَ یِ نَاتٍ مِنَ الَْدَُى وَالْفُرْقاَنِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ َُ  عَلَى 
ُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَ  مٍ أُخَرَ یرُیِدُ اللََّّ ةٌ مِنْ أَیاَّ وُا اللَََّّ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لََ یرُیِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلتُِكْمِلُوا الْعِ فَعِدَّ ةَ وَلتُِكَبِِ  دَّ

 .(750تا  754 ،)بقره ﴾وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

فَرٍ وَإِنْ كُنْتُمْ ﴿ ب.      َُ ُُِنَ وَلََْ تََِدُوا كَاتبًِا فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ فإَِنْ أَمِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضً  عَلَى  ا فَ لْیُؤََِ  الَّذِي اؤْ

ُ بَِِ  ُِ وَاللََّّ ُِ آثٌُِ قَ لْبُ ََةَ وَمَنْ یَكْتُمْهَا فإَِنَّ هَا ُِ وَلََ تَكْتُمُوا الشَّ َ ربََّ ُِ وَلْیَتَّقِ اللََّّ  .(654، )بقره ﴾یمٌ ا تَ عْمَلُونَ عَلِ أَمَانَ تَ

ُُكَارَى حَتََّّ تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولُونَ وَلََ جُنُبً ﴿ پ.      ا إِلََّ عَابِرِي یَاأیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لََ تَ قْرَبُوا الصَّلََةَ وَأنَْ تُمْ 

بِیلٍ حَتََّّ تَ غْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ  فَرٍ َُ َُ ِِ أَوْ لََمَسْتُمُ النِ سَاءَ فَ لَمْ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَ  عَلَى  اِِ
َ كَانَ عَفُوًّا غَفُوراً  .(34، )نساء ﴾تََِدُوا مَاءً فَ تَیَمَّمُوا صَعِیدًا طیَِ بًا فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأیَْدِیكُمْ إِنَّ اللََّّ

حُوا سَ یَاأیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلََ الصَّلََةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأیَْدِیَكُمْ إِلََ الْمَرَافِقِ وَامْ ﴿ ت.     

كُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلََ الْكَعْبَیِْ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فاَطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ  َُ عَ بِرُءُوُِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ  فَرٍ لَى 
ِِ أَوْ لََمَسْتُمُ النِ سَاءَ فَ لَمْ تََِدُوا مَاءً فَ تَیَمَّمُوا صَعِیدًا طیَِ بًا فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ  ِِ ُِ مَا مِنَ الْغاَ أیَْدِیكُمْ مِنْ

ُ لیَِجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ یرُیِدُ لیُِطَه ِ  ُِ یرُیِدُ اللََّّ  .(7، )مائده ﴾عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  ركَُمْ وَلیُِتِمَّ نعِْمَتَ

 در عبادات  «فرالسَّ »و  «الضرب فی الارض» ۀتفاوت کاربردی دو واژ

اند از: موضوع این آیات عبارت در آیاتی از قرآن آمده است. «الضرب فی الارض»اصطلاح 

؛ (757 ،)نساء :؛ مسافرت(707 ،عمران)آل :سیاق تشویق به جنگ؛ در (614 ،)بقره :بحث انفاق به فقیر

در آیاتی با  «السَّفر». همچنین اصطلاح (65، )مزمل :؛ در سیاق نماز شب(757 ،)مائده :تجارت

 ، در سیاق(7 ،)مائده :، وضو(34 ،)نساء :، غسل(654 ،)بقره :، معامله(750و  753 ،)بقره :موضوعِ روزه

 و در داستان قوم سبأ: (76 ،)کهف، در داستـان موسی و عبدِ صالح: (36 ،)توبه تشـویق به جنـگ:
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 شده است. مطرح ،(71 ،)سبأ 

طلق رفتن در زمین برای مسافرت، تجارت، جنگ به م «الضرب فی الأرض»چنانکه ذکر شد،      

 رود. کار میبرای انتقال به مقصد مشخص و معلوم به «سفر»شود و لفظ و... استفاده می

 در استعمال قرآنی دو نکته وجود دارد:  «سفر»با این حال دربارۀ واژۀ      

عَلْنَا وَجَ ﴿فرماید: شود. خداوند میگفته می «سفر». به مسیر چه کوتاه باشد چه طولانی، 7

يْوُا فِیهَا لَ بَ یْنَهُمْ وَبَیَْ الْقُرَى  ُِ رْنََ فِیهَا السَّيَْْ  مًا آمِنِیَ. فَ قَالُوا ربَ َّنَا الَّتِِ بََركَْنَا فِیهَا قُ رًى ظاَهِرَةً وَقَدَّ یَالَِ وَأَیاَّ
زََّقٍ إِنَّ  نَاهُمْ كُلَّ ُِ َِیثَ وَمَزَّق ْ فَارِنََ وَظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَا ُْ  ذَلِكَ لَیَاتٍ لِكُلِ  صَبَّارٍ ِِ بََعِدْ بَیَْ أَ

کنند که مدت ، به دلیل کوتاهی مسیر، قوم سبأ از خداوند درخواست می(71و  75، )سبأ ﴾شَكُورٍ 

 . (617تا  73/651، 7173)ر.ک: قرطبی، سفرشان طولانی شود. 

توجه به آیاتی که این واژه در آن ذکر شده، این کلمه بیشتر ؛ با«سفر». نوع استعمال واژۀ 6

کار رفته است. چنانکه در بحث معانی حروف جر به «علی»صورت مفرد و همراه با حرف جر به

در زبان عربی مطرح است، این حرف معناهای مختلفی دارد. معنای اصلی این حرف، استعلایافتن 

 . (04تا  4/31، 6555)ر.ک: سامرایی، است. 

به  «فرس»باتوجه به توضیحاتی که برای کاربرد این واژه در استعمال قرآنی بیان شد، واژۀ 

ملاک  بودن مقصدور یا نزدیکشود که در آن مقصد، مشخص است و دمسافرتی اطلاق می

معنای استعلاست، این نتیجه که به «علی»نیست. همچنین از همراهی این واژه با حرف جر 

شود؛ در حین سفر بر آن مترتب می نسبت این واژهموجود در قرآن به د که احکامِآیدست میبه

 پذیر است که عملیات سفر شروع شده باشد.زیرا استیلایافتن به نسبت سفر، زمانی فهم

یافتن از تفاوت بین این دو واژه، تبیین احادیث پیامبر و ترجیح ترین دستاوردِ آگاهیمهم

 گر به رأیـاوت این دو واژه، پژوهشـای که با استفاده از تفگونها است. بهبین آرای اختلافی فقه
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یابد. همچنین درک این تفاوت به ای فقهی که در آن اختلاف هست، دست میراجح در مسئله

 شود. هایی از این احادیث و آرای فقیهان ذکر میکند. در ادامه نمونهفهم حدیث کمک می

شود، بین فقها اختلاف وجود خوانده می «قصر»صورت دربارۀ مسافتی که نماز در آن به     

اند؛ استدلال آنها به عمل دارد. بعضی از علما برای قصر نماز مسافت مشخصی را شرط دانسته

کرد و نماز را قصر می که ده فرسخ بوده هاییعمر در مسافرتصحابه است، برای مثال ابن

تنِ بدون در نیرگرف طور مطلقکشید. بعضی بههایی که سه روز طول میمسعود در مسافرتابن

اند؛ دلیل این گروه نیز فعل پیامبر است که هرگاه یک مسافتی مشخص، قصر نماز را تجویز کرده

کرده است. همچنین از علی روایت فرسخ یا سه فرسخ یا سه میل حرکت کرده، نماز را قصر 

رفت که فاصلۀ چندانی می «النخیله»شد و به منطقۀ شده است که هرگاه از کاخ کوفه خارج می

علما و  قدامه پس از نقل دیدگاهخواند. ابنبا کوفه نداشت، نماز ظهر و عصر را دو رکعت می

سافت مشخص برای جواز قصر نماز م دهد که معتقد به عدمدلایل آنها، نیر کسانی را ترجیح می

ر.ک: )داند. می «و اذا ضربتم فی الارض»بودن آیۀ هستند و یکی از دلایل ترجیح خود را مطلق

ضربتم فی »باتوجه به اینکه دربارۀ قصر نماز در قرآن از واژۀ  (715تا  755/ 6، 7171ابن قدامه، 

استفاده شده است و این واژه به مطلق رفتن در زمین معنا شد، دیدگاه آن دسته از فقها  «الارض

 اند.ترجیح دارد که قصر نماز را بدون پیمودن مسافت مشخص تجویز کرده

گیرد. در هایی است که در آن گناه صورت مینمونۀ دیگر، بحث قصر نماز در مسافرت     

ایی های قائل به قصرکردن نماز در چنین مسافرتاند: دستهتقسیم شدهباره نیز فقها به دو گروه این

دلایل کسانی که  (3/437تا، )ر.ک: نووی، بیدانند. هستند و دستۀ دیگر، قصر نماز را ممنوع می

 از این قرار است: دانندمی های دارای گناه را ممنوعکردن نماز در مسافرتقصر
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. قصر نماز در حین مسافرت، رخصتی شرعی است و رخصت برای ایجاد مصلحتی است که 7

های گناه نیز تجویز شود، کمک به ایجاد شرع به دنبال آن است؛ چنانچه قصر نماز در مسافرت

 فساد است و شرع از گسترش فساد بری است.

ِِ غَيَْْ طرَُّ فَمَنِ اضْ ﴿فرماید: . خداوند می6 ٍَ فَلََ إِثَُْ عَلَیْ ، آیه دلالت بر (714 ،هبقر) ﴾بََغٍ وَلََ عَا

. (713تا  6/714، 7117)ر.ک: ابن قدامه، این دارد که استفاده از رخصت نباید در جهت گناه باشد. 

ن بوداما کسانی که معتقد به قصر نماز در هر نوع مسافرتی هستند، علاوه بر استدلال به مطلق

ث براساس احادی واندن نماز چهار رکعتی در مسافرتبودن دو رکعت خادلۀ قصر نماز، به عزیمت

صلَة المسافر ركعتان وصلَة الجمعة ركعتان تَم غيْ قصر على »کنند؛ احادیثی مانند نیز استدلال می

لمعلیِاللصلى) لسان نبیكم محمد  . (14تا  7/17، 7157ر.ک: کاسانی، ) «(وُ

ن استفاده شده و ای «ضربتم فی الارض»باتوجه به اینکه دربارۀ قصر نماز در قرآن از واژۀ      

معنای مطلق رفتن در زمین است و نوع سفر در آن مقید نشده است، دیدگاه آن دسته از واژه به

 اند. تجویز کرده در هر نوع مسافرتیفقها ترجیح دارد که قصر نماز را 

شود که محل اختلاف فقهاست. چه موقع خوردن روزه برای مطرح می سؤالی در بحث روزه     

یم باره به چند گروه تقسشود؟ قبل از شروع سفر یا در هنگام سفر؟ علما دراینمسافر مباح می

وزه هایی خوردن راند: تعدادی از آنها قائل به افطار، پیش از سفر هستند و بعضی با شرطشده

 .(775تا  4/771، 7171قدامه، ؛ ابن4/7710تا، زحیلی، بی)ر.ک: دانند. را جایز می

 ، رأی کسانی ترجیح«علی»و همراهی آن با حرف جر  «السفر»باتوجه به استعمال قرآنی واژۀ      

. فعل (773تا  6/774، 7153عاشور، ابن)ر.ک: دانند. دارد که خوردن روزه در هنگام سفر را جایز می

ُُ     َ نْهُميَ اللُ عَ   دِاِلل رَضِ     رِ بْنِ عَبْ     عَنْ جَابِ »د: ـکنیـد مـا تأیین رأی رـز ایـر نیـپیامب  ولَ اِلل    ا، أَنَّ رَ
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لَّمَ عَلَیِِْ اللُ صَلَّى) َُ بَ لَغَ كُرَاعَ الْغَمِیمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثَُّ  حَتََّّ  خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلََ مَكَّةَ ِِ رَمَضَانَ فَصَامَ  (وَ
ُِ بَ عْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَ عْضَ  ِِ، ثَُّ شَرِبَ، فَقِیلَ لَ ُِ، حَتََّّ نَظَرَ النَّاسُ إِلیَْ لنَّاسِ قَدْ صَامَ، ا ََعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَ رَفَ عَ

ر مشخص مقصد پیامب ،در این حدیث .(6/150تا، )مسلم، بی ««ةُ أُولئَِكَ الْعُصَاةُ، أُولئَِكَ الْعُصَا»فَ قَالَ: 

 دهند.دستور افطار می است و ایشان در هنگام سفر

 الجُهَیمِْ أَبُو قَالَ »این عمل پیامبر در حدیث، تفسیرپذیر است:  همچنین در پرتو این تفاوت     

بَلَ النَّبُِّ  الأَنْصَارِیُّ لَّمَ عَلَیِِْ اللُ صَلَّى)أَق ْ َُ ُِ رجَُلٌ  (وَ ِِ النَّبُِّ  مِنْ نََْوِ بئِْرِ جَََلٍ فَ لَقِیَ ِِ فَ لَمْ یَ رََُّ عَلَیْ فَسَلَّمَ عَلَیْ

لَّمَ عَلَیِِْ اللُ صَلَّى) َُ بَلَ حَتََّّ  (وَ ِِ، ثَُّ رَََّ عَلَى أَق ْ ِِ وَیَدَیْ ِِ السَّلََمَ الِجدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِ  «بئرجمل» ،« عَلَیْ

؛ پیامبر حین برگشت از این مکان به (7/10 ،7366)ر.ک: بخاری،  ای نزدیک مدینه استمنطقه

 «سفر»ای عمل کرد که تیمم را در تیمم کرد و به آیه جای وضومقصد معلوم بود(، به)سمت مدینه 

 .(7، )ر.ک: مائدهداند. جایز می

 گیرینتیجه

چه  ؛شودو دورشدن از مبدأ اطلاق می کردن در زمینبه مطلق حرکت «الضرب فی الأرض»

 مقصد مشخص باشد چه نباشد.

 هستند. «الضرب فی الأرض»، نوعی از «السَّیح فی الأرض»و  «السَّیر فی الأرض»کلمات 

 منیور است. ،بودن مقصدمشخص «فرالسَّ»در 

 «علَی سَفَرٍ»احکام دیگر از لفظ  بارۀاستفاده شده، اما در «الضرب فی الأرض»نماز از  بارۀدر

 استفاده شده است.

ن های فقهی و تبییدر ترجیح دیدگاه «فرالسَّ»و  «الضرب فی الأرض»تفاوت کاربردی دو واژۀ 

 شود.نمایان می احادیث،
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 منابع

 قرآن کریم.

ارات ، چاپ اول، انتشق: عبدالحمید هنداوییحقت، المحکم والمحیط الأعیم ،أبوالحسن علی بن إسماعیل ،سیدهبنا

 . م6555، بیروت، العلمیةدارالکتب 

  .هـ7153، تونس ،التونسیةالدار انتشارات  چا،بی، التحریر والتنویر ،محمد الطاهر بن محمد ،عاشوربنا

ن أبوطاهر : مجدالدیگردآورنده، من تفسیر ابن عباستنویر المقباس ، (عنهمااللهرضی)عبدالله بن عباس عباس، ابن

 تا.، بیلبنان، هدارالکتب العلمیچا، انتشارات ، بیمحمد بن یعقوب الفیروزآبادى

 م.7111 جا،، بیدارالفکر چا، انتشارات، بیق: عبدالسلام محمد هارونیحقت، ةاللغمعجم مقاییس  ،أحمد، فارسبنا

چا، انتشارات ی، بق: محمد الدالییحقت، أدب الکاتب )أو( أدب الکتاّب ،أبومحمد عبدالله بن مسلم ،قتیبۀ الدینوریبنا

 تا.بیجا، ، بیمؤسسة الرسالة

محمود غانم  ، تحقیق: طه الزینی، محمود عبدالوهاب فاید، عبدالقادر عطا والمغنیقدامه، عبدالله بن احمد، ابن

 م.7171جا، ، بیهالقاهر مكتبةغیث، چاپ اول، 

 تشارات، چاپ دوم، انسلامةق: سامی بن محمد یحق، تأبوالفداء إسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العییم ،کثیربنا

 .م7111جا، ، بیدارطیبة

 .هـ7366، بیروت، النجاة، چاپ اول، دار طوق صحیح البخاریبخاری، محمد بن اسماعیل، 

ق: محمد یقحت ،أنوار التنزیل وأسرار التأویل ،بن محمد الشیرازیناصرالدین أبوسعید عبدالله بن عمر ، بیضاوی

 .هـ7375، بیروت، إحیاء التراث العربیدار، چاپ اول، انتشارات عبدالرحمن المرعشلی

تصحیح  ق:یحقت ،لباب التأویل فی معانی التنزیل، علاءالدین علی بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیحی ،خازن

 .هـ7370، بیروت، العلمیةدارالکتب  اول، انتشارات، چاپ محمد علی شاهین

)التفسیر  مفاتیح الغیب ،فخرالدین الرازیمشهور به أبوعبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمی رازی، 

 .هـ7365 ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی، چاپ سوم، انتشارات الکبیر(

 آیۀ تاعمران ول سورۀ آلا از: 4، 6جزء ، تفسیر الراغب الأصفهانی ،أبوالقاسم الحسین بن محمد، راغب اصفهانى

 . م6554، ریاض، دارالوطن، چاپ اول، انتشارات تحقیق: د. عادل بن علی الشِّدیِ، نساء ۀسور 774
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 .م7115جا، ، بیللکتاب المصریة العامةالهیئة  چا، انتشاراتبی ،تفسیر المناررشیدرضا، محمد، 

ات ، چاپ اول، انتشارق: عبدالجلیل عبده شلبییحقت ،معانی القرآن وإعرابهإبراهیم بن السری بن سهل، زجاج، 

 م.7155، بیروت، عالم الکتب

هیةَّ المذهبیةَّ وأهمّ النظَّریاَّت الفقالفقِهُْ الإسلامیُّ وأدلتَّهُُ )الشاَّمل للأدلةّ الشرَّعیةَّ والآراء زحیلی، وهبه بن مصطفى، 

 تا.چاپ دوازدهم، دارالفکر، دمشق، بی ،وتحقیق الأحادیث النبَّویةَّ وتخریجها(

 ، چاپ اول، انتشاراتتحقیق: محمد باسل عیون السود، هأساس البلاغ ،جارالله محمود بن عمرو بن أحمد، زمخشری

 .م7115، وتبیر، هالکتب العلمیدار

چاپ سوم، انتشارات ، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،جارالله محمود بن عمرو بن أحمد، زمخشری

 . هـ7351، بیروت، دارالکتاب العربی

 م.6555والنشر والتوزیع، اردن،  للطباعة، چاپ اول، دارالفکر معانی النحوسامرائی، فاضل صالح، 

ار د چا، انتشارات، بیإبراهیم السامرائی .المخزومی، دمهدی . : دینمحقق، کتاب العین ،خلیل بن أحمدفراهیدی، 

 تا.جا، بی، بیالهلال مكتبة و

ق: أحمد تحقی، الجامع لأحکام القرآن ،بکر بن فرح الأنصاری الخزرجیأبوعبدالله محمد بن أحمد بن أبی، قرطبی

 . م7173ه، قاهر ،المصریةدارالکتب ، چاپ دوم، انتشارات إبراهیم أطفیش البردونی و

 م.7157، جا، بیالعلمیة، چاپ دوم، دارالکتب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعکاسانی، ابوبکر بن مسعود، 

ان غس علاء الدین زعتری و. )مع بعض التعدیلات والزیادات من دالرحیق المختوم  ،صفی الرحمن، مبارکفوری

 هـ.7361، دمشق، دارالعصماء ، چاپ اول، انتشاراتمحمد رشید الحموی(

، قاهره، هچا، دارإحیاء الکتب العربیفؤاد عبدالباقی، بی ، تحقیق: محمدصحیح مسلممسلم بن حجاج، نیشابوری، 

  تا.بی

 تا.یب جا،چا، دارالفکر، بیبی ،(مهذب )مع تكملة السبكی والمطیعیالمجموع شرح النووی، یحیى بن شرف، 

الإمام  هبجامع هدکتورا رسالة( 70ق: أصل تحقیقه فی )یحقت ،البسَیِطْالتَّفسْیِرُ  ،حمدابوالحسن علی بن ا ،واحدی

 ،عمادة البحث العلمی، چاپ اول، انتشارات لجنة علمیة من الجامعة بسبكه وتنسیقهمحمد بن سعود، ثم قامت 

 .هـ4190، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة
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 جهر و اخفای بسمله در نماز

Yaghoobsaeedi1256@gmail.com                    (شریعت کارشناسی ارشد رشتۀ آموختۀدانش) یعقوب سعیدی 

 (معهد عالی استادیار)سید عبدالله منصوری                                                                                   

 علمی معهد عالی()عضو هیئت رضا محمدیانمحمد                                                                       

 چکیده

ینش زاما گ ؛گذاردنیر دارند که جهر یا اخفای بسمله در صحت نماز تأثیری نمیاتفاقفقیهان 

وابسته به گزارش شرع و از امور توقیفی است. دلایل اصلی  هر یک از نیرات جهر یا اخفا،

در حیطه و حصار روایات حدیثی بوده و منشأ اصلی  ،جهر و اخفای بسمله در زمینۀفقیهان 

فقیهان؛ اعم از طرفداران جهر و  ۀگردد. شیواختلاف آنان به اختلاف آثار و روایات باز می

کافی نیست و نگاه ناقص به هر چیزی، تصوری  ران اخفای بسمله، در کشف این حکمطرفدا

 ۀلئای متفاوت، درک جدیدی از مسشیوه دهد. بنابراین لازم است بادست میناقص از موضوع به

این مقاله بر آن است که با ارائۀ شیوۀ جدیدِ استدلالی، نگاه آن دسته از جهر و اخفا پیدا کرد. 

 بودن بسمله در نماز و بیرون از آن هستند را تقویت بخشد.  فقیهانی که قائل به جهری

 .: جهر بسمله، اخفای بسمله، اسناد قرائیهاکلیدواژه

                                                           
  :75/57/7357؛ پذیرش: 76/57/7355دریافت 
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 مقدمه

هیچ حقیقتی  گاهرسد. اگر هیچتلاشی است که به ثمر نمی دکارت، تحقیق بدون روش ۀبنا به گفت

بسیار بهتر است از این که بخواهیم بدون روش به چنین  ،جو نکنیموچیزی جستهیچ ۀرا دربار

بررسی،  ۀکاستی در شیو ۀبه انداز همین منوالبه( 357، 7473ماکووکسکی، :)ر.ک .کاری دست یابیم

 شود. تحقیق دچار اشکال می ۀنتیج

بررسی آنان در حکم جهر و اخفای  ۀفقیهان، به شیو ۀخواهیم با تتبع ادلدر این مقاله می     

بسا ناقص و ناتمام؟ چهباره کافی و کامل است یا اینها درمله پی برده و بدانیم آیا روش آنبس

 ته باشد. تری داششآن اهمیت بی ۀاز نتیج جهر و اخفای بسمله ۀلئصحیح در مس ۀاستفاده از شیو

و به دلایل مخالفین خود  فقهای مذاهب اسلامی به موضوع جهر و اخفای بسمله پرداخته     

اند؛ ادشده اختصاص دادههایی را جداگانه به موضوع یاند. برخی از فقیهان نیز کتابپاسخ داده

کتاب  (.ق 374عبدالبر مالکى )ابن ،الجهر بَلبسملة ( کتاب.ق 374مثال خطیب بغدادى )برای 

طاهر المقدسی ابن ،اْنصاف فیما بی علماء المسلمی ِ قراءة بسم الل الرحِن الرحیم ِ فاتَة الكتاب

را در  البسملة ق( کتاب 770ابوشامه ) و ،مسألة التسمیة ق( کتاب 051قیسرانی )معروف به ابن

 اند.این موضوع نوشته

 ردر ارائه است. این مقاله د آن متفاوت ۀشیو، های پیشینتفاوت این مقاله با پژوهش ۀعمد

 ،حدیث و فقه و علم قراآت هایدادهبا توصیف و تحلیل  بررسی موضوع جهر و اخفای بسمله

 نگاشته شده است. 

 جهر و اخفای بسمله ۀدربار اقوال فقیهان

 نیر دارند:کیفیت تلاوت بسمله در نمازهای جهری اختلاف ۀفقهای مذاهب اسلامی دربار
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. مالکیه خواندن بسمله در دانندجهر به بسمله را مکروه می مالکیه، حنفیه و حنابله ،اولقول 

خص ش ،نهایت چنانچه در :گویندمکروه دانسته و میمطلق )به اخفا و جهر( طور بهنماز فرض را 

 (.ق 165) تیمیهابن ( و.ق 637) احمدامام  د.کنخواهد آن را بخواند پس به اخفا قرائت می

جلب آموزش و  مانند ،یهایمنیور مصلحتگرفته و جهر را بهدر نیر اصل را اخفای بسمله 

 (وسلمعلیهاللهصلی)( بر این باور است که رسول خدا .ق 107قیم ). ابندانندمی محبت، نیک

، 7373،سرخسی ؛651 /7 تا،بیخرشی،  :)ر.ک ه است.خواندبیشتر آهسته و گاهی اوقات بلند بسمله را 

 ؛31/ 6تا، ؛ مرداوی، بی430/ 7، 7455، ، المغنیقدامه؛ ابن640/ 7، 7365عبدالوهاب، ؛ قاضی70/ 7

    .(711/ 7، 7370قیم، ، ابن717/ 63 ،7377تیمیه،ابن

جهر بسمله را مستحب  ،( از مالکیه.ق 374عبدالبر )و ابن روایتی از احمد و هشافعی ،قول دوم

  .(341/ 7، 7367 عبدالبر، الاستذکار،ابن ؛31/ 6، تا، بی، مرداوی437/ 4تا، نووی، بی :)ر.ک .دانندمی

( و اسحاق بن ابراهیم .ق 735) لیلیابی عبدالرحمن بن و (.ق 770عتیبه ) بن حکم ،قول سوم

، 7376مروزی،  :)ر.ک .دانندجهر و اخفا را یکسان می ،ق( 645راهویه )حنیلی مشهور به ابن

 (.436/ 4تا، ، بی، نووی7/677

 رشد و نقد آنسبب این اختلاف از نگاه ابن

 .6 ؛اختلاف آثار و روایات .7کند: می اختلاف را دو چیز معرفیاین سبب  ،(.ق 010رشد )ابن

، 7360رشد، )ابنای از فاتحه است یا خیر؟ آیه «بسم الله الرحمن الرحیم»اختلاف در اینکه آیا 

داند، قائل به جهر آن بوده و هرکس ای از فاتحه میگویا هرکسی بسمله را آیه ازنیر او (.7/746

 که پذیرش یکی از این دودرحالی ؛ای آن قائل استداند، به اخفای از فاتحه نمیبسمله را آیه

 اند،ی از فقهای کوفه بسمله را از فاتحه دانستهـمثال گروه برایمستلزم پذیرش دیگری نیست. 
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قائل به  هاسوره ۀهم علمای شافعی نیز در(. 6/055، 7371)سخاوی،  .نددخواناما آن را آهسته می

شود ها ]غیر از فاتحه[ محسوب میای از سورههرچند در اینکه آیا بسمله آیه ؛جهر بسمله هستند

نیر دارند. همچنین امام احمد قائل به اخفای بسمله است و در این زمینه یا خیر، اختلاف

 فاتحه است یا خیر، روایاتای از اینکه بسمله آیه ۀاما دربار است، اختلافی از او ذکر نشدههیچ

ای مختلفی از او و یارانش وجود دارد. هرچند که طبق بیشتر روایات، او و یارانش بسمله را آیه

( از .ق 550مرداوی )(. 361/ 7، 7371رجب، ابن ،434/ 4تا، ، بینووی :)ر.ک .انداز فاتحه ندانسته

حه ای از فاتخوانند؛ چه آن را آیهنمیبسمله را به جهر »کند: فقهای حنبلی به صراحت بیان می

تلازمی میان جهر و  بنابراین هیچ(. 35/ 6تا، )مرداوی، بی «.ای از فاتحه ندانیمبدانیم یا آن را آیه

اخفای بسمله و اینکه بسمله را جزئی از فاتحه بشماریم یا خیر، وجود ندارد. درنتیجه، مورد 

ای از فاتحه است یا خیر؟( نباید آیه « الرحمن الرحیمبسم الله»دوم )یعنی اختلاف در اینکه آیا 

لاف أ اصلی اختـمنش ترتیبد. بدینبیایشمار جزو اسباب اختلاف در جهر و اخفای بسمله به

میان حامیان جهر و اخفای بسمله در طول تاریخ فقاهت، همان اختلاف آثار و روایات بوده 

 است. 

 دلایل اخفای بسمله

 شود.خواندن بسمله ارائه میدلایل آهستهترین اکنون مهم

 .مبنی بر جهر به بسمله وجود ندارد (وسلمعلیهاللهصلی) پیامبر ازی ـحدیث صحیحهیچ .  7

، 7474، یــزیلعن ــفخرالدی؛ 66/371 ،7377 تیمیه،ابن؛ 65 تا،سرانی، بیـالقی؛ ابن7/55، 7353 عقیلی، :)ر.ک

 رـامبـپی هـچنانچ .(7/654، 7361ی، ــلبانآ؛ 6/651، 7365 ی،ــعین ؛7/357، 7371 ب،ـرجنـ؛ اب7/776
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در  نشدنخواند، برای نقل آن انگیزه وجود داشت و نقلبسمله را جهر می (وسلمعلیهاللهصلی)

، تیمیهابن :)ر.ک .است بسمله نخواندن جهر به وجود انگیزه برای نقل، نشان ازامور وجودی با

 جا(.   همان
   :مانند ،به روایات استدلال. 6

 (وسلمعلیهاللهصلی) مبنی بر اینکه پشت سر پیامبر (عنهاللهرضی) نس بن مالکروایات ا .الف

 ﴾مِیَ الْعَالَ الْْمَْدُ لِلََِّّ رَبِ  ﴿ام؛ ایشان نماز را با نماز گزارده (عنهماللهرضی)عمر و عثمان  و ابوبکر و

 خواندند. این معنا با الفاظ مختلفی بیان شده است:کردند و بسم الله را بلند نمیشروع می

لَّمَ وَأَبََبَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا كَانُوا یَ فْتَتِحُونَ » - َُ ِِ وَ الْمَْدُ ﴿الصَّلََةَ بِ  أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اُلل عَلَیْ

 (.731/ 7، 7366،بخاری) «﴾رَبِ  العَالَمِیَ لِلََِّّ 

لَّمَ وَأَبِ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَ لَمْ أَسَْْعْ أَحَ » - َُ ِِ وَ ُُولِ اِلل صَلَّى اللُ عَلَیْ دًا مِنْهُمْ یَ قْرَأُ صَلَّیْتُ مَعَ رَ

 (.611/ 7تا، بی مسلم،) «﴾بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَِْنِ الرَّحِیمِ ﴿

لَّمَ وَأَبِ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانوُا یَسْتَ » - َُ ِِ وَ الْمَْدُ ﴿فْتِحُونَ بِ صَلَّیْتُ خَلَفَ النَّبِِ  صَلَّى اللُ عَلَیْ

 (.611/ 7تا، بی )مسلم، «هَاِِ أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلََ ِِ آخِرِ  1لََ یَذْكُرُونَ بِسْمِ اِلل الرَّحَِْنِ الرَّحِیمِ  ﴾لِلََِّّ رَبِ  العَالَمِیَ 

لَّمَ، وَخَلْفَ أَبِ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ فَكَانُ » - َُ ِِ وَ ُُولِ اِلل صَلَّى اللُ عَلَیْ ََْهَرُونَ صَلَّیْتُ خَلْفَ رَ وا لََ 

 (.671/ 65، 7367 )احمد، «﴾بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَِْنِ الرَّحِیمِ ﴿بِ 

هری صورت جکید دارند که بسمله در نماز بهأصحیح بر این نکته تد این الفاظ با اسنا ۀهم

 تلاوت نشده است.

ُُ »: (عنهااللهرضی) ـهشـعائ نـمنیؤالمت امـروایب.  َُ        كَانَ رَ ِِ وَ لَّمَ ولُ اِلل صَلَّى اُلل عَلَیْ

 رسول خدا»: (401/ 7تا، بی )مسلم، «﴾نَ    الْمَْدُ لِلََِّّ رَبِ  العَالَمِی﴿رَاءَةِ بِ      رِ. وَالْقِ       حُ الصَّلََةَ بَِلتَّكْبِی   یَسْتَ فْتِ 
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 «.کردندآغاز می( الْمَْدُ لِلََِّّ رَبِ  العَالَمِیَ ) نماز را با تکبیر و تلاوت( وسلمعلیهاللهصلی)

 دلایل اخفای بسمله ۀمناقش

جهر بسمله وجود دارد که در بخش دلایل  ۀخلاف تصور رایج، روایات صحیحی درباربر. 7

 شود. ها اشاره میجهر به آن

وبکر اب و پیامبر»: استروایات: روایت انس در صحیح بخاری به این صورت آمده  ۀدربار. 6     

نین مؤالمو همچنین روایت ام، این روایت «کردندنماز را با الحمدلله رب العالمین شروع می ،و عمر

یعنی  ست،انام سوره  ﴾الْمَْدُ لِلََِّّ رَبِ  العَالَمِیَ ﴿؛ زیرا منیور از استسو عایشه با جهر بسمله هم

فاتحه به  ۀگذاری سورنام(. 761/ 7، 7375)ر.ک شافعی،  .کردندایشان نماز را با این سوره آغاز می

... »گوید: ی میلَّعابوسعید بن المُ گزارش شده است. در صحیح بخاری ﴾الْمَْدُ لِلََِّّ رَبِ  العَالَمِیَ ﴿

ُُورةًَ هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ ِِ الْقُرْآنِ قَ بْلَ أَنْ تََّْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ »ثُ قال لی:  ثَُّ أَخَذَ بیَِدِي، فَ لَمَّا . «لُْعَلِ مَنَّكَ 

ُِ: أَلََْ تَ قُ  ََ أَنْ يََْرُجَ قُ لْتُ لَ ُُورةٍَ ِِ الْقُرْآنِ؟ قاَلَ: أَراَ ُُورةًَ هِيَ أَعْظَمُ  الْمَْدُ لِلََِّّ رَبِ  ﴿»لْ لُْعَلِ مَنَّكَ 

ُِ  ﴾العَالَمِیَ  بْعُ الْمَثانِ وَالْقُرْآنُ الْعَظِیمُ الَّذِي أُوتیِتُ به من رسول خدا » :(71/ 7 ،7366، )بخاری «هِيَ السَّ

و به ت قرآن است ۀترین سوررا که بزرگ یا، سورهیفرمود: قبل از اینکه از مسجد خارج شو

تم: مگر گف یشانبه ا ست از مسجد بیرون برودکه خوا یآموزم. سپس دستم را گرفت و هنگامیم

وره آن سآموزم؟ فرمود: یبه تو م قرآن است ۀترین سوررا که بزرگ ایکه سوره فرمودیبه من ن

رآن تکرار که مفاهیم آن مرتباً در ق ایهفت آیه) سبع المثانیکه  است ﴾الْمَْدُ لِلََِّّ رَبِ  العَالَمِیَ ﴿

 «.است که به من عنایت شده است یهمان قرآن بزرگ شود( ومی

ن خواندند، یا مگوید: بسم الله الرحمن الرحیم را بلند نمیکه می)اما روایات دیگری از انس 

 زارش معنا دچار خطا شدهـم و گـراوی در فها بوده و ـمعنروایت به (ام بلند بخوانند و...نشنیده
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اط خواندن بسمله را استنبکرد( آهستهاست؛ از عبارت )نماز را با الحمدلله رب العالمین شروع می

و حتی برخی از راویان، حذف کلی بسمله را نتیجه گرفته و فهم خود را روایت است کرده 

آحادبودن روایت، زمینه را کاملا برای روایت به معنا و خطا در فهم و روایت آن ممکن اند. کرده

گار بوده ناساز اسناد متواتر قرائیبا  خواندن و اخفای بسملهد و تصریح به آهستهکنو فراهم می

از انس را  «﴾ العَالَمِیَ رَب ِ الْمَْدُ لِلََِّّ ﴿كَانوُا یَ فْتَتِحُونَ الصَّلََةَ بِ »عبارت  ،راویان بیشترو از طرفی 

ترین روایت از صحیحو این ( 711/ 0، 7407سبکی، خطاب ال، 406/ 4، تا، بی)نوویاند روایت کرده

بر  (الْمَْدُ لِلََِّّ رَبِ  العَالَمِیَ شروع نماز با ) ،چنانکه گفته شد (57، 7401)حازمی،  است. بوده انس

( از .ق 607دلیل اخیر، امام بخاری )ندارد. شاید به خواندن آن دلالتنفی بسمله یا آهسته

 منصرف شده باشد.   صریح اخفای بسمله الفاظکردن روایت

 دلایل جهر بسمله 

 شود.ترین دلایل جهر بسمله ذکر میاکنون مهم

قرار بر این است که قرآن کریم تلاوت شود. خداوند  در نماز اسناد قراآت قرآنی:. 7     

ُِ         أَوِ انْ قُ  ُِ             . نِصْفَ لُ. قُمِ اللَّیْلَ إِلََّ قَلِیلًَ       یَا أیَ ُّهَا الْمُزَّم ِ ﴿فرماید: می ِِ وَرتَِ لِ صْ مِنْ َْ عَلَیْ  قَلِیلًَ. أَوْ زِ

 رـمگ بایست نماز به و پاخیز به شب، دهــپیچی خود به لباس ای»: (3تا  7 ،)مزمل ﴾الْقُرْآنَ تَ رْتیِلًَ 

 ،وانـبخ را رآنـق و زاـفـبی هـنیم بر یا اهـبک هـنیم از یـاندک یا آن از ایهـنیم ،یـاندک

اَ هُوَ ال»د: ـفرمایمی( مـوسلعلیهاللهصلی)پیامبر  نـهمچنی «.ردهـو شم ی آرامـدنـخوان حُ      تَّسْبِیإِنمَّ

خوانده  قرآن و تکبیر و تسبیح ،نماز در» :(457/ 7تا، ، بیمـ)مسل «رْآن        الْقُ رُ وَقِرَاءَةُ       وَالتَّكْبِی

  «.شودمی

 تلاوتا قرآن ر( وسلمعلیهاللهصلی)ل به رسول خدا ـند متصـانی که براساس سـقاری تـقرائ     
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 دقرائت قرآن و احکام تلاوت آن است. براساس اسناد قرائی )اسنا ۀنحو ۀکنندد، تعیینکننمی

واهند کنند و اگر بخهنگام ابتدا به سوره، بسمله را تلاوت می قراآت قرآنی(، تمام شیوخ قرائت

 ۀدر منیوم (.ق 015) طبیشاامام  خوانند.آن را نیز به جهر می ۀای را جهری بخوانند، بسملسوره

 گوید:می )حرز الأمانی ووجه التهانی( خود

ورةًَ          ُُ وَاها وَِ الَْجْزَاءِ خُيِْ َ مَنْ تَلََ          وَلََ بدَُّ مِنها ِِ ابْتِدَاِِكَ   (1، 7367 ،)شاطبی ُِ

قاری  ،اواسط سورهدر قرائت  و لازم است توبه ۀسور غیر از ایسورهر آغاز هر بسمله د»

  «.استمخیر  ،بسملهو ترک  خواندن میان

 .است متوالی ۀبسمله وجود دارد، در وصل بین دو سور ۀها دربارئتتنها اختلافی که بین قرا

ای که در ترتیب مصحف پس از آن ای را تمام کرد، برای واردشدن به سورهوقتی قاری سوره

قالون، کسایی، عاصم ها )ها و روایتقرار گرفته، سه شیوه در قراآت وجود دارد: برخی قرائت

)حمزه کوفی( به وصل بین دو سوره بدون بسمله و برخی  کثیر( به اثبات بسمله، برخیو ابن

ا به کنند. امتلاوت می ،عامر( به وصل و سکت بدون بسملهدیگر )ورش، ابوعمرو بصری و ابن

 ۀرا متصل به سور ای )جز توبه( که قاری بدان شروع کند )یعنی آن، در اول هر سورهءاتفاق قُراّ

تلاوت بسمله در  فاتحه، ۀما قبل خود نخواند(، تلاوت بسمله ثابت است و درخصوص سور

 ۀورس ،طور متصلای که حتی اگر قاری بهگونهبه ؛به هر صورت لازم است ابتدای این سوره

 ۀلازم است بسمله را قرائت کند؛ چون اگرچه در این حالت سور ناس را پیش از فاتحه بخواند

 ی،ـ: دان)ر.ک .حکم ابتدا به سوره را دارد شود، اما قرائت فاتحهتحه وصل میفا ۀناس لفیاً به سور

 (.674 /7ا، ـتبیزرى، ـجابن ؛411/ 7، 7365، عـان فی القراءات السبـجامع البیو  75، 7353 ،عـالتیسیر فی القراءات السب
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کند که روش تلاوت بسمله، جهر به آن تصریح می (.ق 771قراء، امام نافع ) ۀعلاوه بر فعل هم

 (.617/ 7تا، جزری، بی؛ ابن34، 7365، ؛ هذلی301/ 7، 6555، )مستغفری .است

 تواتر برخوردار است ه مقدم است؛ ازلحاظ سندیت از درجۀادل ۀاسناد متواتر قراآت بر بقی

موضوعی نیز بسمله و احکام آن و عموما کیفیت تلاوت قرآن از موضوعات اصلی  نیرو از

. استترین دلیل جهر بسمله، اسناد قراآت قرآنی حال مغفولترین و درعینمهم .استآت قرا

بیان  «فقیهان و نقد آن ۀشیو»در بخش  ،ورزی فقها از این مطلب در کیفیت قرائت بسملهغفلت

   شود. می

ترک  ووسلم( علیهالله)صلیکیفیت قرائت پیامبر  ۀدربار (عنهاللهرضی)حکایت انس . 6     

لَّمَ؟ فَ قَالَ:» استفصال: َُ ِِ وَ ئِلَ أَنَسٌ كَیْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِِ  صَلَّى اللُ عَلَیْ ُُ ا» عن قتاَة قال:  ، «كَانَتْ مَدًّ

، وَيََدُُّ بَِلرَّحَِْنِ، وَيََدُُّ بَِ  ﴾بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَِْنِ الرَّحِیمِ ﴿ثَُّ قَ رَأَ:  (: 710/ 7، 7366، )بخاری «ِلرَّحِیميََدُُّ ببِِسْمِ اللََِّّ

حروف  چگونه بود؟ گفت:( وسلمعلیهاللهصلی)پیامبر ت ئااز انس پرسیدند: قرگوید: قتاده می»

 و (بسم الله)را خواند و هر یک از  (الله الرحمن الرحیم بسم)خواند. سپس انس را کشیده می

 صورت مطلقگر جهر بهاین روایت بیان»گوید: نووی می «.را کشیده خواند (رحیم)و  (حمن)ر

و اگر قرائت پیامبر در نماز و خارج از نماز تفاوت داشت، انس  است (شامل نماز و غیرنماز)

مطلق آمده و کیفیت قرائت بسمله نیز بیان شده، دلیل بر این کرد و ازآنجاکه پاسخ را بیان می آن

روایت دیگری از (. 431/ 4، تا، بی)نووی «.خوانده استاست که پیامبر در قرائت خود آن را بلند 

اكَانَ يََدُُّ صَ »کید نهاده است: أانگشت ت( وسلمعلیهاللهصلی)انس بر جهر صدای پیامبر  ُِ مَدًّ  «وْتَ

 «.کشیدصدای خود را می( وسلمعلیهاللهصلی)پیامبر »(: 6/711، 7357 )نسایی،

 وبوع )و منسـاما در حکم مرف ،ودهـوف )منسوب به صحابی( بـاستناد به روایاتی که موق. 4     
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 ( هستند:وسلمعلیهاللهصلیبه پیامبر 

ُُولُ اللََِّّ صَلَّى اللُ » گوید:ابوهریره می ؛ابوهریره الف. لَّمَ ِِ كُلِ  صَلََةٍ یُ قْرَأُ، فَمَا أَسَْْعَنَا رَ َُ ِِ وَ  عَلَیْ

َْ عَلَى أُمِ  القُرْآنِ أَجْزَأَتْ وَإِنْ زَِْتَ  ، )بخاری «خَيٌْْ هُوَ ف َ  أَسَْْعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَیْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لََْ تَزِ

پیامبر  آنچه .بخوانند نمازها ۀدر همرا قرآن باید » ، با لفظ بخاری(:611/ 7 تا،، بی؛ مسلم7/03، 7366

چه و آن خوانیمبا صدای بلند می ، ما هم برای شماخواندهبا صدای بلند  (وسلمعلیهاللهصلی)

فاتحه( نخوانی  ۀالقرآن )سوراز امّ. اگر بیش خوانیمما هم برای شما آهسته می خوانده،آهسته 

گاه ثابت نآ «.برایت بهتر است دیگری بخوانی ۀکند و اگر علاوه بر فاتحه، سورتو را کفایت می

ترین نماز ترین و شبیهگردیده ابوهریره بسمله را بلند خوانده و در پایان گفته نماز من نزدیک

ثَُّ قَ رَأَ  ﴾ الرَّحَِْنِ الرَّحِیمِ بِسْمِ اللََِّّ ﴿صَلَّیْتُ وَراَءَ أَبِ هُرَیْ رَةَ فَ قَرَأَ: » :گویدمی رالمُجمِ نُعَیم به پیامبر است.

قاَلَ النَّاسُ: آمِیَ، وَیَ قُولُ كُلَّمَا قاَلَ: آمِیَ وَ  ﴾غَيِْْ الْمَغْضُوبَ عَلَیْهِمْ وَلََ الضَّالِ یَ ﴿بَُِمِ  الْقُرْآنِ حَتََّّ بَ لَغَ 
لَّمَ: َُ ُ أَكْبَُِ، ثَُّ یَ قُولُ إِذَا  ُ أَكْبَُِ وَإِذَا قاَمَ مِنَ الْجلُُوسِ مِنَ اثْ نَتَیِْ قاَلَ: اللََّّ جَدَ: اللََّّ الَّذِي نَ فْسِي بیَِدِهِ إِنِ ِ وَ  َُ

ُُولِ اللََِّّ  لَّمَ لََْشْبَهُكُمْ صَلََةً بِرَ َُ ِِ وَ ، 607/ 7تا، خزیمه، بی، ابن655/ 7، 7357)نسایی، « صَلَّى اُلل عَلَیْ

سوره  سپس بسم الل الرحِن الرحیم . او نخستپشت سر ابوهریره نماز خواندم(: 6/16، تابی دارقطنی،

 گفت و هر بار( ینآم)بعد از آن  ،رسید ﴾غَيِْْ الْمَغْضُوبَ عَلَیْهِمْ وَلََ الضَّالِ یَ ﴿ فاتحه را خواند تا به

سوگند » گفت:میو بعد از سلام  گفته ر(الله اکب)شد بلند می دو سجدهاز  ورفت که به سجده می

  «.بیشتر به نماز رسول الله شباهت دارد شما ۀنماز من از هم ،که جانم در دست اوست کسیبه 

ةَ ببِِسْمِ اِلل كَان یَسْتَفْتِحُ الصَّلََ  أنَّ ابنَ عب اسٍ »: گویدمی عمرو بن دینار ؛عباس عبدالله بن ب.     

 (م     ن الرحی     الل الرحِم    بس)از را با ـاس نمـعبابن»(: 6/15، 7354 )عبدالرزاق، «م       نِ الرَّحِی       الرَّحَِْ 

 «.کردشروع می
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بِسمِ اللََِّّ صَلَّیتُ خَلفَ ابنِ الزُّبيِْ، فَ قَرَأَ فَجَهَرَ بِ »: گویدازرق بن قیس می ؛عبدالله بن زبیر پ.     

پشت سر »(: 655/ 7، 7373،فسمعته یقرأ بسم اللهطحاوی با لفظ: ؛ 613/ 6، 7363)بیهقی،  «الرَّحَِْنِ الرَّحِیم

 از بکر بن عبدالله روایت است «.را بلند خواند بسم الله الرحمن الرحیم زبیر نماز خواندم، اوابن

ََْهَرُ ببِِسْمِ اللََِّّ الرَّحَِْنِ الرَّحِیمِ وَیَ قُولُ: مَا يََنَْعُهُمْ مِنْهَا إِلََ الْكِ »که:  ، 7351شیبه، ابی)ابن «بُِْ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيِْْ كَانَ 

ند را بل (بسم الل الرحِن الرحیم)زبیر ابن» (:17/ 6 ،7363 ة،یستفتح القراءة فی الصلَبیهقی به لفظ: ؛ 7/476

 یمالرحمن الرح بسم الله گفت: چیزی جز خودخواهی و تکبر مانع از بلند خواندنخواند و میمی

   «.نشده است

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لََ یَدعَُ »: گوید: نافع مرا باخبر ساخت کهمیجریج ابن ؛عبدالله بن عمر ت.     

 عمرابن»(: 15/ 6، 7354، )عبدالرزاق «اللََِّّ الرَّحَِْنِ الرَّحِیمِ، یَ فْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ ببِِسْمِ اللََِّّ الرَّحَِْنِ الرَّحِیمبِسْمِ 

 «.کردکرد؛ قرائت را با بسمله آغاز میبسم الله الرحمن الرحیم را رها نمی

اش آیات سرّی یا همه ۀهای قرآن، همسورهگر این است که هنگام تلاوت استقرا بیان». 3     

اما اینکه بخشی از آیات سرّی و بخشی جهری خوانده شود در هیچ  ؛شودجهری تلاوت می

 (.  711/ 7، 7365)رازی با اندکی تصرف،  «.ای ثابت نیستسوره

 دلایل جهر ۀمناقش

سوی موافقان جهر به جهت اینکه این دلیل از استدلال اول به ۀمخالفین جهر هرچند دربار. 7

وط گویند: این روایات مرباستدلال دوم می ۀاما دربار ؛اندسخنی نگفته است درستی مطرح نشده

)جصاص، مربوط به خود نماز است  اخفای بسمله ۀبه خارج از نماز بوده و روایات انس دربار

ط به خارج از آن را مربو استدلال اول نیز با همین منطق ورت طرحـلذا درص(، 75/ 7، 7350

 نماز خواهند دانست. 
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 و در بیان اخفای بسمله صریح بوده دلیل اینکه از صحت کامل سند برخوردارروایات انس به. 6

فیت یان کیگیرد و آن دسته از روایات انس که در باست، محور کیفیت قرائت بسمله قرار می

شود. اما روایت ابوهریره به حمل و تفسیر می ،بر روایات صریح قرائت بسمله محتمل است

ترین نه جهر آن. همچنین منیور از شبیه کند، خواندن بسمله را اثبات می6فرض صحت سند

. نیز نآ ۀنه در هم در بیشتر اجزای نماز استشباهت ، (وسلمعلیهاللهصلی)نماز به نماز پیامبر 

 توان فعل ابوهریره را به هدف تعلیم و به نیت آموزش و ترس از ترک قرائت آن توجیه کرد. می

 پاسخ ایرادات

دلیل اما جهر به بسمله در نماز را به است، ایرادکننده، جهر به بسمله در خارج از نماز را پذیرفته

استدلال، روایات انس است و  کند. توجه شود که در هر دو ایراد، محورروایات انس رد می

 توان دو پاسخ ارائه کرد: استناد به محل خلاف منطقاً درست نیست. با این مقدمه می
 جهر و اخفا وسلم( ازنیرعلیهاللهکیفیت قرائت پیامبر )صلی ۀدربار اسناد قرائی و حدیثی ،اول

تفاوتی در قرائت بخشی از قرآن با بخشی دیگر از آن و هچنین تفاوتی در قرائت داخل نماز و 

ه میان این ی ککند و کساصلی این تفاوت را تأیید نمیغیرنماز قائل نشده است، ضمن اینکه هیچ

 د. کنلازم است دلیلی غیر از روایات انس ارائه  گذارددو تفاوت می

از  روایت اکثر راویانده از انس، بر اخفای بسمله دلالت ندارد؛ روایات نقل ش ۀهم ،دوم

های با جهر بسمله سازگار است و تعدادی از روایت از او بودهترین روایات صحیحانس که 

ها اسناد متواتر ی که در رأس آنشده از انس با اخفای بسمله موافقت دارد. دلایل مختلفنقل

کند و اگر اسناد قرائی، روایات صریح یید میأاول را ت ۀستقراآت قرآنی قرار دارد، روایات د

نا یت به معدهد رواکم نشان میاخفای بسمله از انس را شاذ و کاملا از اعتبار خارج نکند، دست

 خطا رخ داده است.   بوده و در گزارش معنا
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 فقیهان و نقد آن ۀشیو

عامل اند. در تفقیهان به احادیث و آثار توجه داشته ،جهر و اخفای بسمله ۀلئطور کلی در مسبه

بندی ادله، ترجیح، نسخ و اضطراب های مختلفی از جمعبا احادیث و آثار یادشده نیز روش

بنا روایات اخفا را م خواندن بسمله گرایش دارنداند. فقیهانی که به آهستهها در پیش گرفتهآن

کنند و اگر قرار بر ترجیح باشد، بندی میها جمعهای جهر را به نحوی با آنقرار داده و روایت

انس  توجه به روایتکنند و اگر قرار بر نسخ باشد، باروایات صریح اخفا را بر غیر آن مقدم می

 (وسلمعلیهاللهصلی)که اخفای بسمله را به ابوبکر و عمر نسبت داده، اخفا را آخرین فعل پیامبر 

روایات جهر را مبنا  انی که به جهر بسمله گرایش دارنددانند. در مقابل، فقیهجهر می و ناسخ

کنند و اگر قرار بر ترجیح باشد، بندی میها جمعه و روایات انس را به نحوی با آنقرار داد

 374عبدالبر )برخی نیز همچون ابن .کنندگزارش بیشتر راویان از انس را بر غیر آن مقدم می

شده از انس را مضطرب و غیرقابل استناد حفاظ حدیث و از فقیهان مالکیه، روایات نقل ( از.ق

دانند؛ چون در برخی روایات، عثمان در کنار ابوبکر و عمر یادشده و در برخی روایات می

بسمله تصریح شده و در برخی دیگر به  نکردن، در برخی روایات به قرائتاست یادنشده

ی نیز به نشنیدن آن و باری نیز انس گفته پا به سن گذاشته و فراموش آن و گاه نخواندنجهر

این ذکر شده است. بنابر (الْمدلله رب العالمی)ام و در بسیاری از روایات آغازکردن نماز با کرده

عبدالبر، بنا :)ر.ک .توانند به این روایات متوسل شوندیک از فقیهان نمیعبدالبر، هیچاز دیدگاه ابن

عبدالبر در ضمن مرجوح دانستن دیدگاه ابن (.667، 7371 الإنصاف، و 347/ 7، 7367 ستذکار،الا

مضطرب دانستن روایات انس، باید گفت فقیهان از اسناد قراآت قرآنی در این زمینه غفلت 

 اند.ورزیده

 بسمله از طریق اسناد متواتر زیراترین دلیل جهر بسمله، اسناد قراآت قرآنی است؛ مغفول

 من د. ابومحمد عبدالرحـانه نکردهـل توجـه به این دلیـاما طرفداران جهر بسمل ،قرآنی ثابت شده
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قرائت  ۀاما نقل ایشان از ائم ،( هرچند سعی کرده به قراآت توجه کند.ق 770مقدسی شافعی )

گانه های هفتپیشوایان قرائت»گوید: ( می.ق 717. وی بنا به گزارش امام نووی )یستدقیق ن

و برخی نیز هر دو وجه ]تلاوت و ترک  انداختلافی از ایشان بسمله را خواندهبرخی بدون هیچ

کسی نیست که بدون نقل خلاف از وی، هیچ و در میان آنها است بسمله[ از ایشان نقل شده

من با شدت تمام قضیه را »گوید: گاه امام نووی میآن(. 436/ 4، تا، بی)نووی «.بسمله را نخواند

 طور یافتم که ذکر کردم. تمام کسانی که بسمله از ایشان روایت شدهبررسی کردم و آن را همان

 «.جهر از آنان یاد شده، جز روایات شاذی که از حمزه به اخفا نقل شده است ، با لفظِاست

نیز نزد علمای قرائت معتبر است. نقل  حمزهاما این نقل از قراء درست نیست و قرائت جا(. )همان

 .  شدقراآت در بخش دلایل جهر ذکر  ۀدقیق و مستند از ائم

ا اند به این دلیل که اسناد قرائی رنیر کردهعامدانه از این دلیل صرفاگر گفته شود: فقیهان      

در پاسخ  .اندنماز دانسته به خارج از نماز و روایات حدیثی را مربوطمطلق و مربوط به 

شود؛ زیرا فقیهان شافعی روایت مطلق انس نقض می استدلال فقیهان ۀگوییم: این ادعا با نحومی

ن یک دلیل اند. ایرا دلیل جهر بسمله ذکر کردهوسلم( علیهالله)صلیکیفیت قرائت پیامبر  ۀدربار

ربوط به م وسلم(علیهالله)صلیروایت تصریح نشده که قرائت پیامبر هرگز در این مطلق بوده و 

ه عبارتی اند. باستدلال به اسناد قرائی قرآن استناد نکردهبا همین وجه اما فقیهان مزبور ؛نماز است

اند، دیگر، زمانی که فقیهان به یک دلیل مطلق استناد کرده و به دلیل مطلق دیگر استدلال نکرده

ورزی بالایی نیز برای استدلال به آن وجود داشته، غفلت ۀتر بوده و انگیزویبا اینکه دلیل دیگر ق

 آید. شمار میبه ترقویاز دلیل 

 ح و عدم تصریح در نماز و غیرنماز؛ چنانکه گفته شد: در نماز قرار است قرآنـتصری ۀدربار     
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ذا ل ؛رسدقرائت قرآن از طریق گزارش و نقل خود سندهای قرآنی به ما می ۀخوانده شود و نحو

 را به جهر «بسمله»خوانیم، به همان دلیل را به جهر می «مالک یوم الدین» ۀبه همان دلیل که آی

 کنیم و استثناکردن کیفیت تلاوت هر بخشی از قرآن نیازمند دلیل است. قرائت می

نیر رفص)توان در حکم خواندن بسمله در ابتدای فاتحه فقیهان را می ورزیِنییر این غفلت 

 در نمازها جستجو کرد. مالکیه در نمازهای فرض، قرائت بسمله را مکروه (از جهر و اخفای آن

، 7373 ، الکافی،قدامه، ابن775، 7346 )نسفی،سنت  ۀاحناف و حنابلو ( 776/ 7 ،7370)مالک،  دانندمی

های فقیهان در این موضوع تحلیل(. 446/ 4تا، )نووی، بی .اندواجب دانسته آن را و شافعیه (7/674

ه کاند؛ درحالیگردد و به اسناد قرائی توجه نداشتهنیز غالباً به برداشت و استنباط از احادیث برمی

 اشنداشته بتوجهی به علم قراآت د اندقرائی دارد و آن فقیهانی که خواسته ۀکاملا جنب موضوع

 نبودنباجو ق( وجوب یا 307حزم )ابن ،مثال برایاند. ها دچار خطا شدهدر فهم و نقل قرائت

ی اگر شخص به روایت قاریان»گوید: داند و میقراآت می خواندن بسمله در ابتدای فاتحه را تابع

ز با خواندن بسمله شمارند، نماز او جای از قرآن میبخواند که بسم الله الرحمن الرحیم را آیه

 کثیر و برخیاین قرائت را به عاصم، حمزه، کسائی، ابن یو (654/ 6تا، حزم، بی)ابن «.درست نیست

اگر شخص به روایت آن قاریانی که بسم الله الرحمن »گوید: دهد. او میصحابه و تابعین نسبت می

 جا(ن)هما «.بسمله و ترک آن مخیر استشمارند قرائت کند، میان القرآن نمیای از امالرحیم را آیه

م حزدهد. ابنعامر، ابوعمرو، یعقوب و برخی از روایات نافع نسبت میو این قرائت را به ابن

 اما در نقل از قاریان ،اختلاف فقهی یادشده را به قراآت ارجاع دهد است هرچند قصد کرده

 دایـقاریان و راویان، بسمله در ابتبه اجماع  سندهای قرائیدچار خطا شده است؛ زیرا از حیث 
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مله در بسنیز  کتابتاختلافی در این زمینه وجود ندارد و از حیث شود و هیچفاتحه تلاوت می

 ،است و صحابه، استعاذه را با اینکه به خواندن آن امر شده است کتاب )قرآن( مکتوب شده

عنوان گذاری بسمله بهشماره ۀلئحزم مس. ابناند؛ چون استعاذه جزو قرآن نیستمکتوب نکرده

حسان فی الفرائد ال»اول فاتحه را نیز با قرائت آن اشتباه گرفته است. عبدالفتاح قاضی در  ۀآی

 گوید:  می «عدّ آی القرآن
 

واهما أُولَ عَلَیهِم عُدَّ لِ والكُوفِ مَع مَكٍ  یَ عُدُّ البَسمَلَة                (0، 7353)قاضی،  ُِ

نخست فاتحه برشمرده و دیگر مصاحف، )بسمله را  ۀمصاحف کوفی و مکّی، بسمله را آی»

فاتحه )یعنی صراط الذین  ۀنخست در سور «علیهم»اول فاتحه حساب نکرده و در عوض(  ۀآی

  «.اندانعمت علیهم( را یک آیه شمرده

( 617/ 7تا،جزری، بی)ابن .امام مالک هر علمی را باید از اهل خودش دریافت کرد ۀبه گفت

 هایهنقلی و بخشی نیز تحلیل و نیری بخشی از مطالب ،گفتنی است در علوم قرآنی و قراآت

ز اهای اجتهادی تفاوت قائل شویم؛ پیروی میان نقل ثابت و دیدگاهعالمان است و لازم است 

 .استاما مسائل اجتهادی تابع اجتهاد و نیر  بوده، زملا احکام تلاوت(نقل ثابت )همچون 

 گیرینتیجه

ت تلاوت فیفقیهان در کیمستند به اسناد متواتر قرائی سپس روایات حدیثی است.  جهر به بسمله

خود قرار دهند و  ۀادل ۀاسناد متواتر قراآت را پای جای اینکهبه بسمله از حیث جهر و اخفا

 نتس هایبابه آثار و روایات در کت استنباط و برداشت خود از احادیث را با آن هماهنگ کنند،
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 .اندو یکسره از اسناد قرائی غافل مانده دنبال کشف پاسخ برآمدهروی آورده و از این طریق به

طا ها دچار خاند بدان عنایتی داشته باشند، در نقل و فهم قرائتکه خواسته هم اندک فقیهانی

هد. ددست مینگاه ناقص به هر چیزی، تصوری ناقص از موضوع بهاند و بدیهی است که شده

قبولی برای تفاوت ملحاظ جهر و اخفا دلیل زدر نماز قرار بر آن است که قرآن خوانده شود و ا

از برای تفاوت میان قرائت داخل نم دلیلی رآن با بخشی دیگر و همچنینمیان قرائت بخشی از ق

و جز روایت انس )که محل خلاف است( هیچ ردپایی از این  است و خارج از نماز ارائه نشده

گزارش اکثر راویان از انس، با جهر خورد. ها در اسناد قرائی و حدیثی به چشم نمیتفاوت

از درب تعارض با سندهای متواتر  ریح انس در اخفای بسملهروایات ص بسمله همخوانی دارد و

 ۀهنددنشان کمدست شاذ و از دور استدلال خارج نکند، قرآن وارد شده که اگر اسناد قرائی، آن را

 وقوع خطا در روایت به معنا است. 

 نوشتپی

حاتم، ابیانتقاد برخی از عالمان قرار گرفته است. ابن مورد «...حیمالرَّ  الرَّحمْنَِ  اللهِ  بسِمِْ  یذَْکرُوُنَ  لاَ» . روایت مسلم7

؛ 7/07، 7361 ،حاتمابی)ابن .اندزرکشی، عراقی، سیوطی و احمد محمد شاکر متن این روایت را معلول دانسته

 (.654/ 7 ،7371؛ شاکر، 615/ 7تا، ؛ سیوطی، بی775، 7451؛ عراقی 775/ 7، 7371زرکشی، 

نیر دارند: دارقطنی، خطیب بغدادی، ذهبی و صحت روایت نعیم مجمر از ابوهریره اختلاف ۀ. محدثان دربار6

تنقیح  و 77، 7367ذهبی، مختصر کتاب الجهر،  ؛6/16، تا، بی)دارقطنی اند.حجر روایت را صحیح دانستهابن

 ،از میان اصحاب ابوهریرهدلیل اینکه الدین زیلعی به( و جمال6/115، 7353، حجرابن ؛731/ 7، 7367التحقیق، 

 ، آن راملهجهت ذکر بسدلیل مخالفت با روایت صحیحین بهبه همچنین تنها در تفرد نعیم جهر بسمله بیان شده و

 (.447/ 7، 7375 )زیلعی، .است معلول دانسته
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 منابع
 .قرآن کریم

 عنایةوتحقیق: فریق من الباحثین بإشراف ، العلل، أبومحمد عبدالرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر، حاتمأبیابن

 ق.7361مطابع الحمیضی،  چاپ اول، ،سعد بن عبدالله الحمید و خالد بن عبدالرحمن الجریسی

کمال یوسف  ، تحقیق:والآثارالمصنف فی الأحادیث عبدالله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان العبسی،  شیبة،أبیابن

 ق.7351الرشد،  مكتبة چاپ اول، الحوت،

 باع،، تحقیق: علی محمد الضالنشر فی القراءات العشرالدین أبوالخیر محمد بن محمد بن یوسف، الجزری، شمسابن

 .تابی، المطبعة التجاریة الكبرى چا،بی

ق: عبدالله بن ، تحقیمسألة التسمیةالمقدسی الشیبانی،  القیسرانی، أبوالفضل محمد بن طاهر بن علی بن أحمدابن

 تا.بیمكتبة الصحابة، جدة، چاپ اول، علی مرشد، 

 چا،یب ، تحقیق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم،مجموع الفتاوىالعباس أحمد بن عبدالحلیم، الدین أبوتیمیۀ، تقیابن

 ق.7377، المدینة النبویة ،لطباعة المصحف الشریفمجمع الملک فهد 

ربیع بن  ، تحقیق:النکت على کتاب ابن الصلاححجر، أبوالفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد العسقلانی، ابن

 ق.7353، المدینة المنورة ،عمادة البحث العلمی بالجامعة الإسلامیة چاپ اول، هادی عمیر المدخلی،

 .تابیبیروت،  ،دار الفکر چا،بی ،حلى بالآثارالم، أبومحمد علی بن أحمد بن سعید حزم،ابن

، سلامیالمکتب الإ چا،بی ، تحقیق: محمد مصطفى الأعیمی،خزیمةابنصحیح خزیمۀ، أبوبکر محمد بن إسحاق، ابن

 .تابی

 ، تحقیق: محمود بن شعبان وآخرون،فتح الباری شرح صحیح البخاریالدین عبدالرحمن بن أحمد، رجب، زینابن

 ق.7371، مكتبة الغرباء الأثریة، المدینة النبویة چاپ اول،

 ،قاهرةال ،دارالحدیث چا،بی ،بدایة المجتهد ونهایة المقتصدرشد، أبوالولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، ابن

 .ق7360

 معوض، عطا، محمد علی، تحقیق: سالم محمد الاستذکارعبدالبر، أبوعمر یوسف بن عبد الله بن محمد القرطبی، ابن

 ق.7367، بیروت، العلمیةدارالکتب  چاپ اول،

 ق: ـتحقی ،ن فی قراءة بسم الله الرحمن الرحیم فی فاتحة الكتابـاء المسلمیــاف فیما بین علمـالإنص ،ــــــــــ 
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 م.7111/  ق7371، السعودیة ،أضواء السلف چاپ اول، ،اللطیف بن محمد الجیلانی المغربیعبد

 ق.7455، مكتبة القاهرة، المغنی چا،بی ، أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد المقدسی،هقدامابن

 .م7113 - ق7373، العلمیةدارالکتب  چاپ اول،، الکافی فی فقه الإمام أحمد ،ــــــــــ

هفتم، وتچاپ بیس ،مؤسسة الرسالة، فی هدی خیر العباد زاد المعاد، بکر بن أیوبالدین محمد بن أبیشمس قیم،ابن

 ق.7370 ،بیروت نا،بی

مؤسسة  چاپ اول، ، تحقیق: شعیب الأرنؤوط وآخرون،مسند الإمام أحمد بن حنبلحنبل الشیبانی، بن أحمد

 ق.7367، الرسالة
التوزیع، المعارف للنشر و مكتبة چاپ اول، ،أصل صفة صلاة النبی صلى الله علیه وسلمالدین، الألبانی، محمد ناصر

 ق.7361، ریاض

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم بخارى، محمد بن إسماعیل أبوعبدالله، 

 ق.7366 ،النجاةدار طوق  چاپ اول، ، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر،وسننه وأیامه

لقادر ا، تحقیق: محمد عبدالسنن الکبرىموسى الخسُرْوَْجرِدی الخراسانی، بیهقی، أحمد بن الحسین بن علی بن 

 .ق7363 لبنان، –بیروت  ،العلمیة دارالکتب چاپ سوم، عطا،

ء دارإحیا چا،بی ،محمد صادق القمحاوی، تحقیق: أحکام القرآن ،أحمد بن علی أبوبکر الرازی الحنفی، جصاص

 ق.7350،  بیروت ،التراث العربی

رة دائ چاپ دوم، ،الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار ،أبوبکر محمد بن موسى بن عثمان الهمدانی ،حازمی

 ق.7401، الدکن، حیدر آباد ،المعارف العثمانیة

 .تابی ،بیروت ،الفكر للطباعةدارچا، بی، شرح مختصر خلیلخرشی، محمد بن عبدالله، 
تحقیق: أمین محمود محمد  المورود شرح سنن الإمام أبی داود،المنهل العذب خطاب السبکی، محمود محمد، 

 .ق7404 - 7407 مصر، – مطبعة الاستقامة، القاهرة چاپ اول، (،7 بعد از جزءخطاب )

، نیسنن الدارقطدارقطنی، أبوالحسن علی بن عمر بن أحمد بن مهدی بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادی، 

 .تابی لبنان، –بیروت  ،الرسالة مؤسسة چا،بی وآخرون،تحقیق: شعیب الارنؤوط 

 اپ دوم،چ ، تحقیق: اوتو تریزل،التیسیر فی القراءات السبعدانی، أبوعمرو عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر، 

  ق.7353العربی، بیروت، دارالکتاب
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 ق.7365  ،الإمارات ،جامعة الشارقة چاپ اول، ،جامع البیان فی القراءات السبع ،ــــــــــ

تحقیق:  ،تنقیح التحقیق فی أحادیث التعلیقالدین أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز، ذهبی، شمس

 ق.7367دار الوطن، ریاض،  چاپ اول، مصطفى أبوالغیط عبدالحی عجیب،

وظبی، مؤسسة بینونة، اب چاپ اول، ، تحقیق: علی بن احمد الكندی المرر،بالبسملةمختصر کتاب الجهر  ،ــــــــــ

 ق.4119

)التفسیر  مفاتیح الغیب رازی، أبوعبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمی الملقب بفخرالدین الرازی،

 ق.7365دارإحیاء التراث العربی، چاپ دوم،  ،الکبیر(

العابدین زین ق:ی، تحقالصلاحابن مقدمةالنکت على  ،أبوعبدالله بدرالدین محمد بن عبدالله بن بهادر الشافعی ،زرکشی

 ق.7371ریاض، ، أضواء السلف چاپ اول، ،بن محمد بلا فریج

اپ چ، تحقیق: محمد عوامة، نصب الرایة لأحادیث الهدایة الدین أبومحمد عبدالله بن یوسف بن محمد،زیلعی، جمال

 .ق7375 ان،لبن –بیروت  والنشر، للطباعة الریان اول، مؤسسة

، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق وحاشیۀ الشِّلبْیِِّ  ،الحنفی فخرالدین عثمان بن علی بن محجن البارعی ،زیلعی

 المطبعة، چاپ اول، الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشِّلْبِیُّالحاشیة: شهاب

 ق.7474، بولاق، القاهرة، الكبرى الأمیریة

 تحقیق: عبدالحق، جمال القراء وکمال الإقراءالصمد الهمدانی المصری الشافعی، علی بن محمد بن عبد، سخاوی

 ق.7371بیروت، ، مؤسسة الكتب الثقافیة چاپ اول، ،عبدالدایم سیف القاضی

 ق.7373، بیروت، دارالمعرفة چا،بی ،المبسوط الأئمة،سهل شمس سرخسی، محمد بن أحمد بن أبی

نیر محمد  بةأبوقتی، تحقیق: تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، بکرالرحمن بن أبیالدین عبدجلال سیوطی،

 .تابی ،دارطیبۀ چا،بی ،الفاریابی

ق: یحق، تفی القراءات السبع حرز الأمانی ووجه التهانی ی،أبومحمد القاسم بن فیره بن خلف بن أحمد الرعینشاطبی، 

 ق.7367دارالهدى ودار الغوثانی للدراسات القرآنیۀ،  مكتبة چاپ چهارم، ،محمد تمیم الزعبی

، الأم ،بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبی القرشی شافعی، محمد بن إدریس

 ق.7375، بیروت، دارالمعرفةچا، بی

 نی،، تعلیق: ناصرالدین الألباالباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث للحافظ ابن کثیرشاکر، احمد محمد، 

 ق. 7371ریاض،  ،المعارف مكتبة چا،بی
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چاپ  الحق،محمد سید جاد  ، تحقیق: محمد زهری النجار وشرح معانی الآثارطحاوی، أبوجعفر أحمد بن محمد، 

 ق.7373عالم الکتب،  اول،

اپ دوم، چالهند المجلس العلمی، ؛ الرحمن الأعیمی، تحقیق: حبیبالمصنفهمام بن نافع الصنعانی، عبدالرزاق، ابن

 ق.7354 نا،بی

، التقیید والإیضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ،الدین عبدالرحیم بن الحسین بن عبدالرحمنأبوالفضل زینعراقی، 

چاپ اول،  ،محمد عبد المحسن الكتبی صاحب المكتبة السلفیة، بالمدینة المنورة ،عبدالرحمن محمد عثمان تحقیق:

 ق.7451، نابی

، ة العلمیةدارالمكتبچاپ اول، ، تحقیق: عبدالمعطی أمین قلعجی، الضعفاء الکبیرعقیلی، أبوجعفر محمد بن عمرو، 

 ق.7353بیروت، 

اپ اول، چ، البنایة شرح الهدایة، حمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفىأبومحمد محمود بن أ ،عینى

 ق.7365لبنان،  - بیروت ،العلمیةدارالکتب 

یق: الحبیب ، تحقالإشراف على نکت مسائل الخلافعلی بن نصر البغدادی المالکی الثعلبی، قاضی عبدالوهاب، ابن

 ق.7365حزم، ابندار چاپ اول، بن طاهر،

، المنورة مكتبة الدار بالمدینةچاپ اول، ، الفرائد الحسان فی عد آى القرآن ،الغنی بن محمدعبدالفتاح بن عبد ،قاضی

 ق.7353

 ش.7473تهران،  ،نشر مرزبان چا،بی ، مترجم: فریدون شایان،تاریخ منطقماکوولسکی، آلکساندر اوسیپوویچ، 

 .م7113 - ق7370، دارالكتب العلمیة، چاپ اول، المدونة ،مالک بن أنس بن مالک بن عامر الأصبحی المدنی

چاپ دوم، ، الراجح من الخلاف معرفةالإنصاف فی الدین أبوالحسن علی بن سلیمان الدمشقی، مرداوی، علاء

 .تابیدارإحیاء التراث العربی، 

صطلام فی الامروزى، أبوالمیفر منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد السمعانی التمیمی الحنفی ثم الشافعی، 

ر دارالمنار للطبع والنشچاپ اول، ، تحقیق: نایف بن نافع العمری، یفةنحالخلاف بین الإمامین الشافعی وأبی 

 ق.7376والتوزیع، 

، چاپ اول، تحقیق: احمد بن فارس السلوم، فضائل القرآنز، اس جعفر بن محمد المعتــمستغفری، أبوالعب

 م.6555، حزمدارابن
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الله المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسولالحجاج أبوالحسن القشیری النیسابورى، مسلم، ابن

 .تابیبیروت،  ،إحیاء التراث العربیدار چا،بی الباقی،تحقیق: محمد فؤاد عبد، صلى الله علیه وسلم

ق: عبدالفتاح ، تحقی)السنن الصغرى( المجتبى من السنننسائی، أبوعبدالرحمن أحمد بن شعیب بن علی الخراسانی، 

 ق.7357حلب،  ،الإسلامیةمکتب المطبوعات  چاپ دوم، ،أبوغدة

، الإسلامیةر دارالبشائچاپ اول، ، سائد بکداش، تحقیق: کنز الدقائق، أحمد بن محمود أبوالبرکات عبدالله بن ،نسفی

 ق.7346

دارالفکر،  ا،چبی السبکی والمطیعی، تكملة، مع المجموع شرح المهذبالدین یحیى بن شرف، نووی، أبوزکریا محیی

 .تابی

امل فی الکهذلی، یوسف بن علی بن جبارۀ بن محمد بن عقیل بن سواده أبوالقاسم الهذَُلی الیشکری المغربی، 

زیع سما للتو مؤسسة چاپ اول،، تحقیق: جمال بن السید بن رفاعی الشایب، علیها الزائدةالقراءات والأربعین 

 ق.7365والنشر، 
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 «و مخالفان موافقان بررسی دیدگاه»پیوستگی سیاق قرآنی 

mmadian5757@gmail.com                                         (علمی معهد عالیعضو هیئت) محمدرضا محمدیان 

 شریعت( آموختۀ کارشناسی ارشد رشتۀ)دانش یعقوب سعیدی                                                            

 

 چکیده

 نی است کهسیاق قرآنی از قرائ. آیددست میخردمندان در فهم کلام بهاز عادت حجیت سیاق 

راهم آیات را فپیام و تبدیل تحریف  ۀزمین گرفتن آن،نادیدهو  شودمی آیات در پرتو آن فهم

 تعدادی از عالمان، وحدت. کندهای مربوط به تحریف کلام را متوجه انسان میکرده و سرزنش

ه با استناد ب وسیله در آیات خاصیاند و بدینهآیات را شرط استدلال به سیاق دانست نزول

 ا فواصل زمانی نازل شده است،صورت جداگانه و بآیات قبل و بعد به بر اینکه روایاتی مبنی

رسد این یاند. به نیر ماند و از اعتبار ساقط کردهسیاق پیشین و پسین آن را منقطع درنیر گرفته

 اصالت با ترتیب کنونی قرآن کریم است.شرط پایۀ محکمی نداشته و 

 .صدوری ی ونزول ، وحدتوحدت موضوعیسیاق آیات،  :هاکلیدواژه

                                                           
  :50/75/7355؛ پذیرش: 51/54/7355دریافت 
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 قدمهم

دهد. سرچشمۀ طور غالب حقیقت و واقعیت آنها را بازتاب نمیها، بهتمام به پدیدهنگاه نیمه

نکردن های مذهبی در گذشته و حال، فهمها در جریانات فکری و گرایشبسیاری از لغزش

 آیات قرآنی بر پایۀ بافت و سیاق آن است.       

ای برلازم است  آیا این پرسش قابل طرح است: موضوع استدلال به سیاق آیات قرآندر      

    د؟نازل شده باشنموردنیر  ۀهمراه با آی آن آیات پیشین و پسین گیری از سیاق یک آیه،بهره

 اییو با صراحت بیشتر طباطب تفسیر فتح القدیر ۀدر مقدم (.ق7605) شوکانی ،احتمال زیاد به

اند. هپاسخ مثبت داد به این پرسش نخستین افرادی هستند که تفسیر المیزاندر  (.ش7475)

محمد  و شناسی تفسیر قرآنروشاکبر بابایی در کتاب علیمانند  معاصر، از نویسندگان برخی

برخی نیز،  اند.کرده این شرط را تأیید ،قواعد التفسیر لدی الشیعة والسنةفاکر المبیدی در کتاب 

را نامعتبر  این شرط شناسی و تفسیر قرآننشانه ژی نصبیولو نیا در کتابعلیرضا قایمی مانند

ا باست و  شده دربارۀ این مسئله بیان های مختلفیو ادله ها. در این مقاله دیدگاهانددانسته

 د.   شوارزیابی می ،دستاوردهای علوم قرآنی دانش قراآت و اصول فقه

 عربی زباندر  سیاقتعریف 
عرب از مشتقات این واژه برای راندن  برای مثال، است. راندن یمعنابه زبان عربیدر  سیاق

فاده ه، استشدکش میپیشعنوان صداق شترانی که به ها را رانده وابرهایی که باد آنحیوانات، 

ای ریهمهکش کردن هرگونه پیش برایاین واژه را رفته رفته دربارۀ استعمال اخیر، و کرده است

، 7411فارس، ، ابن4/7607، 7151درید، ، ابن0/717 ،7367ی، فراهید :)ر.ک. است بردهکار به همسر به

 های سامی( نیز وجود داردهای خویشاوند عربی )زبانسَوق در زبان ۀاین معنا از واژ(. 4/771

سپس از باب اطلاق  معنی راندن و آوردن سخن استسیاق کلام نیز به .(7/367، 7401، مشکور)

 نیز اطلاق شده است.  کلام مصدر بر اسم مفعول، بر کلام پیشین و پسینِ
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 اصطلاح در  سیاقتعریف 
 کاربرد ؛ اما براساسنداکردهه نتعریفـی از سیاق ارائ هـان گذشتـاصولی و یـدانشمندان علوم قرآن

تنها برای اشاره به قرائن  سیاق راآنها  آید کهمیدست بهاین نکته  هایشان،کتاباین واژه در 

اند. بنابراین از واژۀ سیاق برای اشاره به قرائن منفصل لفیی و نیز برای کار بردهمتصل لفیی به

 افعیش الرسالۀدر برای مثال،  ها باور دارند.اند، هرچند به حجیت آنقرائن حالیه استفاده نکرده

 نـیبی ذیـف الـالصن»نام ای بهتریـن منبـع در اصول فقـه اسـت، باب ویـژهکهن هک (.ق653)
آمده است؛ وی دو مثـال برای توضیـح این باب آورده که هر دو، قرینـۀ لفیـی  «اهـمعن هـسیاق

تمـام کاربردهـای این واژه  الهالرس در کتـاب کلی طوربه( 76، 7405شافعی، )ر.ک: متصـل است. 

( .ق 375ی )ـطوس( 055و 015 و 05، 7405، یــ)ر.ک: شافعکـار رفتـه اسـت. همین معنـا بهبه

( .ق 011ادریس حلی )ابن و است کار بردهسیاق را در آثار خود به ۀاولین اصولی شیعه که واژ

، یـ)طوس .دـانکار بردها بهـن معنـهمیاق را بهـسی ۀ( نیز واژ.ق 167و حسن بن یوسف حلی )

ان نیز دلالت ـپس از ایش انِـعالم(. 761 ،7363، یـ؛ حل7/70، 7376، سـادری؛ ابن6/011، 7371

 ۀه واژکـان اینـس از بیـ( پ.ق 113) زرکشی ؛ مثلادـانت حال جدا کردهـیاق را از دلالـس

ـرد کارب این»گوید: چنین می، رودیـار مـکبه (نه ذات اشیا)رای پرسش از حال اشیا ـب «کیف»

 الـح ـۀقرینیا  اق کلامـسیاست، اما گـاه معانـی دیگـری از اری ـان جـع زبـل وضـدر اص

گاهی جواب، حذف »گـوید: می ق( نیز 107) قیمابن( 3/445، 7101)زرکشـی،  «شـود.فهمیـده می

 دلالت حالوسیلۀ وینـده است؛ چـون محذوف بهـمدنیـر گ که آن جـوابحالیشود درمی

معلوم شده است، مانند کسـی که به او بگوینـد: بخور و او بگویـد: به خدایـی که معبـودی به 

ان ـم، التبیـقی)ابن «آشکـار شده اسـت.اق ـت سیـدلالوسیلـۀ خـورم؛ یا بهجز او نیسـت، نمی

 ۀالقصیدن ـم، متـقی)ابنچنین سـروده است: خود  نـیۀالنوهمچنیـن در (، 75،تابیرآن، ـام القـی اقسـف

 .(13، 7371، النونیۀ
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 یبــدی  المـراد  لمـن له  أذنان       یاقه ــالکلام  إذا  أتى  بسـ إن

 و الأذهانـأولـ  یعرف ذا أویلَـ       ـ الت یقبل ى کنص قاطع لاحأض

 ـأحوال    إنهما  لنا صنـوانــ         ل شواهد الــفسیاقۀ الألفاظ مث

 ع الإنسانــلمسمـ ذاک  کن ل      بها       ود ـللعین مشهـ إحداهمـا

لام کند و کهرگاه، کلام با سیاق خود بیاید، منیور خود را برای شنوندگان آشکار می»ترجمه: 

دانند. پس سیاق الفاظ )در می خردمندانشود، این را ناپذیر تبدیل میقاطع و تأویلبه متنی 

زاد هستند؛ تبیین منیور کلام( مانند شواهد احوال هستند، سیاق و شواهد حالیه از نیر ما هم

  «قابل شنیدن است. شم قابل مشاهده و دیگری برای گوشیکی برای چ

و  اندکابرد گذشتگان پیروی کرده در تعریف و استعمال واژۀ سیاق از از معاصرین برخی

؛ 754، 7365صدر، )ر.ک:. اندکار گرفتهو قراین حالی به معنای قراین لفیی نیز سیاق را در برخی

، معنای آنتوجه به موضوع در این مقاله با (.64تا، ، بیصدقی ؛7، 6551 باحویرث، ؛17، 7361مطیری، 

 مدنیر است. )قرائن متصل لفیی( نخست

 سیاق پیوستگی

 دو جنبه دارد: پیوستگی در نزول و پیوستگی در موضوع. پیوستگی و ناگسستگی سیاق

 شرط پیوستگی در نزول . 7

با  اتآیکه  معناست این به ی(در سیاق قرآن یصدوروحدتشرط )یا در نزول آیات پیوستگی 

 ؛ندصادر شده باش تعالیباری سویاند ازقرار گرفتهدر متن  اکنون که چینشیترتیب و همان 

دانا و  ۀاز گویند و نامربوط متناسبنا الفاظ با معانیاین است که  بودن سیاقملاک قرینه چون

که در هنگام صدورشان از  شودمیمحقق  لاتیبرای جم ، تنهاو این ملاک شودصادر نمیحکیم 

 .(765، 1674شناسـی تفسیـر قـرآن، روش ی،ـبابای )ر.ک: 7.باشند همان چینش و تتابعمتکلم نیز دارای 
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باید آیاتی که قبل یا بعد از آن وجود دارد، با آیۀ  شرط برای استناد به سیاق هر آیه مطابق این

 ای در زمان نزول آنها ایجاد نشده باشد. مذکور نازل شده باشند و فاصله

 نقد و بررسی

گفتاری که از شخصی در مراحل مختلف حیاتش گردآوری مجموعه ۀاین شرط ممکن است دربار

چار ددر طول زمان  نسبت به موضوعی که بیان کرده استکه دیدگاهش )درصورتی است شده

بوده و  ناموجهبر بافت قرآن تطبیق آن اما جای بحث دانسته شود،  تغییر و تحول شده باشد(،

ستور او به دهای قرآن ات و سورهترتیب آیعالم مطلق بوده و  زیرا گوینده ؛نیست شایستۀ دفاع

 . و وحیانی است توقیفیها صورت گرفته است و به تعبیری، چینش آیات و سوره

و  ددارن اتفاق آیات ترتیب بودنتوقیفیجمهور شیعیان بر  اهل سنت و جماعت و علمای

 ؛14، 7377 ،کثیرناب ؛75، 7111: باقلانی، )ر.ک دانند.می ینیز توقیف را هاسورهترتیب  بیشتر آنان

 ،کرمانی حجتی ؛51، 7451معرفت، ؛ 16و 55، 7365ی،؛ زرند7/677، 7413سیوطی،  ؛7/607، 7101، یزرکش

 .(404، 7414 ،نیاقائمی ؛51 ،7363 لنکرانی، ؛77 ،7470

 ها بودن ترتیب آیات و سورهدلایل توقیفی

ناد بلکه اس آحاد؛ مجرد روایات و آثارِ تنهانه هاترتیب آیات و سوره بودنِدلیل توقیفی .الف

 ین دلیل درا .شودمنتهی می (وسلمعلیهاللهصلی)که به پیامبر اسناد متواتری  ؛متواتر قرآن است

بدون  ها را در حالت وصـلزیرا سورهشود؛ طور ویژه تقویت میبه قرائت حمزه و خلفدو 

 .دکردنآخر هر سوره را به ابتدای سورۀ بعد متصل می ای کهگونه، بهاندبسمله تلاوت کرده

له بیانگر آن است که قرآن از ابتدا تا انتها یک کلام محسوب ئاین مس (.7/601تا، ری، بیجزابن)

راد در اف نیراجتهاد و توقیفی بوده و  (،و از باب اولی ترتیب آیات) هاو ترتیب سوره شودمی

 رخیبو نه مجرد روایات آحاد از این رو است که  اسناد قرآنتأکید بر . دخالتی نداشته استآن 
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به آثار و روایات ( .ق 177) ( و سیوطی.ق 113) زرکشیهمچون  از نویسندگان علوم قرآنی،

، 7413، ؛ سیوطی7/447، 7101، زرکشی) .اندو از اسناد قرآنی غفلت ورزیده اندآحاد استناد کرده

 تریاز دلیل قوو  شده تر متوسلدلیل ضعیفدر این است که بهاین نوع استدلال  یرادا (.7/676

یرادی ، اشود استناد به سندهای قرآنی اشارهحال اگر به روایات آحاد پس از  اند.غافل شده

 . وارد نیست

ناظر  «قرآن»نامیده است؛ وصف  «کتاب»و  «قرآن»خود را  آخرین پیام آسمانی خداوند .ب

یام پ ناظر به وجه مکتوب آخرین «کتاب»سینه بوده و وصف بهبه قرائت و خواندن و حفظ سینه

ه در وج) و قرائی (در وجه مکتوب) در استدلال به بافت تدوینی ،از این منیر .ی استآسمان

نیست؛ زیرا ترتیب نزول تابع حوادث و شرایط تاریخی اعتباری به ترتیب نزول  قرآن، (نیِخواند

 ارایکتاب و قرائت قرآن نیز د و زمانی که ترتیب نزول دارای حکمت است، ترتیب کتابتِ بوده

 .ارتباط سیاقی میان آیات است ،هاحکمت بوده و آشکارترین این حکمت
گفت  وانتتبر و صحیح بدانیم، باز نمیمع آیات را ترتیب بودنتوقیفی چنانچهاند: برخی گفته

ه تنها شود کدرصورتی دلیل وجود سیاق می ؛ زیرا چینش توقیفیسیاق آنها دارای اعتبار است

فسیر قرآن، شناسی تروش بابایی، :)ر.ک. آیات باشد میان توقیفی، ارتباط سیاقی چینشِ  دستورِ علتِ

7416، 740) . 

 بنا به دلایل زیر ناتمام است: ،استدلال فوق

ر ب ؛ زیرا بنای خردمندان در گفتگوبرای ارتباط سیاقی است اصل در ترتیب چینش کلام اول،

اعتبار به سیاق کلام است. بنابراین کسی که ترتیب کلام را برای هدفی غیر از ارتباط سیاقی 

الات اگر باب احتم» لازم است دلیل ارائه کند، در غیر این صورت خاطر مخالفت با اصله، ببداند

  (. 7/407، 7371الی، غز) «.دشوتمام ادله و مدارک باطل می گشوده شود

 با نیر به جهان آفرینش و نیز مطابق متون دینی، افعال و اقوال خداوند از روی علم و دوم،     
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د و وترتیب نزول چیده ش متفاوت از تدوینی و قرائی،ترتیب  معقول نیست»حکمت است. پس 

ترتیب نزول امری  .(51، 7360 ،، با تصرف اندک)شرقاوی «ای هم نداشته باشد.هیچ حکمت و فلسفه

 ه است، اما ترتیب تدوینی و قرائی امریبود موقت و در پاسخ به شرایط تاریخی و بستر نزول

دارای حکمتی است که فایدۀ آن به همۀ خوانندگان قرآن در همۀ  است و به تبع آنهمیشگی 

 آیات است.   میان مناسبت و ارتباط سیاقیرسد و حکمت آشکار آن، ها میزمان

 آیات است، چه آن دسته از ۀهم های سیاقِانکار دلالت ادعای یادشده ۀلازم سوم،

هایی که از این شرط و چه آن دسته از سیاق هایی که از وحدت صدوری برخوردارندسیاق

آید که مفهوم ادعایشان به زبانی دیگر چنین است: این لازمه از آنجا برمی برخوردار نیستند.

ه اثبات زمانی ممکن است ک استدلال به سیاق آیات ترتیب آیات، بودنِتوقیفیفرض پذیرش به»

بدیهی  «.دیگری نداردحکمت  و دلیل جز ارتباط سیاقی میان آیات توقیفی، این ترتیبِ شود

های را احتمال حکمتزی صر فوائد ترتیب در ارتباط سیاقی وجود ندارد؛است که دلیلی برای ح

 باقی است و در هر دو صورت، اندکه برای تحقق سیاق برشمرده هاییرطوجود ش با حتی دیگر

 جایز است. در ارتباط سیاقیحصر فایدۀ سیاق  مطالبۀ دلیل برای

 حکمتی آشکار و اند و دلالت سیاقی آنهم ذکر شدهبودن آیاتی که در کنار متناسب چهارم،

محتمل دیگر های کنندۀ حکمتپذیر برای ترتیب آیات است. وجود حکمت ظاهر، نفیدرک

هایی که بشر از همۀ حکمت های محتمل دیگر باشدتمنافی حک نیست و اگر حکمت ظاهر،

های حکمت میان شود؛ زیرا مطابق ادعای یادشدهمیانکار  کندافعال و اقوال خداوند درک می

رابطۀ اجتماع نقیضین برقرار است،  د حکمتی دیگر که اکنون پنهان شدهظاهری و احتمال وجو

این هستند. بنابر «لجمعمانعة ا»ای که اجتماع هر دو ممکن نیست و به اصطلاح منطقیان گونهبه

مجرد وجود بیان شد، به هرگاه حکمتی هرچند آشکار و مستدلبراساس ادعای یادشده، 

 انکار آن جایز است.  های محتمل و پنهانحکمت
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 شرط ارتباط موضوعی. 6

 ۀها با هم ارتباط مفهومی داشته و هماین است که جمله دوم استدلال به سیاق شرطمحتوای 

ها که جملهزیرا درصورتی ؛موضوع و برای افاده یک مطلب صادر شده باشند ها پیرامون یکآن

حتوایی بودن و تناسب م ارتباطتقل از یکدیگر صادر شده باشند، بیدو یا چند موضوع مس ۀدربار

معترضه بین  ۀاگر یک یا چند جمل برای مثال. ی استامر معقول ها با همنداشتن آن جمله

 های معترضه تصرفدر معنای ظاهری جمله سیاق ممکن نیست باگیرد، بقرار  مرتبط هایجمله

رضه های معتد؛ زیرا بین جملهکرحمل  ،های قبل و بعدکرده و آنها را بر معنایی متناسب با جمله

ِِ  لََ تََُرِ كْ ﴿قیامت:  ۀسور ۀیات معترض، همچون آها ارتباط موضوعی وجود نداردو دیگر جمله بِ
 ِِ ُِ . لِسَانَكَ لتَِعْجَلَ بِ ُِ وَقُ رْآنَ ُِ  .إِنَّ عَلَیْنَا جََْعَ ُِ  .فإَِذَا قَ رَأْنََهُ فاَتَّبِعْ قُ رْآنَ  (:71 تا 77 ،هقیام) ﴾ثَُّ إِنَّ عَلَیْنَا بَ یَانَ

کار ما است. پس هرگاه  گردآوری و خواندن آننبان؛ چراکه گرانه زبان به خواندن آن مجُشتاب»

 «.ما آن را خواندیم، تو خواندن آن را پیگیری و پیروی کن سپس بیان و توضیح آن بر ما است

قیامت و احوال مؤمنان و کافران را  ۀسخن دربار ۀرشت موقت، صورتبه خداوند در این آیات

، باییبا :)ر.ک «.بحث از قیامت است ،آن عدب بل وق کهحال آن دهد.پیامبر تذکر میو به  رها کرده

 .(747، 7416شناسی تفسیر قرآن، روش

 نقد و بررسی

اشاره به چهار نکته در این  اما ؛ممکن است های مرتبطمیان جمله معترضه ۀجمل قرارگرفتن

 رسد:زمینه ضروری به نیر می

ای را نشان جملهبودن ت و معترضهموضوعا بودنمستقلاین سیاق است که  نکتۀ اول،

شایسته نیست. طبری دهد. وحدت سیاق اصلی است که عدول از آن جز با دلیل واضح می

و  سیاقکه معانی کلام بر تا زمانی دارد ویتانی به یکدیگر اوللحاق معا»د: گویق.( می 475)

 هشود کاز یکدیگر وارد  که دلیلی بر انقطاع معانیمگر آن ؛دنباش هنگهمابا هم واحد  رونـدی
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 .(060/ 5، 7365)طبری،  «.شودعدول می در این صورت از معنای ما قبلِ کلام

 ؛ها از یکدیگر نیستآن معنای استقلال کاملقرآن بهدر  برخی از آیاتاستقلال  نکتۀ دوم،

لم ترتیب موضوعات ع پیوندی ناگسستی برقرار است و منشأ ،بلکه میان آیات و اهداف سوره

نیم  ،بندی در کتاب آسمانی به هم زده شوداگر این چینش و سامان .و حکمت خداوند است

برای بیان این منیور در گذشته از اصطلاح »شود. گویی نزدیک میحاکم از بین رفته و به هذیان

فاده د متن استشده و امروزه از اصطلاح وحدت متن یا ساختار واحت و تناسب استفاده میمناسب

منقطع و  ،صورت کامل از کلاممعترضه به هایهجملبنابراین (. 11، 7361 )حسناوی، «.شودمی

 ۀمثابهب»گاهی  برای مثال اغراضِ بلاغی دارد؛ های معترضههزیرا واردشدن جمل ؛شوندبیگانه نمی

، نیامی)قای .«آیدمیلای سخنی دیگر بهلا ،سخنی است که برای رفع توهمی که رفع آن لازم است

به  و بوده عبث ،ارتباط در میان کلامی منسجمای بیگانه و بیشدن جملهمعترض( 400 ،7414

 محال است.  مولای دانا و حکیم نسبت

تن تناسب از ندانس برآمده مناسبتنفی ؛ زیرا اثبات مناسبت بر نفی آن مقدم است سوم، ۀنکت

 بوده و ندانستن حجت نیست. میان آیات 

خداوند  .است پذیرتأمل ،شودمعترضه بیان می ۀبرخی از مصادیقی که برای جمل چهارم، ۀنکت

ِِ ﴿ فرماید:می ِِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِ ُِ  .لََ تََُرِ كْ بِ ُِ وَقُ رْآنَ ُِ فَ  .إِنَّ عَلَیْنَا جََْعَ نَا ثَُّ إِنَّ عَلَیْ . إِذَا قَ رَأْنََهُ فاَتَّبِعْ قُ رْآنَ
 ُِ قطعی نیست؛ زیرا خطاب  بودن این آیات در میان آیات رستاخیزمعترضه (71 تا 77 ه،قیام) ﴾بَ یَانَ

یُ نَ بَّأُ ﴿؛ بلکه خطاب به انسانی است که در آیات پیشین یاد شده است: بودهن پیامبراین آیه به 
مَ وَأَخَّرَ  نْسَانُ یَ وْمَئِذٍ بِاَ قَدَّ ِِ بَصِيْةٌَ  .اِْْ نْسَانُ عَلَى نَ فْسِ  در»(: 70تا  74)قیامه،  ﴾ى مَعَاذِیرَهُ وَلَوْ أَلْقَ  .بَلِ اِْْ

 برجای که ییچیزها از و است فرستاده پیشاپیش که ییچیزها از سازندمی آگاه را انسان روز آن

 خود یبرا ییعذرها کهدرحالی. است آگاه خود وضع از خودش انسان اصلاً .است گذاشته

 اعمال ـۀنام ،دـدهان میـان فرمـشود که خداوند متعال به انسمی آغازداستان از آنجا  «.آوردیم
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رَأْ كِتَابَكَ كَفَى بنَِ فْسِكَ الْیَ وْمَ عَلَیْكَ حَسِیبًا﴿خود را بخواند:  ه ب قیامت روز ر)د» :(73 ،اسراء) ﴾اق ْ

گر گفته می شود:( کتاب )اعمال( خود را بخوان. کافی است که خودت امروز حساب انسان

ز ا در آن روز انسان را: است قیامت چنین مفهومی بیان شده ۀدر آیات سور «.خویشتن باشی

اصلاً انسان خودش از د. سازنمیآگاه  است کارهایی که انجام داده و کارهایی که انجام نداده

 ۀ)مفهوم آی آورد.ی برای )دفاع از( خود مییوضع خود آگاه است در حالی که )به زبان( عذرها

 عجلهاز ترس با  کنداعمال خود می ۀنام چون انسان شروع به خواندن قیامت( ۀسور 70تا  74

ِِ لِسَانَكَ ﴿ شود:پس به او گفته می دجنبانیزبان به خواندن آن م عجله  ﴾جَلَ بِِ...لِتَعْ لََ تََُرِ كْ بِ

 ،اعمال تو را ذکر کردیمکه است اعمالت را گردآورده و بر تو بخوانیم. زمانیما  ۀمکن که بر عهد

 .مکنیماست که عاقبت او را مشخص  ۀسپس بر عهدخواندن ما را با اقرار و اعتراف دنبال کن 

آورد، میوقتى جبریل وحى را »گوید: میاین آیه  ۀعباس دربارابناما ( 161/ 45، 7365)رازی، 

ورد و از سنگینى و عیمت آمى حرکت دروحى به هایهها و زبانش را به گفتن کلملب پیامبر

آثار این فشار به هنگام نزول وحى از  .و احساس خستگى مى کرد بود همدآوحى به فشار 

ِِ ﴿ متعال آیات خداوند پس شدمى مشخصاش چهره ...لََ تََُرِ كْ بِ  دکررا نازل  ﴾لِسَانَكَ لتَِعْجَلَ بِِ

ست پس هرگاه ما ا ما ۀرا بخوانى بر عهد آن بتوانی تو و اینکه ۀفرمود: جمع قرآن در سین و

ر دابه آن گوش فرا ده و ما عهده ،یمکردرا نازل  جبریل بر تو خواندیم و آن لۀوسیهقرآن را ب

، 7367، ر.ک: مسلم ؛774/ 7، تا، بی)بخاری «.یان شودتو براى مردم ب ۀوسیلاین هستیم که قرآن به

 با ظاهر الفاظ قرآن تناسب بیان شد، انسان ۀاز آیات سورپیش از این تفسیری که  اما .(7/445

یه از الفاظ آ اوفهم و برداشت  و عباس یاد شده، اجتهاداز ابن که یسبب نزولبیشتری دارد و 

ل آیات شأن نزو ۀپیشین را پذیرفته؛ اما دربار ۀبودن آیمعترضه تفسیر المیزانصاحب است. 

ا هکنند، همه یا اکثر آننزولی که راویان حکایت میاسباب » نویسد:دیدگاه دقیقی دارد. وی می

 د یا آیاتی که دارای بافت واحد ـای واحدن آیهـشبه تجزیه ـزولا آن سبب نـبسچهند. ادیاجتها
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ای نسبت داده شود و این سپس هر مقطع و جزئی از آیات به نزول جداگانه منجر شود ،هستند

 الایجاد این اشک شود.ها باطل و سیاق آن پیش بیاید در نیم آیات اختلال شود قضیه باعث

 (.3/76، 7361 )طباطبایی، «.آیدحساب مییکی از اسباب وهن در روایات اسباب نزول به

 گیرینتیجه

محدود و مشروط به وحدت صدوری یا همان پیوستگی در نزول  ،دلالت سیاق آیات قرآن

ناد متواتر بنا بر اس ،آن کریمکتاب آسمانی و در قرائت قر نیست. ترتیب آیات در چینش کتابتِ

و یب نزول بر ترتترتیب تدوینی و قرائی قرآن  آیات، در استدلال به سیاق معتبر است. همچنین

 شود. ترجیح داده می تفسیرهای ناسازگار با ترتیب توقیفی، نیز بر

 نوشتپی
سورۀ احزاب را برای توضیح شرط پیوستگی آیات در نزول )وحدت  44از آیۀ بخشی . برخی از نویسندگان، 7

 (71، 7417 ،نزول و سیاقبررسی اعتبار سببو حاصلی ایرانشهری، کنند. )بابایی عنوان مثال ذکر میصدوری( به

ُ لیُِذْهِبَ عَنْكُمُ الر جِْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِ ركَُمْ تَطْهِيْاً.... ﴿اما باید توجه داشت که  اَ یرُیِدُ اللََّّ آیه است  بخشی از یک ﴾إِنمَّ

 رسشاین پ امکان طرحلذا . مستقلی نیست که بتوان آن را مصداقی برای وحدت صدوری نداشتن دانست ۀآی و

هایی بتاکتنهایی نازل شده است؟ با رجوع به که آیا این آیه با آیات قبل و بعد از خود نازل شده یا به وجود ندارد

ی امام شاطب ۀعقیل ۀو منیومامام دانی  البیان فی عدّ آی القرآنهمچون  ،(موسوم به عدَّ الآی) فواصل آیات دربارۀ

مدنی، شامی، بصری و کوفی اختلافی در  ،اعم از مکییک از مصاحف در هیچ آید کهدست میاین نکته به ...و

 ند. اای جداگانه یاد نکردهعنوان آیهز آیه را بهاین بخش ا ،یک از مصاحف؛ یعنی هیچخورداین زمینه به چشم نمی
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رهنگ پژوهشگاه فسازمان انتشارات  ،چاپ دوم ،تفسیر قرآن شناسی ونشانه ژی نصبیولونیا، علیرضا، قائمی

 .ش7414، تهران، اسلامی ۀواندیش

 ش.7470دفتر فرهنگ اسلامی،  ،چاپ سوم، پژوهشی در تاریخ قرآن کریمکرمانی حجتی، محمدباقر، 

 ۀ، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، چاپخانهای سامی و ایرانیفرهنگ تطبیقی عربی با زبانمشکور، محمدجواد، 

 ش.7401کاویان، 
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ر، الأطها أئمة، مرکز فقه چاپ سوم ،آیة التطهیر رؤیة مبتكرةالدین، الإشراقی، شهاب لنکرانی، محمدفاضل و

 .ق7363

فسیر یة وتطبیقیة من خلال تدراسة نظر یاق القرآنی وأثره فی التفسیرالس، عبدالله عبدالرحمن السرور، یریمط

 ق.7361، یة السعودیة، جامعة أم القری، المملكة العربیر، رسالة الماجستكثیرابن

ات دیجیتالی مرکز تحقیق ناشرانتشارات فرهنگی التمهید،  ۀ، چاپ پنجم، موسسعلوم قرآنیمعرفت، محمدهادی، 

 .ش7451اصفهان،  ۀای قائمیرایانه
فاق ، با ترقیم محمد فؤاد عبدالباقی، دارالآصحیح مسلمنیسابوری، ابوالحسن مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری، 

 ق.7367 العربیة،
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 چکیده

صد سال اخیر در کنار دیگر وجوه اعجاز در که  بودههای اعجاز قرآن اعجاز علمی یکی از گونه

 ه آنامروز ب ،که بشرمسائل علمی  کندمی شده است. اعجاز علمی ادعا دربارۀ آن بحثقرآن 

از  هرکدام ؛تلقی از اعجاز، موافقان و مخالفانی دارد است. این نوعآمده  نآقر دردست یافته 

های این پژوهش با استقراء و تحلیل دلیل اند.کردهلی ارائه یخود دلا ۀبرای نیری این دو گروه

آیا قرآن اعجاز علمی  پاسخ برای این پرسش است:دنبال به ،اعجاز علمی موافقان و مخالفانِ

ن بیش نیست و ای ییاعجاز علمی قرآن ادعا ۀآن است که نیریزنی مقاله بر گمانه ؟خیردارد یا 

 .استدچار چالش  ،شودکه از آن می یدر اثبات و تعریف ادعا

 .تفسیر علمی، اعجاز علمی، مخالفان اعجاز علمی ها:کلیدواژه

                                                           
  :54/77/7355ش: ؛ پذیر55/50/7355دریافت 
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 مقدمه

، از این کاوشهدف  .های آن استبررسی اعجاز و شگفتی ،قرآن دربارۀیکی از مباحث مهم 

وجوه  ۀبارگوناگونی در هایه. در میان مسلمانان نیریاستصدق گفتار پیامبران  از شدنمطمئن

بحث که در صد سال اخیر  بودهاعجاز قرآن مطرح شده است. یکی از این وجوه، اعجاز علمی 

زیرا  ،گیردبحث اعجاز قرار می ۀقرآن زیرمجموعرواج یافته است. مبحث اعجاز علمی  آن

 است، چونتفسیر علمی  ۀزیرمجموع است. همچنینن آوجهی از وجوه اعجاز قر ۀکنندبیان

موضوع اعجاز  با بررسیپژوهش این شود. عنوان هدف و غرض تفسیر علمی شناخته میبه

از آیا قرآن اعج: له استئمس یندنبال پاسخ به ابه ،علمی از دو نگاه درون دینی و برون دینی

علمی آن  بخشیکی از وجوه اعجاز قرآن  ممکن است به عبارت دیگر آیا خیر؟علمی دارد یا 

، استن آ یرۀگسترش دا برایاعجاز علمی قرآن بارۀ های صورت گرفته دربیشتر پژوهش ؟باشد

، ی فی القرآن الکريَمدخل الی َراُة الَعجاز العلمعنوان  با های زغلول نجارمثل سلسله پژوهش
ب های راتیا پژوهش من آیات الَعجازالعلمی الَرض فی القرآن الکريَ، السماء فی القرآن کريَ

وعة الَعجاز العلمی فی القرآن و السنةعنوان  بانابلسی  این موضوع که آیا اعجاز اما به  .موُ

شده  کمتر توجه ،یل استدلیب ییا صرفا ادعای بوده علمی از اتقان علمی و محتوایی برخوردار

. نقد 7 ند از:ای عبارتـدر بحث اعجاز علم نزدیک به پژوهش حاضر هایاست. پژوهش
های علمی که نمونه ،در این پژوهش ؛علی عطبوش محمد اثر الَعجاز العلمی أزمة الدین و العلم،

مثل بحث جنین، کروی بودن  ،شودبه چالش کشیده می استن مطرح آعنوان اعجاز علمی قربه

 ،این پژوهش ؛اثر محمدعلی رضایی اصفهانی پژوهشی در اعجاز علمی قرآن. 6 غیره؛ زمین و

 ه وـمثل تاریخچ است، هکرد بحثنیز  یدیگر هایموضوعدربارۀ  ،در کنار مبحث اعجاز علمی



  021 اعجاز علمی از ادعا تا واقعیت

تفسیر علمی و تعریف آن، اهداف اصلی و فرعی قرآن، تحدی قرآن و  ۀتعریف علم، تاریخچ

ی اثبات اعجاز علم برایاین پژوهش را  اعلام کرده کههمچنین نویسنده در ابتدای کتاب  .غیره

. 7: است موضوعهای ذکر شده در دو . تفاوت این پژوهش با پژوهشداده استقرآن انجام 

ا ر)موافقان و مخالفان(  های دوطرفدلیلتمام  کوشدمیاین پژوهش  ؛ازنیر تمرکز بر موضوع

در  ؛گیریاستدلال ونتیجه . شیوۀ6 .میان نیاورد، بحث چندانی بهموضوع ۀحاشی از و بیان کند

طور خلاصه به تفسیر علمی اشاره سپس به شده استابتدا اعجاز علمی تعریف  ،این پژوهش

 .شودمیان اعجاز علمی ذکر و بررسی های موافقان و مخالفدلیل ،و در نهایت شده

 اعجاز علمی در لغت و اصطلاح

دانند: این ریشه را دارای دو اصل می ها. لغویاستعجز  ۀمصدر باب افعال و از ریش اعجاز، ۀواژ

 ؛7/670تا، فراهیدی، بی: )ر.ک. معنای انتهای چیزیناتوانی و دیگری بهو معنای ضعف یکی به

هرچیزی که به  :اندارتباط بین این دو اصل را این چنین ذکر کرده .(3/644، 7111فارس، ابن

مصدر  ،درنتیجه .(5/37 ،7450مصطفوی،  :)ر.ک .شودضعف و ناتوانی دچار میبه  ،انتهایش برسد

 واژگان اماکار نرفته، در قرآن به واژۀ اعجاز. استکردن معنای ناتواناین ریشه به باب افعالِ

معنای ناتوانی انسان آنها به کدام ازهیچ که بار در قرآن استفاده شده استشانزده ن آ ۀخانوادهم

ین ادرنتیجه، شود. در احادیث نبوی نیز این واژه دیده نمی .در آوردن سخنی همانند قرآن نیست

ه پاسخ ب در و استه رواج پیدا کرد نابه بعد در میان متکلم دوماواخر قرن  واژه با این معنا از

 ،7457 ریچارد مارتین،: )ر.ک .ندزدمی کنایه کرده و به آنحمله می ن و اسلامآقر بهکه  بوده کسانی

 .مدخل همتاناپذیری(

 عیای که مدادهـالعز و خارقـانگیارت است از: کار شگفتـی این واژه عبـریف اصطلاحـتع     
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 باقلانی،: )ر.ک. دـدهام میـوت به تحدی انجـهمراه با دع ،نبوت برای اثبات ادعای رسالتش

7111 ،5 ،44). 

اشیاء  از دیگر شیئی شودباعث می اثری که معنایو به معنای یقینعلم در زبان عرب به ۀواژ     

راهیدی، ف: )ر.ک .است نیز استفاده شده نقیض جهل همچنین برای کار رفته است.شود، به متمایز

 .(6/361تا، بی فیومی، :ر.ک؛ 3/751، 7111فارس، ابن: ر.ک؛ 6/706 تا،بی

به دو نمونه از آنها اشاره  در اینجا است؛ معانی زیادی ذکر شده ،در تعریف اصطلاحی علم     

دارای محور خاصی  که )غیرقراردادی .است حقیقی و مجموعه قضایای کلی ،علم. 7: شودمی

ن اکلماین تعریف در بین مت .(بسیط و مرکب یا اعتقاد یقینی مطابق با واقع در برابر جهلِ است

 یعبارت است از مجموعه قضایا علم، .6 .(16، 7454 اصفهانی،رضایی: )ر.ک .و فلاسفه معمول است

 را تعریفاین  .(7/71، 7416 ،مصباح یزدی :)ر.ک شود.حسی اثبات  ۀحقیقی که از راه تجرب

منیور از علم در  درنتیجه .و در غرب رواج دارد اندکردهارائه  1 (positivists) هاپوزیتیویست

  .استبیشتر علوم طبیعی و کونی  اعجاز علمی،

تعریف اصطلاحی اعجاز علمی عبارت است از: خبردادن قرآن کریم یا سنت نبوی از حقیقتی      

ت شده که این حقیقت با ابزاری که در زمان و ثاب است که علوم تجربی آن را اثبات کرده

 .(7/0تا، )ر.ک: زندانی، بی. نیست شدنیو اثبات پذیردرک ،بوده است (وسلمعلیهللهاصلی)الله رسول

)ر.ک: محمد غزالی،  2 کنند.یبا تعبیرهای مختلفی نقل م را این تعریف ،طرفداران اعجاز علمی بیشتر

اما هستند اندک طرفداران اعجاز علمی که این تعریف را  .(11، 6551نجار، زغلول؛ ر.ک: 731تا، بی

ناظر به تعریفی  رو،پیش وهشِژبا این وجود پ .(001، 6571)ر.ک: سامی عامری،  3 .دانندناقص می

 .کندبررسی می را مبحث اعجاز علمی اند،یرفتهآن را پذطرفداران اعجاز علمی  بیشتر که
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 تفسیر علمی

طولانی در تاریخ اسلام دارد و امروزه به جریانی جدی در  ایپیشینه ،این رویکرد تفسیری

 آن تفسیری یا نادرستی ۀدر صحت این شیو ،موافقان و مخالفان .تفسیرنگاری بدل شده است

 .اندکردهنزاع 

بین  ،رآناثبات اعجاز قبرای : تفسیری که مفسر سعی می کند تعریف اصطلاحی تفسیرعلمی

(6/031، 7157)رومی،  .یات کونی و دستاوردهای علمی ارتباط برقرار کندآ

 ارتباط تفسیر علمی با اعجاز علمی

جاز علمی اثبات اع ،یکی از اهداف تفسیر علمی توجه به تعریفی که از تفسیر علمی ارائه شدبا

عموم و خصوص مطلق است یعنی  ،منطقی بین تفسیر علمی و اعجاز علمی ۀ. رابطاستقرآن 

ر . تفاوت تفسییستاعجاز علمی ن ،هر تفسیر علمی است؛ اماتفسیر علمی  ،علمی هر اعجاز

علمی با اعجاز علمی در نوع نگاه و رفتاری است که شخص هنگام ارتباط برقرارکردن بین 

دهای در تفسیر علمی از دستاور برای مثال. کندجربه می، تآیات قرآن با دستاوردهای علم تجربی

خداوند این  شودگفته میدر اعجاز علمی  شود، امافهم آیات استفاده می برایعلم تجربی 

إِثٌُْ  لْ فِیهِمَا وَالْمَیْسِرِ قُ  یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْْمَْرِ ﴿ ۀمثلا در ذیل آی است. کردهدستاوردها را قبلا بیان 

در فهم آیات از  مفسر بخواهد چنانچه (671 )بقره، ﴾مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثَْهُُمَا أَكْبَُِ مِنْ نَ فْعِهِمَاوَ  كَبِيٌْ 

نوشیدن خمر را حرام کرده و یکی از  وندخدا گوید:چنین می د،روش تفسیر علمی استفاده کن

 شدید کبد ودیدن نوشیدن شراب باعث آسیب است؛ زیرامضربودن آن  ،حرمت خمر یهادلیل

 آیه را ،با نگاه اعجاز علمی اما .(6/715و  7/771، 6550)ر.ک: نابلسی، . شودهای مغزی میسلول

 هـک کندو ثابت می است گفته پیش از اینتمام این اسرار علمی را  وندخداکند: چنین تفسیر می
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 ده است.ممکن نبو (علیه وسلماللهصلی)الله چیزی در زمان رسولفهم چنین 

 موافقان اعجاز علمی هاییلدل

له ئهای متفاوتی به این مسبه گونه ،اعجاز علمی برای اثبات این وجه از اعجاز قرآن موافقان

از ن های موافقادلیلبندیِ دستهاند. دلیل آورده برای اثبات آن گوناگونیزوایای از  ورود کرده و

 : این قرار است

 ،لمیهای مخالفان تفسیر عدادن به دلیلها به جواز تفسیر علمی و پاسخای از دلیلدسته الف.     

  .مرتبط است

 گوی نیازپاسخ ،اعجاز های دیگرِکه وجه استدیگر در پی اثبات این موضوع  ۀدست ب.     

  .وجود نداردو حصری هم در وجوه اعجاز  نیستامروز 

 ردهب کاربه را های علم تجربیروش اند که قرآناین مسئله گروهی دیگر در پی اثبات پ.     

  .است کردهتوجه به آن و 

 کهاست هایی از رازگویی علمی قرآن ها مربوط به ذکر نمونهدیگر از دلیل ایدسته ت.     

هر یک  امهدر اد مهمترین قسمت در اثبات اعجاز علمی است. این دستهاند. کردهامروزه کشف 

 شود.بررسی میتفصیل  از آنها به

  ؛بودن رویکرد تفسیر علمیمربوط به اثبات صحیح یهادلیل. 7

یَانًَ تبِْ  وَنَ زَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ ﴿ و (45، )انعام ﴾مَا فَ رَّطْنَا ِِ الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴿ هایهتوجه به آیبا الف.

شناسی و طب جمله علم کیهانعلوم از ۀکه هم آیداین نتیجه به دست می (51 ،)نحل ﴾لِكُلِ  شَيْءٍ 

برای فهمیدن و استخراج  .ممکن استعلوم از آن  ۀو غیره در قرآن و جود دارد یا استخراج هم

 اء علوم ـاحی )ر.ک: غزالی، .استر قرآن ـروش علمی در تفسی از نیاز به استفاده ،این دسته از علوم
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این استدلال  .(6/677، 6557: سیوطی، ر.ک؛ 7/33، 7157، ، جواهر القرآن؛ ر.ک: غزالی7/651تا، بی دین،

دیدگاه برخی از  فقط و نیستطرفداران اعجاز علمی و تفسیر علمی  ۀموردتوجه و قبول هم

 .(771 ،6551 نجار،)ر.ک: زغلول .استآنها 

در  سربه مفو  ین شودیتب مسائل قرآن شده استموجب  کشفیات جدید و قوانین علمی، ب.     

  د.کنتفسیر آیات کمک می

  .شودزیاد به قرآن  انایمان مسلمان شودباعث می قرآن تفسیر علمی آیات پ.     

صر شده در ععلمی کشف هایلببرای دفع تعارض بین ظاهر بعضی از آیات قرآن با مط ت.     

  .رویکرد تفسیر علمی لازم است گرفتنِ، پیشجدید

و از طرفی  شدهباطل  4با پیشرفت علوم تجربی در غرب، روش استدلال ارسطویی ث.     

ه باسرائیلیات و جعلیات  طور غالب،بهچون ؛ روایات هم برای تفسیر قرآن مورد اعتماد نیست

ر پرتو د تفسیرکردنِ آن مانده برای تفسیر قرآن،بهترین و تنها راه باقیپس ه است شد آنها وارد

( این گروه از دو اسلوب 717 ،7454 رضایی اصفهانی،: ر.ک)است.  علمی بشر هایهو تجرب هانیر

هایی برای لدلی ،در اسلوب ایجابی. کننداثبات تفسیر علمی استفاده می برای ایجابی و سلبی

ر ردّ هایی د، دلیلسلبی اسلوب شود و دراین رویکرد تفسیری ذکر می نِکردبررسی ضرورت

 ولمی چندانی بین تفسیر ع ۀفاصل گروه،این  ازنیر شود.میبیان  ،تفسیر علمی دلایل مخالفان

 اعجاز علمی وجود ندارد. 

برای اثبات اعجاز علمی  ؛گویی به مسائل روزدیگر وجوه اعجاز قرآن در پاسخ نبودنِ کارآمد .6

ان بی نیر دارند،اتفاقآن  ای که ظاهرا مسلمانان برقرآن از این زاویه، پیش از ذکر دلیل مقدمه

 شود. خود به پذیرفتن اعجاز علمی منجر میپذیرفتن این مقدمه خودبه .شودمی



028  0، ش 7741ن بهار و تابستام، های دینی، سال سوپژوهش 

 ۀآن هم هایو مخاطب نبودهمخصوص یک عصر  است؛قرآن کتاب جاویدان و فرازمانی  :مقدمه

لذا قرآن باید  (.های رشد متفاوتمختلف با محیط یافراد) ها هستندها در تمام دورهانسان

ق شرایط مطاب شگوی آنها باشد و حجتی برای اثبات خودمتناسب با افراد و شرایط زمانی پاسخ

 ودهبقرآن غیرعرب  انمخاطب بیشترو  استاین دوران، دوران علم تجربی  .شدهر عصر داشته با

 متناسب با این دوران ،اعجازی از وجه کردنِپس مطرح کنندنمیاعجاز ادبی قرآن را درک  و

در آیات مشهور به آیات  وندخدا د.ضرورت داراسلام  به جذب آنها افراد وکردنِ برای قانع

لذا حصر اعجاز قرآن در بیان و ، است قرآن مشخص نکرده در را وجه تحدی تحدی و اعجاز،

          .(6/3تا، )ر.ک: زندانی، بی .یستبلاغت آن صحیح ن

 ؛ )تجربی( در قرآن توجه به علوم طبیعی .4

ان به این نکته توجه دارد که انس (وسلمعلیهاللهصلی)الله شده بر رسولنازل ابتداییآیات  الف.

رَأْ ﴿ :است کردهبیان  علمی را یحقیقت اباید در پی علم و معرفت نافعه باشد و از همان ابتد اق ْ

مِ ربَِ كَ الَّذِي خَلَقَ.  ُْ نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ.بَِ رَأْ وَربَُّكَ الَْْكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بَِلْ  خَلَقَ اِْْ نْسَانَ مَا لََْ قَلَمِ. عَلَّمَ اِْْ اق ْ
  .(0 تا 7 )علق، ﴾یَ عْلَمْ 

 برایبه بهترین شکل  شاز تمام حواس موظف کرده است که در قرآن انسان را وندخدا ب.     

بهتر فهمیدن کتاب خدا  را برایهمین حواس  است همچنین موظف ی استفاده کند.کشف هست

ِِ عِلْمٌ ﴿ کار ببرد:به ََ كُلُّ أُولئَِكَ وَلََ تَ قْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِ ُِ مَسْئُولًَ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَا  ﴾ كَانَ عَنْ

  .(47 )اسراء،

کردن از و همچنین حکم ثیومورقرآن کریم هرگونه تقلید و جمود در نیرات اشتباه  پ.     

ین ا ریزی شوند.های قوی پایهکه احکام بر دلیل کندمیکید أپذیرد و تروی ظن و هوی را نمی

  شناسی است.هستی ۀهای منهج علم تجربی در مادگیژرفتار قرآن از مهمترین وی
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الَّذِینَ لََ وَ هَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَ عْلَمُونَ ﴿ :ازجمله علمای علم تجربی ؛علما ن از علم وآتکریم قر ت.

رُ أُولُو الْْلَْبَابِ  اَ یَ تَذكََّ اَ يََْ ﴿ (؛1 )زمر، ﴾یَ عْلَمُونَ إِنمَّ ُِ كَذَلِكَ إِنمَّ شَى وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ  وَالْْنَْ عَامِ خُْْتَلِفٌ ألَْوَانُ
هِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَََّّ عَزیِزٌ غَفُورٌ  َِ َ مِنْ عِبَا   .(61 و 65 ،فاطر) ﴾اللََّّ

وا قُلِ انْظرُُ ﴿بسیار توجه کند: قرآن با صراحت از انسان خواسته به مخلوقات خداوند  ث.     

يْوُا ِِ ﴿ (؛757 ،ونسی) ﴾مَاذَا ِِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَمَا تُ غْنِِ الْیَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَ وْمٍ لََ یُ ؤْمِنُونَ  ُِ قُلْ 
 (؛65،عنکبوت) ﴾ قَدِیرٌ بَدَأَ الْْلَْقَ ثَُّ اللََُّّ یُ نْشِئُ النَّشْأَةَ الْخِرَةَ إِنَّ اللَََّّ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ الَْْرْضِ فاَنْظرُُوا كَیْفَ 

بِلِ كَیْفَ خُلِقَتْ. وَإِلََ السَّمَاءِ كَیْفَ رفُِعَتْ. وَإِلََ الْجبَِالِ كَیْفَ نُصِبَتْ ﴿ الَْْرْضِ  . وَإِلََ أَفَلََ یَ نْظرُُونَ إِلََ اِْْ
ُُطِحَتْ   .(67 تا 71 ،غاشیه) ﴾كَیْفَ 

و آنها را بدتر از  کردهاز تفکرکردن در آیات هستی را سرزنش  کنندگانغفلتقرآن  ج.     

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ يََرُُّونَ عَلَیْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُ ﴿ کند:میمعرفی  حیوانات وَمَا ونَ. وكَأیَِ نْ مِنْ آیةٍَ ِِ السَّ

نْسِ لََُ ﴿ ؛(757 و 750 ،یوسف) ﴾یُ ؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بَِللََِّّ إِلََّ وَهُمْ مُشْركُِونَ  مْ وَلَقَدْ ذَرأَْنََ لِجهََنَّمَ كَثِيْاً مِنَ الجِْنِ  وَاِْْ
نَ بُِّاَ أُولَئِكَ كَالْْنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ و قُ لُوبٌ لََ یَ فْقَهُونَ بُِّاَ وَلََمُْ أَعْیٌُ لََ یُ بْصِرُونَ بُِّاَ وَلََمُْ آذَانٌ لََ یَسْمَعُ 

 .(755 ،711 ،عراف)ا ﴾أُولئَِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 

 که دهندۀ ضرورت این امر استنشانتوجه به مخلوقات خداوند با ایمان،  بین ارتباط ح.     

مَاوَاتِ ِِ خَلْقِ السَّ إنَّ ﴿ رد:تر فهمیدن آیات هستی استفاده کدقیق برایباید از معارف علمی 

مَاءِ مِنْ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلََفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِِ تََْرِي ِِ الْبَحْرِ بِاَ یَ نْفَعُ النَّاسَ وَمَا أنَْ زَ  ُ مِنَ السَّ لَ اللََّّ
اَ وَبَثَّ فِیهَا مِنْ كُل ِ  ِِ الَْْرْضَ بَ عْدَ مَوَِْ رِ بَیَْ السَّمَاءِ ََابَّةٍ وَتَصْریِفِ الرِ یَاحِ وَ  مَاءٍ فأََحْیَا بِ السَّحَابِ الْمُسَخَّ

 .(770 و 773 قره،ب) ﴾وَالَْْرْضِ لَیَاتٍ لِقَوْمٍ یَ عْقِلُونَ 

تر از دو مبنای علم تجربی استفاده طور دقیقعلم تجربی یا به ۀقرآن از دو اصطلاح پای خ.     

 ارفـه از معادـضرورت استف ت؛ـاس ت و مکانیزیم اشیاـکیفی یدیگرکرده است که یکی اندازه و 

 .(50، 6551نجار، )ر.ک: زغلولود. ـشده میـادۀ قرآن فهمیـی از این استفـدن آیات هستـی در فهمیـعلم
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إِنََّ كُلَّ شَيْءٍ ﴿ (؛4 )طلاق، ﴾جَعَلَ اللََُّّ لِكُلِ  شَيْءٍ قَدْراًقَدْ ﴿ آیاتی که اشاره به مفهوم کمیت دارند:

آیاتی که اشاره به مفهوم کیفیت  .(6 )فرقان، ﴾وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَ قَدَّرهَُ تَ قْدِیرًا﴿ (؛31 )قمر، ﴾خَلَقْنَاهُ بقَِدَرٍ 

اَ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ افاَنْظرُْ إِلََ آثََرِ رَحَِْتِ اللََِّّ كَیْفَ يُُْيِ ﴿ دارند. لْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ الَْْرْضَ بَ عْدَ مَوَِْ

اكِنًا ثَُّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَ ﴿ ؛(05 )روم، ﴾قَدِیرٌ  َُ  ُِ ََلِیلًَ. ثَُّ أَلََْ تَ رَ إِلََ ربَِ كَ كَیْفَ مَدَّ الظِ لَّ وَلَوْ شَاءَ لَجعََلَ  ِِ یْ
بَاتًَ وَجَعَلَ النَّ قَ بَضْنَاهُ إِلَیْ  ُُ ا وَالنَّوْمَ  ًُ  30 )فرقان، ﴾هَارَ نُشُوراًنَا قَ بْضًا یَسِيْاً. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّیْلَ لِبَا

طب و غیره نیست و برای تدریس علوم و فنون زندگی که عقل و  هواشناسی قرآن کتابِ( 31 تا

ات اساسی نک که پذیر این استتوجه نکتۀ است. هنیامدبوده، بشر  ۀبه آن دسترسی دارد و وظیف

نتخاب در ا( مربوط به باد و باران جویِ هاییتمثل کیف) ،و مبانی اصلی بعضی از علوم و حوادث

تصادم  از ، برآمدهخوبی منعکس است و این انعکاسکلمات و تعبیرهای بعضی از آیات قرآن به

قرآن به حالات زمین و آسمان در موقع  ۀگویند ۀتوجه و مشاهد ۀاطلاعات زمان یا نتیج کلام،

 .(17 ،7404 بازرگان،: )ر.ک .نیست باد و باران

ن ای ؛هایی از اسرار علمی قرآن که امروزه کشف شده استاثبات اعجاز علمی با بیان نمونه .3

های زیادی از . نمونهاستها مهمترین قسمت در بحث اثبات اعجاز علمی قرآن دلیل از دسته

 خشبدر این  مطرح شده است. زمینهدر این  سمان و زمینآهای قت انسان گرفته تا شگفتیخل

 شود:ذکر میدو نمونه از این اسرار 

گفته و مراحل آن سخن از خلقت انسان  جاهای بسیاریقرآن کریم در  ؛اسرار خلقت انسان .7

متخصصان علوم  است کهای حاوی نکات علمی ارزنده های قرآناین گفته را تذکر داده است.

 ِِ یَا أیَ ُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ ﴿فرماید: خداوند می. انداز آن حیرت کردهپزشکی در اعصار مختلف 

َ لَكُمْ ةٍ وَغَيِْْ قَ ریَْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فإَِنََّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُ رَابٍ ثَُّ مِنْ نُطْفَةٍ ثَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثَُّ مِنْ مُضْغَةٍ خُْلََّ   خُْلََّقَةٍ لنُِبَیِ 
 مْ مَنْ یُ تَوَفََّ وَمِنْكُمْ مَنْ كُ وَنقُِرُّ ِِ الَْْرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلََ أَجَلٍ مُسَمًّى ثَُّ نَُْرجُِكُمْ طِفْلًَ ثَُّ لتَِبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْ 
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 عِظاَمًا ثَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ ﴿ (؛0 )حج، ﴾الْعُمُرِ یُ رََُّ إِلََ أَرْذَلِ 
ُ أَحْسَنُ الْْاَلِقِیَ  این آیات در  (70 و 73 )مؤمنون، ﴾فَكَسَوْنََ الْعِظاَمَ لَْْمًا ثَُّ أنَْشَأْنََهُ خَلْقًا آخَرَ فَ تَبَارَكَ اللََّّ

و  توجه به این آیاتبا خداوند مراحل خلقت انسان را به ترتیب و تفصیل، توضیح داده است.

مراحل خلقت انسان  ید کهدست میاین نتیجه بهباب خلقت انسان  در ذکرشده گر آیاتدی

 ،من ،)نطفه منی .4؛ ماء مهین(، ماءدافق، )ماء آب. 6؛ طین(، )تراب خاک. 7 :عبارت است از

. 5؛ )تسویه( گیریو شکل تصویر. 1؛ مضغه. 7ه؛ علق. 0؛ )نطفه امشاج( مخلوط ۀنطف. 3؛ منی(

دمیدن . 75؛ فرینش جنس جنین. آ1؛ هاگیری استخوان و پوشاندن گوشت بر استخوانشکل

  کهن سالی و در آخر مرگ. بلوغ، .76؛ تولد طفل. 77 ؛روح

 مطرح است: ز علمی دربارۀ خلقت انسان در دو زاویه اعجا

ا گیری جنین انسان تخصوص در مراحل شکلهب است، کرده ذکر وندی که خدابهمین ترتی اول،

شده  ابتثگیری جنین تا قبل از تولد( در قرون اخیر )شکل بودن این ترتیبدقیق قبل از تولد.

تصور نبوده م چنین ترتیبی برای خلقت انسانکسی  (وسلمعلیهاللهصلی)در زمان پیامبر و  است

 هایی دربارۀنیریه تنها در آن زمان .نه در جزیرۀ العرب و نه در علوم یونان و ایرانیان است،

 ۀاز نطف مثلا جنین فقط، اشتباه بوده است مطرح بوده که بیشتر آنها هم گیری انسانشروع شکل

افی و شکبدخلقت بعد از شروع جریان کال این ترتیبِ. شوداز خون حیض تشکیل مییا مرد 

 . دکشف ش .(م7707) و در تاریخ مرحله به مرحله ،کشف میکرسکوب

اعجاز مطرح  شدن جنینصوص در بخش شروعِ تشکیلخدر هر یک از این مراحل، به دوم،     

حل و م بیان کردهآب دافق  شدن ازمرحلۀ دوم خلقت انسان را تشکیل وندخدا برای مثال ؛است

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ. ﴿ است: ذکر کرده را نیزخروج آن  ََافِقٍ. يََْرُ فَ لْیَنْظرُِ اِْْ  جُ مِنْ بَیِْ الصُّلْبِ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ 
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اَِِبِ   : علمی وجود دارد ۀدو نکت ،در این سه آیه (1 تا 0 )طارق، ﴾وَالتَّۡ

 نبودجهندهویژگیِ  دافق است؛شامل آب مرد و زن  د،شوآن خلقت می آبی که انسان از الف.     

اما اثبات این ویژگی برای  ،کنندیعنی آب مرد و زن هنگام خروج از مصدرشان فوران می ،دارد

  .جهندگی فقط صفت آب مرد است که غالب بر این بوده آب زن امروزه کشف شده و تصور

معنای صلب به ؛را بین صلب و ترائب معرفی کرده است آب ل خروجمح داوندخ ب.     

( محل تشکیل اسپرم )آب مرد است؛های سینه و صدر خوان ستون فقرات و ترائب استخوانتاس

ساز فهای نطهبه دستگاه که استنام تخمدان ها در عضوی بهنام بیضه و در خانمهایی بهدر کیسه

)صلب و  تخم و تخمدان هر دو در پشت ،جنین ماهگیِشش قبل از زن و مرد معروف هستند.

 ۀو در پوست شدههر دو به پایین کشیده  ،ماهگی در جنس نرترائب( قرار دارند و پس از شش

در  و جا شدههجاب یآیند و در جنس ماده نیز مختصرو به وضع عادی در می گرفتهبیضه قرار 

وزه امر ،سازجایی دستگاه نطفههاین جاب وند.شجایگزین می ،رحم ۀدو طرف پهلوی محاذی لول

سال پیش  7355در  ونددرحالی که این خبر را خدا های پیشرفته فهمیده شدهک دستگاهبا کم

  (675، 7454 رضایی اصفهانی،: ر.ک). داده است

 همچنین در مرحلۀ چهارم که مرحلۀ نطفۀ مخلوط است، دو نکته وجود دارد: 

نطفه را همان قطره  برخی است.قطره یکمعادل  معنای آب کم ونطفه در زبان عرب به واژۀ الف.

ها اسپرمی تنها یک اسپرم مرد از میلیون تشکیل جنین،برای  که و امروزه کشف شده اندمعنا کرده

که در هر انزال وجود دارد کافی است و جنین از ترکیب یک اسپرم و یک تخمک تشکیل 

 . شودمی

 و در صیغه جمع و موصوف آن هم است. این واژه، صفت  مخلوط معنایبه أمشاج ۀواژ .ب     
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به  ،تابع موصوف باشد ،فراد و تثنیه و جمعإمفرد است. طبق قواعد لغت باید صفت در  اسم

 امروزه کشف شده که. استنطفه اسم مفرد در معنای جمع  :اندعلمای گذشته گفته همین دلیل

 کشکل آن شبیه به ی که آیددست میچیز واحدی به ،بعد از ترکیب یک اسپرم با یک تخمک

نا این مع ؛مخلوط خلق کردیم ۀقطر آیه بر این دلالت دارد که ما انسان را از یک لذا .استقطره 

 المؤتمر أبحاث من: ر.ک ؛667 ،6551 نجار،: زغلول)ر.ککشف کرده است.  نیز شکیرا امروزه علم پز

 .(4/6 ،7151 والسنۀ، القرآن فی العلمی للإعجاز الأول العالمی

ََحَاهَا. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا﴿ فرماید:: خداوند می. اسرار خلقت زمین6       وَالَْْرْضَ بَ عْدَ ذَلِكَ 

آبش و چراگاهش  باغلتانیدن گسترد.پس از آن زمین را  و»: ترجمه (47 و 45 )نازعات، ﴾وَمَرْعَاهَا

دانشمندان  هایؤالیکی از مهمترین س پاسخِاین آیه ( 005 تا،)فولادوند، بی «را از آن بیرون آورد.

زمین از  درصد17 زمین گرفته شده، ای که ازتصویرهای ماهواره براساس .استشناسی زمین

این همه آب چیست؟ در  ۀاولیمنشأ  این همه آب از کجا آمده است؟ .آب تشکیل شده است

 ۀلیمنشأ او ،ن زمینوکه اعماق و دراین مثلا ؛های متعددی مطرح استال فرضیهؤپاسخ به این س

شده خارج ها و گازهایتشفشانآبررسی  توجه بهشناسان بازمین(. قرآناست )مانند گفتۀ آب 

ج ها خارآتشفشان از یی کهگازها هفتاد درصد اند کهبه این نتیجه رسیده در هر فوران هااز آن

باتوجه به  است.مشهور آب  ۀهای اساسی چرخبخار آب یکی از رکن است.بخار آب  شود،می

 ۀباتوجه به عمر کرنیز  هر آتشفشان در طول عمر خود بارها فوران کند واینکه ممکن است 

کیلومتر  میلیون7475) ها با مقدار آب موجودحجم خروجی بخار آب از این آتشفشان ،زمین

وجود این بخار آب نشان از این است که آب  است.نزدیک  به هم ،زمین ۀروی کر مکعب( بر

 که  وندـشظاهر می هاییصورت چشمهگاهی به ها. این آبفراوانی در اعماق زمین وجود دارد
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 از همچنین بعد شوند.صورت بخار آب خارج میو گاهی بهجوشند صدها سال یا بیشتر می

 از،این گ است.شود گاز اکسید کربن ها خارج میتشفشانآای که از بیشترین ماده بخار آب،

ش نیاز برای روی ۀماد نیز آب و ۀتولیدکنند ۀماد زمین محل خروجِ  یعنی است؛ هامنشأ سرسبزی

 .(717 ،6551 نجار،: زغلول. )ر.کبیان کرده است سال پیش7355چیزی که قرآن ست، زارهاعلف

 عجاز علمیاهای موافقان بررسی دلیل

از نگاه مخالفان شود وارد میموافقان اعجاز  یهادلیل برخی از نقدهایی که در این بخش به

 ،اعجاز علمی( بیان شد ۀ)مقدم که در اثبات تفسیر علمی یهایدلیلا . ابتداستاعجاز علمی 

 . شودمیبررسی 

علوم در قرآن  ۀاینکه هم برای اثباتهای أنعام و نحل استدلال به آیات سوره ،دلیل اول     

  :شودمیاین استدلال از چند زاوایه نقد . وجود دارد

 .، مطلب مهمی استبوده پذیرعلوم در قرآن آمده و از آن استخراج ۀادعا که هماین  الف.     

آن را متذکر  وا و اصحاب و تابعین (وسلمعلیهاللهصلی)الله رسول ،مطلبی حقیقت داشتچنین  اگر

  .(765و  6/761، 7111.ک: شاطبی، ر) اند.نکرده ییآنها چنین ادعا یک ازکه هیچحالیدر، شدندمی

ف ه و هدنازل شد ،حکام و مسائل تعبدی و آنچه مربوط به آخرت استاقرآن برای بیان  ب.    

 مسائل علوم تجربی ۀهم که ضرورتی ندارد باتوجه به این هدف .انسان استتربیت معنوی  آن

الهی  به آیات هاییهاشار قرآن .های آن بیان کرده باشدتفصیلات و فرمول عقلی و نقلی را باو 

 .(756 ،7117سیدقطب،  :)ر.کبرسد. ها انسان ۀتربیت و تزکی تا به هدفِ در زمین و آسمان دارد

رساند که تمام علوم در قرآن مینطور قطع این را نعام بهسورۀ ا 45نحل و سورۀ  51 اتآی پ.  

  ﴾هدی و رحِة و بشری للمسلمی﴿ چنین آمده است: در ادامۀ آیه نحل ۀسور درزیرا  ؛وجود دارد
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 ۀسور ۀدر آی .در قرآن آمده است بودهها نساناهدایت و سعادت  به تمام اموری که مربوطیعنی 

منیور  اگر باشد. لوح محفوظ یاقرآن  ممکن است ،أنعام هم منیور از کتاب دقیقا مشخص نیست

 منیور اگر اما است،نحل  ۀ سورۀبرای آی آیه همان معنای ذکرشده معنای قرآن باشد از کتاب،

 ،دش که ذکر یها و قرائندلیلباتوجه به دیگر  .دهدآیه معنای دیگری می ،لوح محفوظ باشد

 .(6/761، 7111.ک: شاطبی، ر) د.رنحل بیان شد ترجیح دا سورۀ 51ۀ معنایی که برای آی

 پیامدهای خطرناکی به همراه دارد ،وم در قرآن وجود داردـعل ۀهمکه  رـاین تفک ت.     

 جمله: از

 مسائل علمی ۀقرآن همزیرا  است؛مذموم  تفسیر به رأیِ این تفکر، هایاز مهمترین خطر. 7     

ه ب ناچار ،علوم در قرآن است ۀهم وجودداشتنشخصی که قائل به  و را به صراحت بیان نکرده

 .شوددور میو از معنای روشن و واضح آن  شدهعییمی از آیات  بخش تأویل

 ؛ستاعلوم در قرآن وجود دارد( تهمت و تکفیر طرف مقابل  ۀ)هم از پیامدهای این تفکر .6     

دلیل یر بینافراد اظهاراز بعضی ، لذا نیست شدنیقرآن اثبات از مطالب علمیِ یبسیار زیرا

 ازی،سرأفر: )ر.ک .زنندمعاند( دست مینداشتنِ کنند و در مقابل انکار مخالفان، به تهمت )ایمانمی

 .(17 ،7454 اصفهانی،رضایی؛ 37 ،7473

رای رفع بهترین روش ب این تفسیر، این بود که علمی تفسیردر اثبات  چهارم دلیل سوم و ث.     

پاسخ به این  .شودمیو همچنین باعث افزایش ایمان مردم است دین  دفع تعارض بین علم و

  ها به دو صورت است:دلیل

 مانمسل مواردی صحیح باشند. بلکه ممکن است در ،ها همیشه صادق نیستنداین دلیل .7     

 ن دولذا امکان ندارد بین ای است،ع ـن و کتاب تشریـق کتاب تکویـخال دـونخدا معتقد است که
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 ود،شپس اگر با تعارض ظاهری برخورد  استیک چیز  ،دو زیرا منشأ هر .تعارض پیش بیاید

باید در  ب.دانست. و آن را مخدوش  ردباید در مقدمات آن علم شک ک الف. رد:سه حالت دا

ر د نیزدر فهم علم و  شخصممکن است  پ.د. کردوباره تأمل  شده است،برداشتی که از قرآن 

 .دبرداشت از قرآن دچار مشکل باش

 ود.شکه تفسیر علمی باعث افزایش ایمان مردم می است شدهناثبات  ایسنجههیچ با  .6     

ها با ناز آ اصیخ فقط قشرو  نیستند زیست( شیمی، )فیزیک، ربیها درگیر علوم تجانسان بیشتر

شیا بر آنها دارد متأثر اثیری که أها به تناسب تهای این علوم سروکار دارند. انسانحداقل

ود شباعث می ،ها ایفا کنددرنتیجه اگر قرآن نقش پررنگی در حل مشکلات انسان .شوندمی

 . یابد افزایشایمان مردم 

چون روش استدلال ارسطویی باطل شده این بود که  تفسیر علمیدر اثبات  دلیل پنجم ج.     

ین است. پاسخ به او روایات هم جعلی هستند پس بهترین روش برای تفسیر، رویکرد علمی 

  دلیل از این قرار است:

وخ منس نیز هادیگر گروهکه نزد  یستدلیل بر این ن ،اگر این روش در غرب باطل شده .7     

 شود.

منطق و ریاضی  انندم ،در علومی است و طور کامل منسوخ نشدهاین روش در غرب به .6     

عمیم برای ت نیزعلومی مثل شیمی و فیزیک  درهمچنین آنها  شود.و فلسفه از آن استفاده می

 .(716 ،7454 رضایی اصفهانی،: )ر.ک .کنندقوانین علمی از استدلال عقلی استفاده می

ای مغالطه استجعلی یا اسرائیلیات  ،روایات ذکرشده در باب تفسیر قرآن ۀاینکه هم .4     

 که روایات صحیح را از ضعیف مهمزیرا علمای اسلامی از همان قرون اولیه به این ؛ بیش نیست
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وایات راز تفسیر قرآن  برایو  شدهبندی و امروزه غالب روایات دسته داشتند اهتمام ،جدا کنند

 شود.صحیح استفاده می

دیگر وجوه اعجاز قرآن در این  نداشتنِل طرفدارن اعجاز علمی کاربرییدیگر دلااز  ح.     

رآن قلذا  ،متفاوت یو مخاطبین قرآن افراد استزمانی چون قرآن فراگفتۀ آنها است. به  عصر

 ،نآوجوه اعجاز قر نیز از طرفی دیگر .اعجاز داشته باشدصر وجهی از هر عافراد  با مطابق باید

 :استمقدمه از چند منیر  این به پاسخنیست. علوم تجربی  در گوی افراد این عصرپاسخ

چه کسی اثبات کرده که  .شودخود به اعجاز علمی منجر نمیپذیرفتن این مقدمه خودبه .7     

 بودن غالبدیگر اعجاز در این زمان کاربری ندارد؟ در این مقدمه با استدلال به غیر عرب وجوهِ

که قرآن وجوه اعجاز درحالی، اعجاز بیانی اشاره شد نداشتنِکاربری هضمنی بطور بهها انسان

 دارد.نیز  دیگری

ِِ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيِْْ اللََِّّ أَفَلََ یَ تَدَب َّرُونَ ﴿د: فرمایقرآن می وند دربارۀخدا .6       لَوَجَدُوا فِی

 دنِ بومفاهیم و محتوای قرآن بر الهی نداشتنِاین یکپارچگی و اختلاف( 56 )نساء، ﴾اخْتِلََفاً كَثِيْاً

ارد د را هارو قابلیت اجرا در تمام عص بودهیعنی محتوا و مفاهیم قرآن فرازمانی  دلالت دارد؛آن 

که  نیست نتیجه لزومیبرند. درمیبودن آن پی های هر عصر با تدبر در قرآن به الهیو انسان

 باشد. وجود داشته حتما باید اعجاز علمی کردنِ قرآنبرای ثابت

ر همین تعلیل ب قرآن و اعجاز آن پی ببرد. یهاتواند به ظرافتغیرعرب نمی گفته شد .4     

 ۀتواند مفاهیم پیچیدچطور غیرعرب می ، به این شکل که پسرودکار میعلیه اعجاز علمی به

اگر ندانستن عربی مانعی بر فهم  قرآن عربی بفهمد و اعجاز علمی بر او ثابت شود. علمی را از

 زبان عربی مانعی بر فهم غالب آیاتی ی همین ندانستنِـاز باب اول پس تـقرآن اس یاـهظرافت
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 تواندچنانچه ب .کندمیعلمی اشاره  ۀآلود به مفاهیم پیچیدصورت غیرصریح و رمزشود که بهمی

در ا رهمین روش  ،صورت غیرمستقیم )ترجمه یا توضیح افراد( به این مفاهیم علمی برسدبه

 د.بگیرکار تواند بهمیهم دیگر وجوه اعجاز 

ت؛ یسصحیح ن ،شودنمینی را متوجه آزبانی قر یهااین گذاره که غیرعرب لذت ظرافت .3     

 لساند افریفا، هند، فارس، مثل ،هاییاز سرزمین طور چشمگیربه در طول تاریخ اسلامی زیرا

لاغت لذت فهم ب و دهعنوان بزرگان علم بلاغت عربی شناخته شبه بودند کهغیرعرب  یافراد و...

آن را تمرین  آن بوده واگر افراد خواهان فهم  است کهاند. از ویژگی زبان این شیدهقرآن را چ

عنوان مثال گوته شاعر به ؛شوندآن می یهاو زیبایی هاتقطع متوجه ظرافطور به کنند

جهان  در بودهمتأثر از شعر حافظ  عنوان کسی  کهو بهفهمد شعر حافظ را خوب می ،زبانآلمانی

 . استشناخته شده 

 برایای از آیات استناد به مجموعه ،ل موافقان اعجاز علمییدیگر از دلا ۀمجموع خ.     

از این  لیپاسخ به این دلا .است های علوم تجربی با مفاهیم قرآنیروش بودنِمشترک دادنِنشان

 قرار است:

زی که حداکثر چی ،استدلال و تفسیر طرفدارن اعجاز علمی از این آیات ۀبا پذیرفتن نحو .7     

ی و اینکه مسلمانان باید علوم تجرب است علوم تجربی نزد خداوند داشتنِرسد اهمیتبه اثبات می

 اما این اثبات .ای از تاریخ اسلامی سردمداران این علوم بودندطور که در برهههمان ،را فراگیرند

 کند که قرآن اعجاز علمی دارد.نمی

ستای لذا ذکر چنین آیاتی در را ،کندالوهیتش به ربوبیتش استدلال میاحقاق  وند برایخدا .6     

 چون ،رندبب شتا پی به وحدانیت کندیشناسی استفاده مهای هستیاز مثال است.اثبات الوهیتش 
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 شناسی نوین،همچنین از منیر زبان .کنندخوب درک میآن را و  شدهمشرکین عرب متوجه آن 

 وندلذا خدات، ار اسبرخورد یگرایی بیشترزبان عربی نسبت به زبان فارسی و یونانی از طبیعت

 گرایی را در قرآن مدنیر قرار داده است.متناسب با ویژگی زبان عرب این طبیعت

های . منشأ آب6. بیان اسرار خلقت انسان؛ 7 های ذکرشده از اعجاز علمی قرآن:بررسی نمونه

 ۀ زمینکر

مرتبه معنای یکاسرار علمی وجود ندارد. دافق در زبان عرب به این واژه دربارۀ ؛«ماء دافق» .7

 فرماید:وند میخدا .(6/657، 7111 فارس،ابن: ر.ک؛ 0/765تا، بی فراهیدی،: )ر.ک .است سرازیرشدن

 بارۀدر دو نیر شود.دفعه خارج میاز آبی که یک، از چه چیزی خلق شده است دبنگر انسان

و  یمن قدامفسر رانیر  این دو آب مشترک زن و مرد.. 6؛ ب مرد. آ7: این آب ذکر شده است

و  ردهکقائلین به نیر اول به علم پزشکی استناد  .اندبیان کرده موافقان اعجاز علمی چنینهم

ر نی نایبرمب .جوشی که باید را ندارد و این ویژگی آب مرد استوآب زن آن جنب :گویندمی

 بیند.هر مردی این ویژگی را در هنگام خروج منی می و اسرار علمی وجود نداردهیچ  اول

ر آب زن د جوش )حیویی(وجنب: گویندو میکرده استناد  به علم پزشکی نیزقائلین به نیر دوم 

 جهِمتو زن نیز ممکن است .بیان نشده استاسرار علمی هیچ  نیز نیر دوم براساس وجود دارد.

به اوج لذت  زن هنگامی که است چون امروزه کشف شده ،شودبچیزی به این شکل  خروج

  .(617 ،7457 اصفهانی،رضایی: )ر.ک. شودجنسی برسد متوجه این حالت می

خصوص از جانب همتعددی ب هایقولدر بیان معنای این قسمت از آیه  ؛صلب و ترائب .6     

سرگردانی آنها در گردد به بر می هاعلت تعدد قول است. موافقان اعجاز علمی گفته شده

 تدا باید اب .شناسی کشف شده استبین معانی دلالت الفاظ و آنچه امروز در علم جنین بندیجمع
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در  ی راعلم یراز هآی اینکه شود سپس ازپزشکی رفع تعارض علم های بین این آیه با دستاورد

ر دیاب و دکت ۀنوشت مع طب فی القران الکریمکتاب ها در این قول. سخن گفته شود خود نهفته،

آنها  مده است؛ بیان، آاصفهانیرضایی ۀنوشت پژوهشی در اعجاز علمی قرآن کریم و دکتر قرقوز

 مطلبی خارج از بحث است.  در این مقاله

 ت؛وارد اسکند، اشکال ساز انسان را مشخص میاه دستگاه نطفهآیه جایگ به این مطلب که     

شود دستگاه که از بین صلب و ترائب خارج می را که ماء دافق استاین قول این  ۀزیرا لازم

 یموافقان اعجاز علم .به صراحت بیان کرده است را ماء دافق وندکه خدادرحالی بدانند،ساز نطفه

نسی در های جستون فقرات که عصب را صلباند. آنها پذیرفتهن و آن را ایراد گرفته به این قول

دو ران  )ممکن استهای صاف و مساوی بدن استخوان را هم ترائب اند ودانسته ،آن وجود دارد

آبی که از بین پشت و دو پای انسان خارج  درنتیجه معنای آیه چنین است: دانند.می باشد( پا

سرار ا . با پذیرش این معنا نیز هیچکنایه به آلت تناسلی اشاره دارد صورتبه وندخدا؛ می شود

 :ک)ر.. شوندها این خروج و محل آن را متوجه میطور کلی انسانبه ، زیراشده استنعلمی بیان 

 .(617 ،7457 اصفهانی،رضایی :ر.ک؛ 677تا  631 ،7415میرباقری، 

نطفه با هم  زن و مرد تشکیل شده است و این دو ۀجنین از مخلوط نطف ؛نطفۀ أمشاج .4     

نزدیک به چنین مفهومی از ارسطو و جالینوس . دهندتشکیل می را واحد ئیشی شده و مخلوط

  .(37تا  33، 6577عطبوش، : )ر.ک .وجود ندارد علمی سرّ نیست پسجدیدی  مطلبنقل شده و نیز 

ما آب و گیاه را از زمین خارج  فرماید:مینازعات  ۀدر سور وندخدا؛ زمین یهامنشأ آب .3     

شدنِ آب از خارج گرها بیانشدن چشمهحفر چاه و جاری ؛ زیرامعنای آیه واضح است یم.کنمی

 پس .دـانبوده و آن را دیده هـای مواجن پدیدهـا با چنیـهطور طبیعی انسانیعنی به زمین است،
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 است. اما انسانزمین  یهامنشأ آبکه دارد  دوجو یسخت نیست تصور اینکه در اعماق زمین آب

ما از فرماید: وند میآیه خدا ۀدر ادام .نیاز استاثبات علمی  نبوده و به این آب مطلعاز حجم 

ا بر که ب شود، یعنی این تصوربهتر است آیه بر حقیقت حمل  زمین گیاهان را خارج کردیم.

ته دانس کربن اکسیدگاز دی «مرعی»اینکه  نه رویدگیاه از آن می ،برخورد آب به سطح زمین

 . ستامطرح نیز دیگر  ۀدو فرضی آندر کنار  و هاین نیریه هنوز به اثبات قطعی نرسید .شود

 دلایل مخالفان اعجاز علمی

 کنند: در رد اعجاز علمی به سه شکل استدلال می این گروه

ند. ذکر کرده بوددر رد تفسیر علمی  ترپیش که کنندرا در رد اعجاز علمی بیان می دلایلی .7

  شد.  آوردهطور مفصل در بخش بررسی دلایل موافقان اعجاز علمی بهها این دلیل

 های قرآنعنوان رازگوییهایی که موافقان اعجاز علمی بهبه چالش کشیدن تمام نمونه .6     

)در این پژوهش به  است.ن قسمت مهمترین دلایل مخالفان اعجاز علمی ای .مطرح کرده بودند

دن به چالش کشی چگونگی .(اسرار خلقت زمینو  اسرار خلقت انساندو نمونه از آنها اشاره شد: 

 منهجیت در رد این ،غالبطور بهموافقان بیان شده است.  ها در قسمت بررسی دلایلِاین نمونه

  است:ها به سه شکل نمونه

 . دلالت ندارد شدهعنوان رازگویی مطرح برداشت و به آنهاالفاظ آیات بر معانی که از  الف.     

  .وجود ندارد کردهی در آنچه آیه بیان ارسرا ب.     

 شود. آخرین تحقیقات علمی رد می ، باعنوان رازگوییشده بهمعانی برداشت پ.     

دن به چالش کشی به این مسئله مربوط است: جاز علمیشکل دیگری از دلایل مخالفان اع .4     

 دنـشیش کـهمچنین به چال برند؛میکار منهجیت کلی اعجاز علمی که موافقان برای اثبات آن به
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از دلایل مخالفان به این قسمت  اعجاز علمی با آن تعریفی که از این وجه از اعجاز شده است.

 شود. تفصیل ذکر می

قرار کنند بههایی مطرح میمخالفان اعجاز علمی دربارۀ منهجیت کلی اثبات اعجاز علمی، سؤال

 زیر: 

 ؟ استآیا هر کتابی که مسائل علمی برای اولین بار در آن طرح شده معجزه . 7

 ،علمی یکشف و اثبات قضایا از یا بعد است آیا اسرار علمی قرآن به صراحت بیان شده. 6     

 این مطلب در قرآن آمده است؟ هگفته شد

 اندفتهگ ،علمی ایاثبات قضیه از ن علوم تجربی بعدان و متخصصاچند درصد از کاشف. 4     

 یم؟اهله پی بردئبا استمداد از قرآن به این مس و هکشف این مطلب از قرآن زده شد ۀجرق

عنوان گروهی که بیشترین تعامل را با به مسلمانان راعلمی  هاین کشفچند درصد ای. 3     

 .خصوص در دوران طلایی مسلمانان در علومی تجربیهب ؟اندکردهقرآن دارند 

نها متخصص در علوم تجربی هستند در دوران معاصر آموافقان اعجاز علمی که بعضی از . 0     

علمی در  ۀعنوان فرضیبه ،شدنقبل از اثبات یا کشف را یک از تزها و اسرار قرآنکدام

 (.70تا  75 ،6577عطبوش،  :ر.ک) ؟اندکرده المللی علوم تجربی عرضههای بینکنفرانس

های اعجاز علمی عنوان نمونهآنچه به بیشتر ،به اذعان بعضی از موافقان اعجاز علمی قرآن     

 دچار اختلاف نیزحتی در دلالت الفاظ قرآن ؛ بیان شده استصورت اشاره به شدهقرآن مطرح 

مطابق  ،یعلم ایقضیه و پس از کشفشود های مختلفی بیان میدلالت اییعنی برای واژه ،هستند

کشفیات  درصد755 بینانه، اگر گفته نشودبا نگاه خوش .دهندیترجیح م را های الفاظدلالت ،آن

 این قضایا بدون مراجعه به قرآن کشف شده  درصد15حداقل ، علمی بدون استمداد از قرآن بوده
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ی خواص بعض مانند ی نادر،مگر در موارد اندکردههم غیرمسلمانان  ها رااین کشف بیشتر است.

نُریِهِ ﴿فصلت  ۀسور ۀدر جواب گفته شود طبق آی ممکن است مثل عسل و غیره. غذاهااز  مْ َُ

ُِ الْْقَُّ أَوَلََْ یَكْفِ بِرَبِ كَ أَ آیَاتنَِا ِِ الْفاَقِ وَِِ أنَْ فُسِهِمْ  ُِ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ شَهِیدٌ حَتََّّ یَ تَبَیََّ لََمُْ أنََّ ( 04) ﴾نَّ

لذا طبیعی است که تمام  ،دهیمنها نشان میآبه  در آفاقهای خود را نشانهفرماید: اوند میخد

 یه،آ حتی با پذیرش چنین برداشتی از خداوند است. ۀاین وعد انجام دهند؛ زیراکفار را کشفیات 

رادی اندک اف .ناتواننددستاوردها  بردن به ایندر رسیدن یا پیمسلمانان  خداوند نگفتههم  باز

روش  این اند کهپذیرفته اما ،مجهولات قرآن را زودتر از غیرمسلمانان کشف کنند شند تادر تلا

یز کردن سؤال آخر نهدف از مطرح .راهی دراز و کاری بسیار در پیش دارد ،در بحث اعجاز

علوم تجربی )که طرفدار اعجاز علمی هستند(، متبنی  اثبات این أمر است که متخصصان

مانی از آن ز های علمی قرآن نیستند؛ چون اعتمادی به برداشتشان از قرآن ندارند وفرضیه

  .شوند که مسئله کشف شده باشدمطمئن می

 یندبمیا ر گروهی خود و در مقابل هیچ کیش و آیینی نیستد که جزء یتصور کن ی راشخص     

 ؛تصراح اما نه به ه است،شدبیان در کتاب آنها بشر قبلا  ۀمطالب امروز تمامکنند که ادعا می

کرده و نای از این مسائل را کشف و مسئله نبودهگام مسائل پیشآن قوم در کشف  همچنین این

 اندن مسائل علمی هم نگفتهاو کاشف است چیزی مطرح نشده آنهااز طرف  نیزصورت فرضیه به

  پذیرد؟آیا این شخص این ادعا را میاند، فهمیدهاز این کتاب  کشفیات خود را

ین ا مطالب علمی آن است، ی قرآنیکی از وجوه تحد پذیرفته شود کهاز طرفی دیگر اگر      

 از سوی دیگر،امروز بشر به آن حقایق علمی رسیده و  ؛ زیرا از طرفیرودال میؤتحدی زیر س

  ،سال پیش755اسرار علمی که تا ت. اس نیامدهدر قرآن  نیز کشف شده که حقایق علمی دیگری
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اعجاز علمی قرآن  چنانچه گفته شود کشف شده است. هامروز از آنها ناآگاه بودند،ها انسان

چنین چیزی برای شود در جواب گفته می ،شودکه بعدها کشف می استاز اسراری  دادنخبر

آن  ها بعد از مرگشانسالو بینی کرده علمی را پیش یقضایای هم بوده است، چنانکه دانشمندان

احی ایی را طریشمند شیمی جدولی از عنصرهای شیمنمندلیف دا مثلا است؛ کشف شده قضیه

دام بینی کرد که از کپیش اما ،چون امکان کشفش نبود گذاشت، جای چند عنصر را خالیو کرد 

د. بینی مندلیف اثبات شچند سال بعد این عنصرها کشف شدند و پیش؛ تواند باشددسته می

اسی شنچون ابزارهای کیهان شت، اماها داچالهنسبیت و سیاه بارۀدر ییهاهنیری نیز انیشتین

بات او به اث هایهامروزه برخی از نیری ؛اثبات کند آنها را توانستنداشت نمی در اختیار امروز را

 مربوط به آینده امری متداول قضایای علمیِ  بینی کردنِپس در عصر حاضر پیش .ه استرسید

شخصی مثل  راخبرهای علمی  این ممکن است گفته شود .استین علوم در ا یاندازچشم و

قُلْ لئَِنِ ﴿یۀ براساس آ شودمی باید بگوید. در جواب گفتهکه امی بود  (وسلمعلیهاللهصلی)پیامبر 

نْسُ وَالجِْنُّ عَلَى أَنْ يََْتُوا بِثِْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لََ يََْتُونَ  ِِ اجْتَمَعَتِ اِْْ  )اسراء، ﴾ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِيْاًبِِثْلِ

مثل قرآن بیاورند پس قید ذکرشده  تاانس و جن را مخاطب قرار داده است  ۀهم خداوند( 55

  .نیستمطرح 

و امروزه تصور اینکه  استآن  العاده بودنِاعجاز خارق هایطور خلاصه یکی از ویژگیبه     

کاملا طبیعی است و نفس امکان تصورکردن چیزی،  ،بینی کنندافرادی حقایقی علمی را پیش

 دیگری توان از منیرمی .نیستالعاده پس اعجاز علمی خارق استالعاده بودن آن مانع از خارق

و  ز قرآن کشفغیر ااینکه اگر مطالب علمی قرآن از طریقی  بهو آن  له نگریستئبه این مس

 برای اثبات این مطالب علمی و اگرنیست العاده خارق ،است پس این مطالب علمی شدنیاثبات
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 ؟شودفهمیده می از کجا قرآن وجود ندارد پس صدق و کذب این مطالب غیر از راهی

 گیرینتیجه

ل حداق ،نیست شدنیادعایی است که اثبات. الف :دارد اعجاز علمی از دو زاویه مورد چالش قرار

و خودشان حقایق  شوندرو همانند غرب در علوم تجربی پیش بتوانند زمانی که مسلمانان تا

اگر اثبات شود که قرآن اسرار . ب ؛ایماز قرآن فهمیده آنها را و بعد بگویند کردهعلمی را کشف 

تواند چون خارق العاده نیست و بشر می در کار نیست؛ی اعجاز همباز  است، بیان کرده را علمی

 بودنِاثبات الهی برایقوتی  ۀنقط ،لذا اعجاز علمی برخلاف تصور عموم این تحدی پاسخ دهد.به 

ضعفی هنقط و شودرا باعث می که ذکر شد تقلیل جایگاه قرآن ییهابلکه با دلیل نیست،قرآن 

 .استآن قربرای 

 نوشتپی

7( .positivistsمکتبی که در دوره ) ای خاص بر تفکر غرب حاکم بود و بعد از آن هم، تأثیرات این مکتب

های فکری بر تفکرات فلسفی آن سامان باقی ماند. شعار اصلی این مکتب فکری مبارزه با مابعدالطبیعه و گزاره

 (6، 7455دانست. )ر.ک: میرزایی، میمعنا هایی بیهای مابعدالطبیعی و الهیاتی را گزارهالهیاتی بود و گزاره

هو : »يد الزددايعبدالمج.« القرآن اكتشف كنه شىء ما كان الناس يستطيعون أبدا أن يعرفوه فى حينه» محمد غزالي:. 6

في زمن  ئل البشريةوثبت عدم إمكادية إدراكها بالوسا إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي،
عن ربه  فيما أخبر به( صلى الله عليه وسلم)وهذا مما يظهر صدق الرسول محمد  .(صلى الله عليه وسلم)الرسول 
اثبات سبق القرآن الکريم بالاشارة الی حقيقة من حقائق الکون أو تفسیر ظاهرة من ظواهر »: زغلول نجار.« سبحاده

 «لقرونقبل وصول العلم المکتسب إليها بعدد متطاول من ا
 آن را گسترش ۀتوان دایرمیاست و ست که تعریف کلاسیک اعجاز علمی محدود اسامی عامری قائل به این . 4

 آگاهی  (علیه وسلماللهصلی)ما کسی از خبرهای علمی قرآن در دوران رسول الله تشکل که لازم نیست حبدین داد.



046  0، ش 7741ن بهار و تابستام، های دینی، سال سوپژوهش 

ی ن دسته از مفاهیم علمآو  هتوان آن دسته از مفاهیم علمی که قرآن زودتر از همه بیان کردبلکه می ،داشته باشد

هم جزء اعجاز علمی  است، در شبه جزیره معروف نبوده ، اماعرب مشهور بوده ۀخارج از جزیردر که فقط 

وی آن اختلاف بوده و قرآن از آن ر بر اللهکه در زمان رسول را ن دسته از مفاهیم علمیآتوان حتی می دانست.

 .قرار دادجزء اعجاز علمی  است، هم خبر داده

خود  ۀای است به این معنی که ذهن، حرکت پیوستروش استدلال ارسطویی یا استدلال منطقی: فرایندی رابطه. 3

به  د.کنمیسر می آن را ای قبلی خودهین دانستهاز طریق برقراری ارتباط ببرد و می را از مقدمات به سمت نتایج

 رابطه، منشأ حرکت کلی در فرایند استدلال منطقی است. یعبارت دیگر، برقرار

 منابع

 قرآن کریم.

 .م7111 جا،، بیدارالفکرچا، بی مقاییس اللغة، ،احمد فارس،ابن

 ش.7404چا، شرکت سهامی انتشار، تهران، بی ن،باد و باران در قرآبازرگان، مهدی، 

 م.7111چا، دارالمعارف، مصر، سید احمد صقر، بی اعجاز القرآن،باقلانی، ابوبکر، 

 ش.7457 ، رشت،نشرمبینچا، بی پژوهشی در اعجاز علمی قرآن،محمدعلی،  ،رضایی اصفهانی

 ش.7454 ان،، تهراسوه چا، انتشارتبی درآمدی بر تفسیر علمی، ،ــــــــــــ

 ،دلعلمیۀ والافتاء والدعوۀ والارشاإدارات البحوث ا، چاپ اول ،اتجاهات التفسیر فی القرن الرابع عشررومی، فهد، 

 م.7157، سعودی

 .تابیجا، نا، بیچا، بیبی والسنۀ، القرآن فی العلمی الإعجاز اصیل د،یعبدالمج زندانی،

 ش7473جا، چهارم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بی چاپعلم و دین،  رابطۀسرافرازی، عباس علی، 

 .م6557جا، بی دارالکتب العربی، چاپ دوم، الاتقان فی علوم القرآن، عبدالرحمن، ،سیوطی

 .م7111جا، بی دارابن عفان، چاپ اول، الموافقات، ابراهیم بن موسی، ،شاطبی

 .م6571 ،سعودی ،چاپ اول، تکوین ،هبراهین النبوعامری، سامی، 

 .م6577 ،چاپ دوم، مسارات، کویت الدین و العلم، ازمةنقد الاعجاز العلمی محمدعلی،  عطبوش،



  041 اعجاز علمی از ادعا تا واقعیت

 م.7157چا، دار احیاء العلوم، بیروت، بی  جواهر القرآن،غزالی، ابو حامد، 

 تا.بیروت، بی دارالمعرفة، بی چا، احیاء علوم الدین،ـــــــــــــ، 

 م7157بی چا، المعهد العالمی للفکر الاسلامی، امریکا،  کیف نتعامل مع القرآن،غزالی؛ محمد، 

 .تابی جا،بی ،مكتبة الهلالچا، بی العین، ،بی احمد خلیل فراهیدی،

 تابیروت، بی المكتبة العلمیة،چا، بی ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیرفیومی، احمد، 

 تا.جا، بینا، بیچا، بیبی فارسی قرآن، ترجمۀفولادوند، محمد مهدی، 

 مدخل (EQ=enyclopeadia of the quran) ،المعارف قرآن ةدایرمارتین، ریچارد، 

 ش.7457اندیشه، ایران، م: دکتر اسکندرلو، بی چاف پژوهشگاه فرهنگ و ـمترج،  «Inimitability»همتاپذیر

 ش.7416ر تهران، چا، مؤسسۀ چاپ و نشبی آموزش فلسفه،مصباح یزدی، محمد تقی، 

 ش.7450چا، مرکز نشر آثار علامه مصطفوی، تهران، بی التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،مصطفوی، حسن، 

چا، یب والسنة، القرآن ضوء فی الأجنة علم ،والسنة القرآن فی العلمی للإعجاز الأول العالمی المؤتمر أبحاث من

 م.4891آباد، پاكستان، اسلام 

 ش.7415جا، بی نا،چا، بیبی باب اعجاز قرآن، انتقادی در ۀرسالمیرباقری، محمدعلی، 

چهارم،  ادبیات و علوم انسانی، سال ۀدانشکد ۀفصلنام پوزیتیویسم منطقی و انکار ما بعد الطبیعه، رضا، میرزایی،

 ش.7455، بهار و تابستان 74و 76شماره 

 .م6550، سوریه، دارالمکتبی چاپ دوم، والسنة، القرآن فی العلمی الإعجاز موسوعة راتب،محمد  ،نابلسی

 دار چاپ اول، مدخل الی دراسة الاعجاز العلمی فی القرآن الكریم و السنة النبویة المطهرة،زغلول راغب،  نجار،

 .م6551، بیروت ،المعرفۀ

 .م6550بیروت،  دارالمعرفة، چاپ اول، القرآن الکریم، من آیات الاعجاز العلمی الارض فی، ــــــــــــــــ

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 155-149، ص ق1438 الربيع والصّيف،، العدد الخامس، ةالسّنة الثالث ،های َینِپژوهش
 

 

 الَت     ص المق     ملخ
 

  الر بَ الَنتاجی من وجهة نظر رشیدرضاإلی إعاَة النظر 

Yahyaahmadi.ramchahi@gmail.com                                        (عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي)يُیی احِدی  

                                                            (عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي)محمد ُروی                                                                              
 
 لخصالم

 في النظام بابا من أهم التحدیات في مجال الاقتصاد الإسلامي. فمع إدراج الرّ أصبح اليوم موضوع الرّ 
لمفكرون آراء مختلفة العلماء وا بیّ الإسلامية، دخول الصناعة المصرفية إلى المجتمعات  بالتاليو  ستثمارالإ

 همالآخر من ، وقد علق البعضإطلاقا امباحيعتبرون أي دوع من القروض بفائدة لا فبعضهم ؛حول الربا
يعتبر   .يا والإدت يدوعی من الاستهلاك ربا القرض إلى همتقسيم بعد يدتا على حلية الربا الإ

 ي رضا حول حل الربا الإدتارشيد عتقاداذا المقال إلى يهدف ه رضا من اهم رواد هذه النظرية.رشيد
لى أده لا فرق . وتشیر دتائج البحث إر الحديثية لأهل السنةصادالمبأسلوب تحليلي دقدي مبني على 

ة والمضاربة المشارك إلی عقدوصى ت افي حكم حرمتهما. کما أنه يربا الإدتا و  يبی ربا الاستهلاك
 .ستثماریالإبا والرّ  فائدةمية كبديل لنظام الالإسلا

 .ستثمار، رشيدرضا، الإیالإدتا الرّبا ، یالاستهلاك باالرّ  :المفتاحیة الکلمات
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011  ق1411، ، السّنة الثالثة، العدد الخامس، الربيع والصيفهای دينيپژوهش 

 

 

 

 

  د راُة اللغوی ةقوى علی نُج الالتحلیل الدلَلِ لكلمة الت  

Ahmadifard.ir.ma@gmail.com                                      َ(قسم التفسیر فيطالبة الما ستیر ) مريَ احِدی فر 
 
 

  الملخ ص
"التقوى" من أكثر الكلمات استخداما في القرآن الكريم ولها أهمية كبیرة في آیات القرآن دوقشت كلمة 

وقد وردت لهذه  مجموعة واسعة من المعاي.التقوى في الماضي و الحاضر بشکل تفصيلي، لما لها من 
، لکريما هم خاطئ لنص القرآنقد تؤدي أحيانًا إلى ف، و عدة لا تتفق مع  ذورها اللغويالكلمة معاي 
 تحقيق لىالمعنى الصحيح لها. يهدف هذا المقال إ الکشف عنكلمة التقوى و   دراسة من بدّ لذلك كان لا

ام البحث باستخدام ، قج الوصفي والتحليلي. ولهذا الغرضل المنهللكلمة من خلا المعنى الدقيق والرئيس
ام ، واستخدالكلمة و اشتقاقها  زر، و استخدام الكلمة في اللغة العربيةالمعجم التقليدي بدراسة مبدأ 

كلمة   نّ هذه الدراسة أ من خلال وما شابه ذلك. تظهر لنا علم الو وه والنظائرهذه الكلمة في القرآن و 
تعزير هذا المعنی  يتمة للمحافظة على شيء ما وحمايته و بحسب  ذرها المعجمي، تعني اتخاذ أداالتقوى، 

للشرائع  وفقااالتزامه و لوك البشري السّ  نها تحديدیمکن تعريف کلمة "التقوی" بأالقرآي. و  في الاستخدام
 الإلهية.

 .الو وه والنظائر، معايیر سلوكية ،الاشتقاق ،التقوى الکلمات المفتاحیة:
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 ابعة من ُورة الطلَق ِ جواز ر  یة الالتحقق من صحة الَُتدلَل بَل
  زواج الْطفال

Davoodau@gmail.com                                     فی  (في قسم الشريعةمتخرج مرحلة الما ستیر )َاووَ احِدیوُ

 

 
 الملخص

ب من قبل الا لزواجل قبل سنّ البلوغلى إكراه الفتيات رون باستثناء قلة منهم عالمفسّ أ از الفقهاء و 
هي رين و أهم أدلة الفقهاء والمفس أحدبحثت هذه المقالة في . وتأمل هذا محل دظرعلى أده ولي قهري و 

الطلاق( من حيث معنى حرف "لم" ومقاردته بحرف "لما" وتوصلت إلى دتيجة )الآية الرابعة من سورة 
لكن الحيض لم يكن ، و ء اللواتي بلغن سن البلوغ والحيضسا" تشیر إلى النّ يحضن "واللائي لم أنّ  مفادها:

ات اللاتي لم يحضن فتيال لذلك فإن الآية لا تشیر إلى عدة في تدفقه الطبيعي لأي سبب من الأسباب.
ن خلال م ذلکو  يصح الاستدلال في  واز زواج الفتيات اللاتي لم يبلغنلا أدهّ حاصله، و يبلغن ولم

 .دلالة الاشارة لهذه الآية

 ا، لم يحضن.، الولي القهري، لم ولم(القاصرة)واج الطفّل، البنت التی لم تبلغ ز  :المفتاحیة الکلمات
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201  ق1411، الخامس، الربيع والصيف، السّنة الثالثة، العدد های دينيپژوهش 

 

 

 

 

 

  رآنالق ِ "فرالس  "و  "رب ِ الْرضالض  " المصطلحی:الفرق بی 

Sayf.es67@gmail.com                                   (قسم الدّعوة فيطالب الما ستیر )الل اُلَمی رمچاهی ُیف 

 
 

  الملخ ص
ات: "الضرب مفهم الكلمات المستخدمة فيه ومن هذه الكلالعمل بالقرآن كمصدر للتشريع يعتمد على 

ام ياستعمال هاتی الكلمتی في آیات الأحكام كالوضوء والتيمم والصلاة والص". و في الأرض" و "السفر
وبعد  .إن العمل بهذه الآیات يعتمد على فهم هذين المصطلحی والفرق بينهما، الواقعا أهمية بالغة. فله

بی  ساسيّاأدتيجة مفادها أن هناك فرقا  فحص الآیات بمنهج وصفي وتحليلي توصل هذا البحث إلى
تحديد ني "يع "السفر""السیر فی الأرض" مطلقا  و  ،ومعنى "الضرب في الأرض"هذين المصطلحی. 
هاء و فهم الأحاديث قلفرق بی هاتی اللفظتی يفيدنً فی تر يح آراء الفبا الاهتمامالو هة للمسافر". و 

 .النبوية

 .رض، السیر فی الأرض، السيح فی الأالضرب فی الأرض، السفر في القرآن :المفتاحیة الکلمات
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  الجهر و اُْرار بَلبسملة ِ الصلَة

Yaghoobsaeedi1256@gmail.com                           (في قسم الشريعةمتخرج مرحلة الما ستیر )یعقوب ُعیدی 

 (ذ مساعد بالمعهد العالیاستا)ُید عبدالل منصوری                                                                          
 (عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي) محمدرضا محمدیان                                                                      

 
 الملخص

 یأي رأح تر ي يضر بصحة الصلاة، أما اختيار و اتفق الفقهاء على أن  هر البسملة وإخفائها لا
ة يعتمد على تقرير الشريعة وهو من الامور التوقيفية. الأدلة الرئيسي سرارسواء بالنسبة للجهر أو الإ

ختلافهم لا وإخفاءها هي في مجال تحديد الأحاديث. والمصدر الرئيسللفقهاء في مجال  هر البسملة 
يكفي لا ملةسبمن أدصار الجهر و الإسرار بال يعود إلى اختلاف الأحاديث و الآثار. منهج الفقهاء وكلّ 

، لذلك  رالنظرة القاصرة إلى شيء يعطي فكرة نًقصة عن الأمکلنّا دعرف أن ، و الى هذا الحكمللوصول 
قال من يهدف هذا الم .أخریر والإخفاء بالبسملة بطريقة فهم  ديد لمسألة الإسرا كان من الضروري

 . ديد أن يقف إلی  ادب القائلی بجهريةّ البسملة فی الصلاة و خار ها خلال منهج استدلالي

 .سناد القراءةأهر بالبسملة، الإسرار بالبسملة، الج :المفتاحیة الکلمات
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  والمخالفی المؤی دینبی ُیاق القرآنِ نسجام ا

mmadian5757@gmail.com                                      (عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي)محمدرضا محمدیان 

 (في قسم الشريعةمتخرج مرحلة الما ستیر ) یعقوب ُعیدی                                                                  
 

 الملخص
 لدلائلايتم الحصول على حجية السياق من عادة الحكماء في فهم الكلمة، السياق القرآي هو أحد 

 بخصوصويو ه اللوم  غيیر مفهوم الآیاتتجاهله يفسح المجال لتشويه وتالتي تفُهم الآیات على ضوئها، و 
لسياق با نزول شرطا للاستدلالوحدة ال العلماء بعضاعتبر إلى الإدسان.  عن موضعها تحريف الكلمة

لاحاديث التی وردت مستدلی با فی القرآن الکريم وبناء علی هذا فانهم لايعترفون بالاستدلال بالسياق
حول دزول تلک الآیات بشکل منقطع وعلی فواصل زمنيّة، لکنه يبدوا أن شرط الادقطاع ليس له 

  للقرآن الکريم. تی وأن الاصل هو الترتيب الحاليأساس م

 .، وحدة التصديرسياق الآیات، الوحدة الموضوعية، وحدة النزول :المفتاحیة الکلمات
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 (في قسم التفسیرمتخرج مرحلة الما ستیر ) نعیم شافعی                                                                      

 
 الملخص

أخرى من  أدواع   ادبإلى معجزات القرآن التي دوقشت منذ قرن أحد ادواعالإعجاز العلمي هو 
 .ذكورة في القرآنمالإعجاز العلمي أن القضایا العلمية التي حققتها البشرية اليوم  قول مؤيدوا. يالإعجاز

ين أدلة دالمؤيّ و  من المعارضی م كلّ قد قدّ و  دون ومعارضون؛صور المعجزات له مؤيّ هذا النوع من تو 
علمي أدلة دعاة الإعجاز الحث من خلال استنتاج وتحليل حجج و . يسعى هذا البلإثبات دظريتهم

ية أن دظر الی المقال  يصل : هل للقرآن إعجاز علمي أم لا؟عارضيه، للإ ابة علی هذا السؤالمو 
 لادعاء مطعون في إثباته وتعريفه.، وهذا اعاءما هي إلا ادّ  الإعجاز العلمي للقرآن بهذا التصور

 .الإعجاز العلمي ا، معارضو التفسیر العلمي، الإعجاز العلمي :المفتاحیة الکلمات
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Criticism of the production usury theory from Rashid Reza's point 

of view 

yahya ahmadi ramchahi                                                                          Yahyaahmadi.ramchahi@gmail.com 

Mohammad Sarvi 

 

Abstract 

Today, one of the most important challenges in the field of Islamic economics is 

usury. As a result of the inclusion of usury in the capitalist system and the entry 

of the banking industry into Islamic societies, scholars, and thinkers have 

provided different views about usury. A group of scholars does not consider any 

type of loan with interest permissible, and some others have allowed loan usury 

by its dividing it into two types of consumption and production. Rashidreza can 

be considered among the pioneers of this theory. This essay aims to quote 

Rashidreza's claim about the lawfulness of production usury with a critical 

analytical method based on Sunni narrative sources and criticize it after 

explaining it. The findings of the research indicate that there is no difference 

between consumption and production usury in terms of the ruling on their 

illegality. The Islamic system of participation and mudarabah is recommended 

as an alternative to the interest and usury system of capitalism. 

Keywords: usury, consumption, production, Rashidreza, capitalism 
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Semantic analysis of the word piety with a lexical approach 

Maryam Ahmadi fard                                                                                                 Ahmadifard.ir.ma@gmail.com   

Abstract 

"piety" is one of the most used words in the Holy Quran and has great importance 

in the verses of the Quran. The word piety, due to its wide range of meanings, 

has been discussed from the past to the present. Several meanings have been 

stated for this word, which is different from the root meaning of the word, and 

sometimes it causes a misunderstanding of the text of the Qur'an. Therefore, it is 

necessary to examine the word piety and find its correct meaning. The present 

article aims to achieve the precise and original meaning of the word through a 

descriptive and analytical method. For this purpose, by using traditional 

lexicology, the principle of using the word in the Arabic language, the science 

of etymology, the use of this word in the Qur'an, and its aspects and the like have 

been studied. This study shows that the word piety, according to its lexical root, 

means taking a tool to maintain and protect something. In the Qur'anic usage, 

this meaning is strengthened and piety is defined as the human behavioral criteria 

following divine laws. 

Keywords: piety, etymology, aspects and the like, behavioral criteria 
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Examining the validity of the argument to the fourth verse of Surah 

Talaq on the permissibility of child marriage 

Davood Ahmadyousefighalati                                                                  Davoodau@gmail.com                                               

           

Abstract 

The jurists and commentators, except for a few, have permitted to force minor 

girls to marry, at least to the father, as a natural guardian. This permission should 

be considered. The present article has examined one of the most important pieces 

of evidence of jurists and commentators (the fourth verse of Surah Talaq) 

according to the meaning of the letter "Lam" and its comparison with the letter 

"Lamma" and has come to the conclusion that the meaning of " those who have 

not yet had menses " are the women that they have reached the age of puberty 

and menstruation, but their menstruation has not been in its normal course for 

any reason; Therefore, the verse does not refer to the term of waiting for 

immature girls, and as a result, it is not correct to refer to it in the permissibility 

of child marriage through a reference. 

Keywords: child marriage, immature girl, natural guardian, Lam and Lemma, 

those who have not yet had menses. 
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,  )journey in the lande" (dAr-arb fi AlD-difference between "AlThe 

and "Al-Safar" (journey) in the Qur'an 

Seyfallah Eslami Ramchahi                                                                                                                   Sayf.es67@gmail.com                                                                                                                                                                               
 

Abstract 

Acting on the Qur'an as a source of religious rules and guidance depends on 

understanding the words used in it. Among these words are "Al-Darb Fi Al-

Arde" and "Al-Safar". The use of these two words in the verses of rulings, such 

as ablution, tayammum, prayer, and fasting, is more sensitive; actually, 

following these verses depends on understanding these two terms and the 

difference between them. After examining the verses with a descriptive and 

analytical approach, this research concludes that there is a significant difference 

between these two terms. The meaning of "Al-Darb fi al-Arde" is absolutely 

"going on the land" and "Al-Safar" means "definiteness of the destination for the 

traveler". Also, the use of the difference between these two words in the Qur'an 

is shown in the preference between the opinions of jurists and the understanding 

of hadiths. 

Keywords: al-Darb fi al-Arde, traveling in the Qur'an, al-Sir fi al-Arde, al-Sih fi 

al-Arde. 
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Loud voice and concealing of Bismillah (in the name of God) in 

prayer  

Yaghoob saeedi                                                                                                             Yaghoobsaeedi1256@gmail.com                                                                                         

Seyedabdollah mansouri   

Mohammadreza Mohammadian 

Abstract 

The jurists agree that reading in loud voice or concealing the bismillah does not 

affect the validity of the prayer; however, the selection of any loud voice or 

concealing opinions depends on the religious report and is a matter of 

sequestration. The main reasons the jurists in the field of loud voice or 

concealing bismillah are in the field and domain of hadith narrations and the 

main source of their disagreement comes back to the difference in works and 

narrations. The method of the jurists; both the supporters of loud voice and the 

supporters of concealment, is not enough to discover this ruling, and an 

incomplete view of anything gives an incomplete idea of the matter. Therefore, 

it is necessary to find a new understanding of the issue of loud voices and 

concealment differently. this new method, the opinion of  Islamic scholars who 

believe in reciting basmala allowed in prayer is preferred. 

Keywords: the loud voice of bismillah, concealment of bismillah, reading 

documents. 

 

 Received: 03/09/2021_  Accepted: 07/04/2022 



Religious Researches, VOl.3, Spring & Summer, 2017, No, 5   162 
 

 

 

 

 

continuity of Quranic context Between suppurters and opponents  

 

Mohammadreza Mohammadian                                                     Yaghoobsaeedi1256@gmail.com 

Yaghoob saeedi 

Abstract 

Context authenticity is obtained from the habit of the wise in understanding the 

word. The Qur'anic context is one of the evidence in the light of which the verses 

are understood and ignoring it provides the basis for distorting and transforming 

the message of the verses and directs the blame for the distortion of the words to 

the human being. Several scholars have considered the unity of the revelation of 

the verses as a condition for reasoning according to the context, and thus in 

certain verses, citing narrations that the preceding and following verses were 

revealed separately and with time intervals, they considered the earlier and later 

context to be disconnected, and ignored its validation. It seems that this condition 

does not have a solid foundation and the originality is with the current 

arrangement of the Holy Quran.  

Keywords: the context of the verses, thematic unity, descent, and export unity. 
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Scientific miracle from claim to reality 

 

Seyedmohammadsharif hashemi                                                                                              ibn1400@gmail.com                                                   

Naeim shafei 

Abstract 

The scientific miracle is one of the miracles of the Qur'an, which has been 

discussed in the last hundred years, along with other aspects of the miracles of 

the Qur'an. The scientific miracle claims that the scientific issues that mankind 

has achieved today are mentioned in the Quran. This type of perception of 

miracles has proponents and opponents; each of these two groups has provided 

reasons for their theory. This research seeks to answer this question by inferring 

and analyzing the arguments of the proponents and opponents of scientific 

miracles: Does the Quran have scientific miracles or not? The article speculates 

that the theory of scientific miracles of the Quran is nothing more than a claim 

and this claim is challenged in its proof and definition. 

Keywords: scientific interpretation, scientific miracle, opponents of a scientific 

miracle. 
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